











اصلاح یفرمائید 

هرت فا ات اه ۱ هت ان 
ستون اول: 

۴ توس لو پز به‌جای پسوس لونپر. 

» نظریةُ هراس به‌جای نظريةٌ هداس. 

* گابینو آلخاندرو به‌جای گابینو آیخاندرو. 
ستون دوم: 


* لطائفالطوائف به‌جای بطائفالطوائف. 


قابل توجه خوانندگان و همکاران 
دست به‌کار تنظیم شماره‌هانی از کتاب جمعه هستیم, به‌ترتیب: 
* ویر فلسطین 

#ویرة کودکان (به‌مناسبت سال جهانی کودلد) 

* ویژه افریقا 

*ویژة آمریکای لاتین 
چنانچه مطالب و اسناد و بررسی‌های جالبی در اين زمینه‌ها در اختیار دارید. 
ما را به‌هرچه پربارتر کردن این ویژه‌نامه‌ها باری کنید! 










مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حك و اصلاح مقالات آزاد است 





هفته نامه سباست و هنر 
سر د پیز احمدشاملو 
با کار شنوازای نویستدگان 
قاتا نا وی سین ۱۵-۲ (نهران ) 
مرکز بخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران) 


بهای اشتراك نها زه. ۳۳۰۶ ریال 
۵ شماره ۲۲۵۰ ریال 


که قبلا دریافت می‌شود 


بها ۱۰ ریال 





سال اول 
۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸ 





۲ 











۵ آنان عشق را به‌فتل او دنل 
۵ در آن سپیده‌دمان 

پسوس لونیر باجه‌کو 

۵ نظریة هداس 

گابینو آیخاندر وکاریدو 


احمدرضا روانبخش دهد مه ناه مرا ام یاو دی مس و ام 


۷ به جنبسر روشنقکران ایران 
پاقر پرهام.... ی 
مررری بر بر آثار هریگ گلشیری. 


۰ رال هالیود 

جان هورارد لارسن 

مهن بلفانی وه او هم ی موی ماه وم 
۵ بیان اماری وضع حاشیه‌نشینان 

محمدرضا حسینی کازررنی 


هگن قلعه گلابی فر اه مر هه و وه هر وم ریم هه ی و 


و ریژگی‌های اشتفال کارگران ایران 


۵ قدرت انحصارها 





بیر را له 

خسر و خرم و هه راومه سره هه هار یه هام عرد هیا .۸ 
۵ تبلیغ. ایدنولوژی و هنر(۴) 

قر سبه مرلوی 0( ۹۰ 
۵ خودگردانی سوسیالیسیم(۲) 

مایکل رایة 

آزاده اه 
۵ افر ینش جهان 

باجلان فرخی ۱ 
9 ۲ تطسامه 

۵ از روبرو پا شلای 

کیومرث منشی‌زاده ده ۱۳۸ 
۵ کتاب‌های هیته 

کی ۵ ۲۰۰ ۱۵ 
اسناد تار یخی 

9 سندی از جنبش شورانی در ایران 

خ.ش ی ۲۲ 
پرسه در ستون 

6 عرب توانگر و بدوی گرسنه 

از: بطائتفالطوابف 

انر: مولانا فخرالدین علی صفی ۱۲۱۱۵۵ 
کتاب کوچه 

6 «حصر» در فرهنگ رسمی 

و فرهنگ عامّه ایران(۲) 

م‌حمله میرشکرانی ی ۲ ۲۲۱ 
پرسه در مطبوعات 

هفته‌نامه خلق مسلمان هی ۱۱۳ 
ی ۱۷ 
با خوانندگان 

۱۵۸ 


۱ ۳" 
۳ 


۳ 1 
۳ 





دو سال از آزمایش «شب‌های 
کانون تسد کان آور ان مر 
ابران و المان 
می‌گوئیم آزمایش, زیرا این حرکت 
ب‌راستی خطر کردن در نوعی 
آزس‌ایش تازه بود. آزمایشی در 
رویارونی دموكراتيك با نظام جبار 
شاهنشاهی, در گشودن راهی از 
میان ظلمت سانسون در حرکت بر 
لبه تیغ. 
نطفه این آزمایش اجتماعی. پیش 
از «شب‌های شعر». در فعاللت 
جمعی ولی محدود روشنفکران در 


«کانون نویسندکان ابران» بسته 


/ كت ت 
میس ۰ 








به‌مناسبت دومیسن 
سالگرد شب‌های ۱ 


کانون نویسند گان ایرآن 


تشد کاب ات ان ود ارفتا نش 


تازه‌ای در زمینه جنش‌های 
اعتراضی بود. هدف درواقم عبارت 
بود از برداختن به‌مسائل عام و 
بنیادی جامعه از دریچه تنگ بایگاه 
صنفی: پرشی اعتراضی از سکوی 
اهل قلم بهیلندترین وعام‌تریین 
اماج‌های حرکت تاربخی جامعه. 
و طرح مسالة فرهنگ و خلاقیت 
فرهنگی. به‌اين اعتبار, اقدام کانون 
نویسندگان ایران. اگرچه در ظرفی 
صنفی انجام گرفت بعدی اجتماعی 
و عمیقا سیاسی داشست جرا که 
دروافع الگوی فرهنگی حاکم را - 


با همه لوازم و شیره‌های اجرائی در 46 


۳ 


سیاسی آن - به‌مبارزه می‌طلبید و در نخستین بیانینشی که 
برداشتی دیگر از را کر الگوئشی به‌امضای جهل و نه نفر از 
دیگر از فرهنگ, را پيشنهاد می‌کرد. روشنفکران ایران در اردیبهشت ماه 
آزادی و خلاقیت. و ضرورت رشد ‏ ۱۳۳۷ خورشیدی منتشر شده و پایه 


سح 


یاج فرد اجتماع. عناصر اصلی و محور فعالیت برای تأسیس کانون 





اسن فرهنگ حجد سس بود که توتستد حان ایران قرار گرفتد نود 
نمی‌بایست به‌هیچ بهانه‌ئی به‌خطر گفته می‌شد که: 


افتد. 


«... مردم و سازمان‌های عاملة کشور. خاصه همه کسانی که 
با اندیشه و اپداع سر و کار دارند. باید بیاموزند که بیان و 
انديشة دیگران راء خواه موافق يا مخالف. تحمل کنند و 
آزادی را به‌خود محدود ندارند. دایه و قیّم و يا از آن بدتر 
گزمه نباشند. چه. آزادی انديشه و بیان در فطرت آدمی است 
و هیچ جبر و تحکمی قادر بر محور آن نیست. آزادی انديشة 
و بیان تجمل نیست. ضرورت است: ضرورت رشد ایند فرد 
و اجتماع ما» 


و در نامه‌ئی که در خرداد ماه ۱۳۵۶ به‌مناسبت تجدید فعالیت عملی اخیر 
کانون و شروع اعتراض جمعی به‌سانسور و خفقان رزیم پهلوی با امضای 
جهل تن از نویسندگان به‌نخست وزیر وقت فرستاده شد در محکوم کردن 
الگوی فرهنگی ما هر ای تن سوه 

... فرهنگ و خلاقیت فکری و هنری در جامعة ما دچار 
ی و رکود شده است وحتی تن ات می‌توان گفت که 
نشانه‌های بسیار نگران کننده‌نی از انحطاط فرهنگی نیسز 
پیداست که ابعاد آن هر زور کت دوز می شود. به عقبده ما 
اين وضع ناشی از عوامل پیش پا افتادة فنی و مالی در 
زمین نشر کتاب نیست که در مجامع رسمی و دولتی عنوان 
می‌شود بلکه در درجة اول بسته به‌محدود بودن شددید شراثط 
تفکر خلاق و آزادانه برای‌نو یسند گان.شاعران, اندیشمندان و 
کلیة کسانی است که در عرصة فکر و هنر صلاحیتی بالفعل 
يا بالقوه دارند. سپس مربوط به‌ضوابط شدید سانسور است 





که دستگاه‌های مختلف دولتی اعمال می‌کنند. و سومیس 
مسأله در زمینه‌مشکل کتاب ناشی از محدودیت‌های شدیدی 
است که در جهت مطالعة کتاب برای مردم امل مطالعه. 
پبخصوص جوانان و دانشجویان» به‌وجود آمده است.» 
درهمان بيانیه. الگوی مسلط رشد اجتماعی و اقتصادی کشور نیز به‌نحو 


۱ 


زیر محکوم شمرده شده بود: 
«... رشد اجتماعی و اقتصادی هرگز به‌تنهائی با افزایش ارقام 
و آم‌ارمربوط به‌افزایش درامد ملی از راه فروش و صدور 
منابع طبیعی کشور و افزایش درآمد سرانه همراه با يك نظام 
نامتعادل توزیع درامد توجیه نمی‌شود. و با رشد خلاقیت 
فکری و توسعة بنیادهای فرهن‌گی و گسترش فعالیت‌های 
علمی و ادبی و هنری رابطة مستقیم دارد. توسعه. در درجة 
اول يك پدیده اجتماعی و فرهنگی است که گسترش صنایع 
و تراکم بی‌بند و بار شهرها از راه مهاجرت روستائیان و 
ترویج اقتصاد دلالی جای آن را نمی‌گیرد...» 
نلیتا ات ار بود که اقدام کاتون تو نت کام ایران اقدامی بود 
دربرگیرند کل حرکت جامعه. که از پایگاهی صنفی در رویاروئی با الگوی 
فرهنگی مسلط جامعه انجام اف به‌دنبال اقدام کانون. حرکت‌های 
صنفی دیگر با هدفهای عام و برد سیاسی در جامعه ما آغاز شد: حقوقدانان و 
دانشگاهیان, معلمان و یزشکان. تاشوران رما هعان مطوغات: زاین سرانجام 
هواداران آزادی و اعتلای قومی و فرهنگی اقوام و خلق‌های ایرانی. یکی پس 
از دیگری به‌میدان آمدند. و با حفظ نو ۶ افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی 
در قالبی صنفی. هدفهائی عام و بنیادی را که ناظر بر چگونگی حرکت کلی 
جامعه بود مطرح کردند. این شکل جدیدی از مبارزه بود که جای خود را در 
جامعة ما می کشود. 
دستگاه حاکم که در آغاز کار تحمل موجودیت حرکت بو شتا کاخ را 
خی انز فا لت تفی ان تداشی: با کرش دامته آغر ان ترا وی که 
محمل صنفی. حرکت را بهانه قرار دهد و با دادن امتیازهای موضعی و با 
محدود کردن حرکت به‌هدفهای محض صنفی. جنبش او 3 را مهار کند. 
اما حرکت روشنفکران ايران که به‌هدفهای بنیادی خویش در مقباس کل 
حامعه آگاهی کامل داشت در دام نیفتاد و دات اعتراضی خود را در مقابله با 





۶ 


۱ ۳ 


الگوی فرهنگی مسلط جامعه همجنان حفظ گرد 
۳ بود ند کسانی که نااگاه از معنای اجتماعی عمسق این حرکت. از برد 


سیاسی آن به‌وحشت می‌افتادند و همه تلاش خود را به‌کار می‌بردند تا اگر 
توا ند فعالیت کانون نوسندگان ايران را در به‌قول خودشان «جارجوب 
هدفهای صنفی» و «حق‌التألیف‌های خوب» محدرد کنند. آنان ظرف را دیده 
بودند ولی از مظروف. از محتوای عمیق حرکت. آگاهی درستی نداشتند. 
بهمین دلیل در همان نیمه‌های راه بهانه‌های جور واجور بیدا کردند و کناره 
تن نبز بودند کسانی که با محمل قرار دادن هدفهای بنیادی حرکت. 
به‌شیوة تاجران بازار وارد میدان «مزایدهٌ سیاسی» شدند. با این امید که 
«ظرف» صنفی را بایگاهی برای هدفهای غبر فرهنگی و ایده‌ولوژیکی خود 
کنند. اما در برا بر اگاهی م2 ضمنی ولی عمیقی که در مجموعه جرکت نویسندگان 
نسبت به‌معنا و مفهوم ا تما ید ان واخد داشت میدان یکه‌تازی تبافتنت., این 
هر دو دسته که صفات صنفی و سیاسی را هربار به‌دلخواه خویش و برای 
توجیه هدفهای محدود خود به‌کار می‌بردند - و هنوز هم به‌کارمی‌برند - دچار 
يك ابهام بنیادی بودند: ابهام در شناخت ماهیت حرکت روشنفکران ایران از 
دیدگاه مرفولوژی جنبش‌های اعتراضی. آنان از صنف. یعنی اتحادیه, یا از 
سیاست یعنی درواقع حزب. سخن می‌گفتند و حال آنکه کانون نویسندگان 
ایران نه اتحادیةُ صنفی اهل قلم بود. و نه شکل سازمانی یك‌ایدئولوژی 
سیاسی معین, یعنی حزب. جنبش نویسندگان جنبشی اعتراضی بود که 
می‌بایست در چارچوب جامعه‌شناسی جنبش‌های اعتراضی طرح و بررسی 
شود. 

هيچيك از جوامع تاریخی از جنبش‌های اعتراضی برکنار نبوده‌اند. منتها 
شکل سازمانی و نحوه بروز و شیوع این جنبش‌ها با مراتب تحول تاریخی 
جوامع و ماهیت و شیوه عمل نظام اجتماعی حاکم بر آنها رابطه نزديك دارد. 

جنبش‌های اعتراضی یا مر بوط بهاستیفای حقوق حرفه‌ئی آند۱» با ناظر 
به‌تغییرهای سازمانی مطلوب:"» یا خواستار تغییر نهادها و روابط اجتماعی 
بنیادی در مقیاس کل‌سازمان اجتماعی و یا خواهان نظارت بر حرکت کلی 
حامعه در مقباأس تاریخ). 

جنیش‌های اعتراضی نوع اول و دوم بیشتر در قالب اتحادیه‌های صنفی و 
سندیکاها شکل می‌گیرند و دارای هدفهای محدود و مشخص در ارتباط با يك 


شغل با حرفة معین‌اند - مثلا کارگران فلان صنعت خواهان بالا رفتن 
دستمزدها با تغیبر روابط مدیریت با روابط مابین کارگر ی 
این منظور مبارزه می‌کنند. نوع سوم جنبش‌های اعتراضی به بیشتر ناظر بر 
مبارز؛ طبقات اجتماعی و يا گروه‌های ملی و قومی است که در قالب احزاب 
یا جبهه‌های سیاسی شکل می‌گیرد. درحالیکه نوع چهارم جنبش‌های 
اعتراضی را باید جنبش اجتماعی به‌معنای خاص کلمه دانست که شکل 
سازمانی آن منطبق بر هيچيك از شکلهای سازمانی قبلی نیست. در جنبش 
اجتماعی, مکانیسم‌های بنیادی جنبش, بیشتر از نوع فرهنگی‌اند و جنبش 
نماينده زندگی و حرکت دائمی و خلاق جامعه درمقطع تاربخی است. چنین جنبشی 
هرچند که ممکن است ازگروه يا جماعت معینی آغاز شود. نماینده گروه با 
طبقه اجتماعی معیّنی نیست بلکه برمحور خواست‌های اساسی و بنیادی که از 
يك رو مبتنی بر سطح تکامل فنی و فرهنگی کنونی جامعه و از سوی دیگر 
ملهم از ظرفیت حرکت , توانبالندگی آيندة آن است حرکت می‌کند. بهمین 
دلیل جنبش‌های اجتماعی اگرچه نمایندگی مشخص طبقاتی ندارند نسبت 
به کشا کش و تعارض. طبقات اجتماعی بی‌تفاوت نیستند. این گونه جنیش‌ها 
معمولا در جهت هدفهای طبقات بالنده جامعه حرکت می‌کنند. يك جنیش 
اجتماعی ممکن است عملا در جنبر تأثیرهای ارتجاعی مهار شود اما به‌خودی 
خود نمی‌تواند هدفهائی ارتجاعی داشته باشد. دینامیسم محرك جنبش‌های 
اجتماعی را باید ناش شی از ذات زندگی اجتماعی دانست که شکفتگی و توسعةٌ 
ازادا نه و خلاق آن شمکن است: یا ضرورت انباشت و بطبارت اجتماعی 
تعارض بیدا کند. و حل این گونه تعارض‌ها جز با جنبش‌های اعتراضی دائمی 
که هدف‌های ان منبعث ازکلیت جامعه است و نه از محدوده با بخشی خاص 
از آن, میسر نیست. البته, چنانکه گفتیم. کلیت هدفهای جنبش‌اجتماعی مانع 
از شکل‌گیری مشخص آن در محدوده‌های معیین نیست. به‌عنوان مثال 
جنیش‌های دانشجوئی و روشنفکری, جنبش‌های اعتراضی در زمینه دفاع از 
محیط زیست. جنبش‌های اعتراضی زنان و مانند این‌ها همه از انواع 
جنبش‌های اجتماعی‌اند که ضمن طرح مسائل مربوط به‌حصرکت کلی و 
تاریخی جوامع بشری (الگوی فرهنگی مسلط. الگوی اقتصادی مسلط در 
بهره‌وری از منابع متحنط زنشته: اگوی خفوین مسلط...) دربرگيرندة 
محدوده‌های اجتماعی معین نیز هستند. 





۲ بر وه شس<ر ان»...)۰ سازمانی زرا بضه ناشران و اهل قلم) و نهادی 


جنبش نویسندگان و روشنفکران ایرانی جنبشی اعتراضی و اجتماعی 
است که ضمن طرح مسائل حرفه‌ئی (حقوق نویسندگان. شاعران, مترجمان. 
‌ ۱ ۱۳7 ۲4 ۳۰ (رابطه با 
دولت و سانسور) مدافع هدفها و آرمان‌هائی است که اساسا ناظر برچگونگی 
الگوی فرهنگی مسلط در کلیّت حیات اجتماعی است. در این سطح, 
انسان به‌عنوان موجودی اجتماعی که زندگی واندیشة و امانت‌دار تکامل 
تاریخی جامعه است مطرح است. نه فقط حافظ این یا آن خواست حرفه‌ثی 
يا سازمانی مشخص. سخن بر سر حقوق و آزادی‌های بنیادی همه گروههای 
اجتماعی در زمينة تفکر, بیان و عرضه آثار فرهنگی و اندیشگی در رابطه با هر 
وخ انظام بهکوهتی. امیش از انا که بر که مق ون ره لاف تتهای 
فکری و فرهنگی حرکتی دائمی است که هیچگاه توقف پذیر نیست, بنابراین 
دفاع ازحقوق و آزادی‌های بنیادی در زمینه‌های فرهنگی ۲ اندیشگی حرکتی 
موقت و تابع مقتضیات روز نمی‌تواند بود. جامعه به‌دلیل عوامل داتی خویش 
همواره در این خطر هست که آزادی انديشه وتفکر ویبان وخلاقیت فرهنگیش 
به‌مخاطره افتد. بنابراین ضرورت جنبش اعتراضی برای مدافعه از این 
آزادی‌ها هميشه و در هرحال وجود خواهد داشت. جنین جنبشی که منشاء 
الهام آن همه نیروهای مترقی جامعه, با دقبق‌تر بگوئيم ذات بالندگی جامعه 
اهنا ار کرو خاص اجتماعی. به‌دلیل ماهیت خویش همدست 
هیچ مرجع اجتماعی يا سیاسی معینی نمی‌تواند باشد. عناصر فعال این جنبش 
از افق‌های فکری و اجتماعی گوناگونند. مبارزة آنها متوجه کلیه عواملی 
است که فعالیت‌شان مختل کننده؟ حرکت ازادانه نیروهای اجتماعی. این 
سرچشمه الهام و تغذیه کننده آفرینش‌های فرهنگی جامعه است. چنین است 
جنبش نویسندگان ايران که گفتیم حرکتی است بر لبةٌ تیغ» تیغ ارتجاعی تیغ 
نعصب. و جزم اندیش‌های چپ‌گرایانه. و نیع بران قدرت حاکم روز. این 
حرکت دشوار بر لب تیغ, تنها با آگاهی و همت و ایمان به‌آرمان انسانی, این 
دستاوردهای تلاش خونین بشریت در طول تاریخ, و نیز با اعتقاد راسخ به‌توان 
بالندگی هرچه بیشتر انسان و جامعة انسانی امکان‌پذیر است و بس 5] 


ی ی 


باقر هام 





رمضان جفت گاو را هی می‌کرد و زمین شخم خورده را. روبه‌شیب. با فاصله 
دوبا ايشه می‌کشید جوی‌های باریکی که اسد آب را در آن‌ها می‌انداخت و 
زن‌ها و بجه‌ها نشاهای توتون را وجب به‌وجب کنارش می‌کاشتند. اسد 
می‌بایست آب را طوری در این ایشه‌ها تقسیم کند که خاك رانشوید و نبرد و 
تل‌های دوطرف, نرم نرم نم بکشد تا نشاها در آن بیگرند. اسد کم حوصله و 
دروافع ۳ بود. ۳ دو لقمه نان باقی مانده را جویده فقط دو بیاله 
چای روی آن سر کشیده بود و علی الطلو ع آمده بود به‌توتون زار که وقتی 
زن‌ها س کار می‌آیند لااقل يك وجال" زمین را آب داده باشد که معطل 
نمانند. زن‌ها سر راه. نشاها را از تخم زار در می‌آورند و رویل‌ها بسته بسته 
می‌چیدند. هوا هنوز سرد بود و شبنم به‌فراوانی رو علف‌ها نشسته بود. جنگل 
بهاره. سبز و سرزنده. تمام کوه دو طرف را می‌بوشاند. درخت‌های کوه شمالی 
در بخاری, لطف فرو رفته بود. خاله. نمو ر: به‌رنگ فهوه ای سیر و سوخته. در 
نان کاوا اهن, جاك. می‌ خورد و اب در باریعه جوی‌ها! تقسیم می‌شد. و مانند. 
هزاربانی تنبل لابه‌لای, هر چاله و زیر هر کلوخضی سر می‌ کشید و آن را 
می‌بلعهید. نسیم ملایمی از درهُ جتوبی, می‌غلتيد و از جاك. بیراهن اسد داخل 

می‌شد» زیر بغلش می‌پیچید و تن عرق کرده‌اش, راا خشك ک و خنگ: می کزد. اسد. 
حال. خوشی, نداشت. به‌زیبائی‌های طبیعت و سبزه‌زار. وزش نسیم و بیشرقت. 
کار بی‌توجه. بود. و هر از جندی جشم بهراه می‌دوخت. جندتائی از کومه‌ها. 

لاای درخت‌های, توت. سرچشمه, در انتهای راد, دیده می‌شد. سوت و کور و 
بی‌دودودم. اسد. چشم بهراه سید بود که می‌باست نان بیزد و جای 0 کب 6 





ده وی کی سک وت سس کت 
سه ساعتی ارتا لا امدت افنات گذشته بود که کلاهی و سری از بالای بته‌های 
غلدرقان؛ که هنوز به‌خوبی قد نکشیده بودند و بین تمشك‌های زیرچشمه پیدا 
شد. اسد امیدوار شد زیرا کلاه و سر بسیار کند حرکت می‌کرد. لابد دستش 
بند بود وجای و سفرة نان و کاسه‌ها و قند نمی گذاشتند تندتر راه بياید. نیروئی 
در دست و بای اسد دوید. رمضان هم گاه به‌گاه به‌اسد و جاده چشم 
می‌انداخت و بعد با های و هوی گاوها را در طول سرازیری و سر بالائی 
می‌راند. دسته ازاله را کج و راست می‌کرد تا سر سوكء از ريشه بته‌ها و 
درختجه‌ها رهائی یابد. اکنون اسد صداهای اطراف. نفیر دم به‌دم گاوها را در 
تلاششان و وراجی زن‌ها و جیغ و داد بچه‌ها را می‌شنید. نمی‌خواست سید را 
درحال امدن تماشا کند و ناجار سرش را به‌کار بند کرد: تند و مصمم حلو 
جوی‌ها را می‌بست و آب را نخ نخ. به‌ایشه‌های بعدی هدایت می‌کرد. راه 
نشتاك» را می‌گرفت و با پشت بیل به‌خاك سربند می‌کوفت. تا وقتی که 
می‌بایست سید. قاعدتاً به‌درخت انجیر کنار توتون زار رسیده باشد. 
می‌بایستی ات را دست سید می‌داد و خودش با رمضان جاشت می‌کردند. 
سرش را بلند کرد. سید در چند قدمی او ایستاده بود. سر به‌زیر و دست 
خالی... 


...سید با با يك تکه از کناره حوی را هی کیت همه خی 2 می‌ گفت که 


سید رش را له کر تفن زا دزید و گفت: 
و3 نموم تتمطل ۵:, . .. هسجی نداریم. 


اتخط خشحش زد. و سمد. را نمی فنزپمید. . فقط مبي د باه ناه دست‌هاایش 
خالل. است؛ و ین نالا راو نمیی آید. در سایه: د درخت. انجیر هم حیزی, دنه 
1۹ د/ سا, از ۳ ۱ ٌ 


نمی شدد.. سید. ررویش را به‌طرف زن‌ها گرفته. بود. 
ت. لو صیح من حودم ددم .۰ 
سیلد. نیم نگاهی کزرد. و زیرلب. جواب داد: 

ت-, اوناسیوس بو ن. 


وه اس ی ,2 5 افتاد و گم. ما 
ها هد را ور ز بسن ۱3 زعی. نوی ۶ ۳ نت 


گت 
صت 


۷ ‌ عم ۶ ور ۲ 
تسا و اسب سیم 01 ! 


تشر زه: - بس تاا حالا" کنجا بودی؟ 





سید خم شد و با دست يك بسته سرشاخه را از وف اتتنداشت: ‏ 
دنا لش می‌ گشتم. 
اسد خیره نگاهش کرد. باورش نمی‌شد. داشت کفرش در می‌آمد: 
- الاغ شاخ‌دار... مگه گم شده بود؟ 
می کوفت. 
- تو کندیل؛ها می گشتم! 
اسد نتوانست خودش را نگه دارد. داد زد: 
و ماحندتا کندیل داریم؟ «کی آرد نو کندیل ربختیم؟» از صبح افتادی بای 
چراع شبره؛ حالا 9 تجخم حر وم بدشره‌ای؟ ناهار جی کوفت کنیم 
حالا؟ 
٩ 9 ۳ ۳ ۷ ۳ ۰] + 1 ۱ ۳ ۳۹ ۳۹‏ 


زن‌ها و بجه‌ها به‌نماشایشان پرداخته بودند ولی زمصان با جدیت جشقب داو 
راهی می‌کرد. سید زن ها را نگاه کرد و بقچه‌های نان را که به کمر بسته بودند. 
اما ... آن‌ها به‌شتاب خم شدند و خودشان را به‌نشنیدن و نفهمیدن زدند. 
سید یوزختدی زد و زیرلب گفت: 
- مثل هر روز مرغ یلو می‌خوریم! 
اسد بیل را رها کرد و کلوخی از زمین برداشت. سید هراسان عقب نشست و 
اسد با خشم کلوخ را به‌طرف او پرتاب کرد. 
- سگ مصب بی‌همه چیز لیچار میگه! بروگمشو که می‌گیرم خفه‌ات می‌کنم!.. 
سید کلوخ را ردکرد و غر زنان به‌طرف بالا رفت اما پیست قدم آنطرف تر 
ایستاد. اسد همچنان بدو بیراه می‌گفت و با خشم بیل را تو خاك و گل فرو 
می‌برد. نمی‌دانست جه کند. حالا شکمش به‌غار و غور افتاده به‌شدت 
گرسنه‌اش شده بود. جلو يك ايشه را می‌بست و یکی دیگر را باز می‌کرد. سید 
کنار جوی نشست تکه جوبی برداشت تکه تکه کرد. اسد فریاد کشید: 

- آهای سید. چرا دست از سرمن ورنمیداری؟ همین حالا راتو بکش برو 
گورتو گم کن. از دست تو فلان فلان شده ذله شدم. برویه خر دیگه پیدا 
اه بیام بالا ببينم دور و ور خونه 1۳ بلائی سرت بیارم که 
فهرآلود بیل را در جوی او تا و زمان وبخت و اب 
ولی این کارها گرسنگی را فرو نمی‌نشاند. آفتاب را دید زد: حسابی بالا آمد 


بود. حسته به کارش ادامه 1 





۱۱ 


۲ 





وفتی آفتاب درست بالا سر رسید. رمضان گاوها را باز کرد و زن‌ها هم دست 
از کار کشیدند. سید همچنان نشسته بود چوب می‌شکست. زن‌ها و بچه‌ها در 
يك خط از زمین بیرون رفتند و زير يك درخت گردو که دو تا بچه شیری در 
بوشش پز وصله‌ای زیر آفتاب و سایه آن افتاده بودید سستتند. رمضان حودش 
زا به‌استتزسانده سل ترا پرداشت وی حوصله یه کمک پرداعتن استت .یهد لمح 
تعریف کرد که صبح سید را گذاشته بود که آرد را بدهد زن‌ها نان بیزند. و 
حالا دست از پا درازتر امده است که ارد تمام شده. يك لقمه نان نداریم و 
آردهم تست رفصان فن سوت کون داو: 

- اسدآقا.. . صد دفعه گفتم این سید به‌درد نمی‌خورد. دستشم کجه. يك آدم 
ی درمان نک 
اسد فك‌هایش را به‌هم فشرد و زیرلب گفت: 


- همه‌شون مثل همُن. یکی از یکی بدترا 


رمضان زبرجشمی ورتجده نگاهش کرد و جواب نداد. 
اسد گفت: - تو برو بلکی تو خونه‌ات چیزی باشه سر بند که رسیدی آبو بنداز 


تو کال؛ 
رمضان بیل را به کول انداخت و راه افتاد. ی ی ی اف و 
کومه‌های آبادی, کج و معوج و توسری جو رده کنار < جشمه استاده بودیك. اند 


تانتب ام ات سشتعول ی انداخت و 
خسته و درمانده راه را در بیش گرفت. سید یا ول ان اه ین الا 
شاخه‌ئی را می‌شکست و برگ‌هایش را باره می‌کرد. اسد بالا سرش ایستاد. 
اندکی تو فک زفت:-شننا. اب:ذبا غش روا با بشت دست ياك کرد. کلاه بوستي 
پشم ریخته‌ی سرکم مویش را می‌پوشاند. صورتش سیاه و چرك آب چشم 
خشکده: جا فزشه دماع وروسبیل کوتاه دودی و ریش تُکش خط انداخته 
بود. استخوانی دود داده بود که رویش بوستی کدر کشیده باشند. و اسد 
می‌دانست که در همه زمین برای اين جنازه گوری یافت نمی‌شود. گرسنگی و 
تنهانی همنشین دائمیش بوده‌اند و شاید در مغر افیون زده‌اش جائی جر این 
جنگل و کومه‌ها و ساکنینش نمی‌شناسد. شاید به‌هیچ کاری نمی آمد اما... 
سید بود و سر قبالة این مزرعه. 

آشنی‌جویانه گفت: - آخه, الاغ شاخدارا نباید اقلا یه لقمه نون تواین شکم 
کار خورده بریزیم؟ از صبح ول شش سرظهر اومدی که آرد تموم شده؟ 





سید آزوده و شاید خحلت زده از حاشبه نهر علف می‌کند. اسد کنار او 

- آخه من با تو چیکار کنم؟ مثل خال نحس چسبیدی به‌لنگم. اگه تو نبودی 

یه خاکی و۳ می‌ریختم. حالا چی بخوریم؟ ظهره... چرا اینقده بی‌فکری؟ 
سید ساکت بود. اسد هم يك تکه چوب برداشت و تکه تکه کرد. بعد پرسید: 

- تو ابادی کسی هست؟ 

_ نه... فقط خاله سلاطین مریض افتاده. 

اسد کج کج نگاهش کرد. و سید هم که گوثی مچش را گرفته باشند بیشتر خم 
سل 

- بس تو پهلو خالهٌ سلاطین افتاده بودی بهش شیره می‌دادی؟ لاله الاللا... 
سید جواب نداد. 

- تو آبادی هیچ آرد به‌هم نمی‌رسه؟ 

س نع. ۱ 

- بس یاید راه بیفتی بری ده... نشئه‌تم که رسیده و سرحالی. 

دست به‌جیب کرد دفترجه‌نی دراوزد و يك ورقش را کند و حواله‌نی نوشت: 
- اینو بده کل ذبیح, یه بوط گندم تکتر تن توافت ات ا رد گن مان 

سید کج کج اسد را که مشغول نوشتن بود نگاه کرد: 

- کل ذبیح میگه چوق خط مون پره. بر تون 

- هرچوریه ازش بگیر. بگو تا چند روز دیگه گندم دروميشه. بگو نشاکه نموم 

شد خودم میرم شهر پول میارم. 

سید سری را به‌دو طرف تکان داد و کاغذ را گرفت. 

- رفتنومیرم, اما خیال نکنم. 

- هرجور یه بهزیون بگیرش. چاخانش کن. تانگرفتی برنگرد. 

سید کاغذ را تا کد و در سجاف کلاهش عذاشت به‌دستش تکبه داد و بلند 

شد. اسد هم برخاست.,هید آفتاب بالاسرش را نگاه کرد و اين یا و آن با 

سث. 

حالا ظهره... ناها 

اسد تیز و لخت شد. ی بود بخه‌اش را بگیرد اما خودداری کرد. 

ب سر راه خودتو سش , ابراهیم آقا بند کن.. . بااللها. 

سید رو به‌بائین 0 افتاد. اسد ایستاد تا سید صد قدمی دور شود. بعد در 


۱۳ 


۱۴ 





حاشیة جوی به‌جست و جوی پرداخت. چند پر غاز ایاقی.۰ وآن طرف‌تر 
«شنگه» کند. رو به گندم‌ها رفت وجند خوشه گندم سبز جید و بیجید تج 
»۰ 
اسد تا دو ساعت بعد از ظهر تو جنگل و حاشیة مزرعه برسه زد. گاه دراز 
تن دل . گرفتگی ی اشفا را اد هلا شاخ و برگ‌های زمزمه گر 
تماشا کرد. شکمش را از ريشة شنگه و گندم نارس انباشته بود. بعد رفت 
سربند. و تازه اب را به‌جوی انداخته بود که سیاهی هیکل سید را پائین, از 
پیچ راه دید که نصفه کیسه‌ئی به‌پشت گرفته خسته و خمیده. آهسته آهسته 
بالا می‌امد. اسد تعجب کرد: «جه زود!» 
گاوها کنار راه خوابیده نشخوار می‌کردند. رمضان هم از بالا پیدایش شد. 
زن‌ها تنبل و بی‌شتاب ازجا بلند می‌شدند. اسد اب را بای کار رساند و 
مشغول شد. با دیدن سید دلش ضعف رفته بود. بوی ارد را می‌شنید و دلش 
می‌خواست جلو بدود و يك مشت از آن کفلمه کند. اما زن‌ها می‌دیدند و 
برایش دست می‌گرفتند. سرش را پائین انداخت که سید را نبیند فکرش را در 
آبیاری متمرکز کرد و به‌زن‌ها تشر زد که زودتر نشا را آغاز کنند. بی‌آنکه سید 
و ارد را فراموش کند. گاهی شنگه‌ی ازخاك در می‌آورد و با شلوار باك می‌کرد 
و می‌جوید. فکر کرد: «از بی‌بولی باید یکنفر را نگه دارم که مثقال مثقال آرد 
تهبه کند. اگه می‌تونستم یکی دو کیسه آرد بخرم راحت می شدم». رمضان 
گاوها را به‌یو ع بست و هی کرد. اسد آه کشید و بیشتر به کار جسبید نما 
گرسنگی امانش نمی‌داد. به‌هر صورت دو ساعتی خودداری کرد و بعد. زودتر 
از هر روز کار را ب‌رمضان واگذاشت که ایشه‌ها را آب ببندد. و خود. خسته و 
بی‌رمق به‌طرف خانه رفت. 
ه‌کومه‌شان که رسید. سید داشت خاکسترهای روی کماج" را با لته" پاك 
می‌کرد. بوی نان سوخته اسد را ازحال می‌برد. اما ناجار بود تامل کند تا 
کماج سرد شود. از جلو کومه برگشت و تو آبادی قدم زد. پاهایش او را به کومه 
باز می‌گرداندند. کومة اربابی فرفی با بقیه نداشت. گیرم دیوارهایش چینه‌نی 
بود و درش محعم‌تر . سید چای دم کرده, يك کاسه ماست چکیده و پیازی 
روسفره چیده بود. اسد خوددار و ظاهرا بی‌میل نشست و کماج را که هنوز 
گرم بود شکست. نان سیاه بود و فطیر و چغر, بفهمی نفهمی بوی نأن می‌داد. 
با شروع به‌جویدن. گرسنگی وحشتناك. معده‌اش را درهم فشرد. شاید 


سس سس سسسسه 
نمی‌بایست عجله می‌کرد. اما نمی‌شد. نان خمیر و ماست را جویده نجویده - 
فرو می‌داد. سید آرام و یکنواخت. فقط بوسته نان را می جو بد. بیاله بیاله 
چای سر می‌کشید و عرق می‌ریخت. اسد وقتی ته بندی کرد و دو تا پیاله 
جای نالا انداخت اخشاسی رضا ستاو لدت در تمام بدنش دوید. کم کم داشت 
سیر می‌شد و غصه‌هایش از خاطر می‌رفتند که سر ش به‌درد افتأد. سید بیرون 
رفته بود. اسد کمی نشست و جای دیگری نوشید. لکن سر درد شدت 
می‌گرفت خبال کرد از هوای دم کرده کومه است. بلند شد اما گیج رفت و کم 
مانده بود بیفتد. دو قدم برداشت وبا هر دو دست به چارچوب در جسببد. 
خودش را بیرون کشید و جلو در افتاد که هوائی بخورد. سید لب جوی نشسته 
آب به‌فرق خود می‌زد اسد او را می‌دید که نوسان می‌کند. کوه و جنگل 
روبه‌رو سر و ته شده بود. انبار چوبی توتون يك بری. ایستاده می‌لرزید. از 
پائین راه بچه‌ها و زن‌ها و پشت سر آنها گاوها و رمضان را می‌دید که کج و 
راست می‌شدند. چشمش را می‌بست. درد و آرام مک فش ولی خودش 
به گردش در می آمد. جشمش را باز می‌کرد. سر درد شدت می‌یافت و دلش 
به‌هم می‌خورد. بلند شد و سعی کرد مستقیم بایستد اما سکندری رفت و 
نشست. ناچار با دست و پا خودش را کنار سید به‌جوی رساند. دمر افتاد و 
صورتش را در آب فرو برد و چند جرعه نوشید. با يك دست آب به‌فرق سرش 
ریخت. خنك شد. سرش را که بلند کرد کلاه سید جلو چشمش بود وگوشة 
کاغذی از سجاف آن دیده می‌شد. حوالهٌ گندم را شناخت. سید نشسته چرت 
می‌زد. خواست حرفی بزند اما ساکت ماند و باز سرش را در اب فرو برد. 
شاند کماج خمیر بوده. سردلش مانده. سید هم حال بهتر نداشت و کم‌کم کنار 
جوی افتاد. اسد نشست. دشت و کوه دورسرش می‌جرخید. ناجار جشمش را 
بست و به‌پینکی افتاد. صداها را می‌شنید و صدای بچه‌ها را و زنها و رمضان 
زا ک هی اوه را توس کت 
- اقا اسد... اقااشد.. حی شده؟ 
اسد با مشقت بسیار چشمش را باز کرد: 
- نمی‌دونم. انکار کماج خمیر بوده, اذیتم کرده... سرم گیج میره. 
رمضان زیر بغلش را گرفت و او را به‌کومه برد و روی نمد خواباند و زنش را 
صدا کرد. جای درست کردند. شانه‌اش را مالیدند. افاقه نکرد. سید را هم 
ا وردنت نو اتاه دراز کردند. خرناسه می‌ کشید. رمضان بقیه کماج را نگاه کرد 
۱۵ 


۱۶ 





بو کشید. سید را بیدار کردند که جای بخورد. او هم از درد و دز 
می‌نالید. ‏ 

رمضان پرسید: افا انتته؛ آرد از کجا رسنده؟. 

- نمی‌دونم. سید آورده؟ 

نمی‌توانست درست حرف بزند. جشمش را که باز می‌ کرد و درد می‌خواست 
کله‌اش را بترکاند. زن رمضان با شلیتة گلدار بلند و چارقد قرمزش گوئی تو 
هوا راه می‌رفت. 

حرف‌ها را می‌شنید: 

سید می گفت: - از ده گرفتم. 

زن رمضان می‌گفت: 

کنبه‌ان کامال» او وه 

ی : 

- از کل مَمو گرفتم. 

کل ممو آسیابان بود. اسد روی موج می‌رفت و می‌آمد. 

زن رمضان می گفت:- کل ممو بازنش رفتن امامزاده... از دیروز... 

سید جواب نداد. اسد جشمانش را دراند. زن رمضان يك مشت ارد برداشت. 
بو کشید. زبان زد و سرش را تکان داد. از کیسه ماست چکیده درآورده و 
دروغٌ دزشی کرد. فت و فروان و سید را به‌ریشخند گرفت: 

- ماشاء‌الله آرد آوردی! این کیسه سه ماهه گوشة آسیو افتاده. کل ممو سرت 
کلاه گذاشته. می‌دونی تو کسه جبه؟ مستك:! 

... هر دو تاتون مست کردین! "۳ ۱ 
اسد را نشاندند کاسه دوع را دادند دستش. ارام ارام سر کشید. بادش امد 
که چند بارتو اسیا این نصفه کیسه ارد را دیده بود. سید هم دوع می نوشید و 
دماغش را پاك می‌کرد. 

اسد پرسید: - چند خریدی؟ 

سید چشمش را بست و ساکت ماند. 

حروم لمقه! کل ممو دیروز تا حالا یست. اینو کی بهت داده؟ 

سید با آستین باره به‌چانه‌اش ور رفت و بریده بریده گفت: 

- میدونستم کل دبیح گندم نمیده... رفتم آسیو دیدم کسی نیس. فقط همین 
تفه کته ار اتود گفتم باهاش بعد حساب می‌کنیم. 





اسد 2 ی نمی نوس کاس دوع ر رمسن گذاشت 


]0 دید ره ری 


چند زن ۳۷ دا و بیرون جمع شده بودند. 

- اما خودمونيم سید. حسابی نشثه شدی‌ها... مستك قدچار مثقال شیره کار 
می‌کنه... 

اسد همجنان سس کاسه دوغ می | شامید. سید را می‌دید که چرت می‌زد و 
اشك می‌ریخت و آب دماغش را با استین باره‌اش باك می‌کرد. شاید کمی 
سردردش تخفیف يافته بود اما خواب, به‌سنگینی کوهی بر چشمش می‌نشست. 
به‌پشت افتاد و در حالیکه گردش سقف و زمین زیر بدنش و چرخش نور را در 
درگاهی. و هیکل‌های رقصند؛ رمضان و زنش و دیگران را از پشت يلك تماشا 
می‌کرد و به‌خواب فرو می‌رفت غرید: 

- تف!... دزد هم به‌این نو ری وه تو هیچ وفت آدم نمیشی | 


. ايشه. جوی‌های باریکی که با نوك بیل يا گاوآهن تعبیه می‌کنند. 

.بل یشته‌های خاکی در فواصل ایشه‌ها 

وجال مساحتی از زمین که با جفت گاو می‌تواند در یکی دو ساعت شخم زد. 

جلدرقان. نوعی گیاه شبیه نی که در اراضی جنگلی بسیار بلند می‌شود. 

. ازال. دسته و تنة گاواهن که به‌مالبند بسته می‌شود. 

۱ ِِ نوك فلزی گارآهن. 

۳ نف ۳9 ۳ ۱۳ پالاتر بایستد و دور آن 
را گل اندود می‌کنند و در آن گندم و جو یا آرد. می‌ریزند که از رطوبت محفوظ باشد.. 

٩‏ کال» مسیر سیلاب و نهر 

۰ غاز ایاقی [- پای غاز]. گیاهی است با برگ سه برّه که کنار جوی آب می‌روید و خام 


ی ورن 
۱ شنگه. سبزی صحرا: نی است که با برگهانی شبیه پیاز و ساقة زیرزمینی سفید و مر خبار چنبر. 


1 ح نوعی نان است که برای آن خمیر را گرد و بهن کرده زیر خلواره و خاکستر اجاق 
ای 


۷ " ۹ 
۵ مستكف مَستك. دانه علفی است قرمزرنگ که با گندم مخلوط می‌شود و خوردن آن موجب گیجی و 


سردرد و و در انتها خواب می‌ شود. 
۱۷ 





۱۸ 


۶ 
پانیز ۵۷ 
به‌پاران ناشناخته 


اينك 

با تمام رفتار بارائیت 
به‌خانه اندرای 

و بر پنجره و پندار 
ببار! 


دو ردست‌ها 

بوی خواب می‌دهند 

و چون به‌خویش می‌نگرم 
اب مرا می بر د... 


و چون از قرون سیل و باران 
باز امدم 

و از مهتابی بی‌مهتاب 

تا طلو ع سسسیل ۵ دمان 

سقوط را 

سرودم 

حنحره تو 


می رسید 
باپام‌ها و دو دها 


و چون از خیابان به‌شهر 
گریستم 
زیرا جنازه‌ها 
بوی شهادت می‌دادند 
و در رگبار پائیزی غروب 
بهار خونی شقایق ها 
نمی جوشید 
نیت 
تنها تو می‌توانی 
با هنجار شبانة برگ‌ها 
برای ماندگان شهرهای مرگ 
زمزمه‌یی باشی. 
با تمام رفتار بارانیت 
بر بام‌ها و خاطره‌ها 
ببار 
سیر وس شمیسا 





اين بندیان 


که سر ود سیید ۵ ر 
به‌هنگام کوچ آفتاب 
پر بام عمر 
می‌خوانند 
آزمون‌شان 
پرواز و آواژ بود 


در تلاقی گرگ ر میش. 


از خوف هفت دریای نومیدی 
سواران 

از خواب دراز افق گذشتند 
و سرنوشت ما را 

در فردای دیگر 

در کمینگاه گرگ نوشتند. 
خون بندیان 

از مکمن سربازان جوشید 

و هزاران سر 

همچون نیزه‌هائی از خون 


بر خاك وطن دمید . 


سییده روشن شد 
از خون بندیان, 


نوزادگان گهواره‌های تاریخ 
و بر شانه‌ی شهادت ما 





زبانی دیگر در عشق 


بارها 

دلم را به‌خاك سپرده بودم 

و به‌حضور خویش 

در میان آدمیان گریسته بودم. 

ای عشی ! 

من ترا 

نها در لاقی دو قلب تجربه نکردهام 
که در جدائی خاك و خر ا 

در ازمون سال‌ها دوری 


از این باره خاك. 


اما 

اکنون 

ای عشق 

ی نمی‌توان گلی را 

در کلدانی 

به‌جای خالست: گذاشتا: 

ما در میان کیانیم؟ 

این برگزیدگان خدا کیانند؟! 





پس من 
جرم 
عشق را 


من 
تنها 
در تلاقی دو قلب 
دو نگاه 
تجربه نکرده‌ام 


که در حدان خاك و خدا. 
9 ِ تابستان ۵۸ 


میعاد گاه ستار گان 


ِا ستاره 
که فوارةٌ روشنائیش 
در پگاه شهادت فرو نشست 
خاکش اکنون 
میعادگاه قبایل است. 
آن ستاره 
که درمان خاکش خلاصیش بود 
و پشت به‌قانون جنگل کرد 
هستیش را انگار 
ر کش باه گزاشت 
ک موی سگب یکی ( اشی‌تیاستا ۰ 
ان ستاره 
که فواره روشنائیش 
در فردای فریادی 
فرو تسست 
نافوس صدایش اکنون 





کلید ۱ ۱ او 
کی 9 ۰ 
می‌اندیشیدم که «آزادی» 
۹ جچیری است که دیگری به‌ من داده 
تین سا ی کت 


تا آن که دریافتم زنجیرهای سنگین بی‌نامی 
که به‌دیدن‌شان توانا نبودم 





به پندم کنتنده ات 


چیری است که دیگری به من داده. 

تا این که دریافتم آنچه به‌دست آورده‌ام. 
به‌سادگی. اذنی بوده است که به‌خود داده‌ام. 
تا از ان ازادی 

که هیچ کسی جز خودم 


نمی‌توانسته است به‌من دهد بهره گیرم. 


۱ 
(سححم آن قیدها و بندها و زندان‌ها 
چیزهایی هستند که نفرت از آنها را به‌ما آموخته‌اند. 


می‌اند ی یشیدم که «ازادی» 


۳ ی 7 یب ه مو 
که + ان وف این ای رتکد 


درست همان بناهایی هستتنل 
که ما خود استادانه برپا داشته‌ایم. 
من عمری را به‌انتظار گذرانده‌ام 


من نمی‌توانستم رشد کنم 
من نمی‌دانستم 
که کلید 


در دست خود من است. ترجمه رامین ش وند 





۳ 





9 لوپتر پاچکو 


آنان عشق را به‌قتل آورده‌اند 
و مردانی را که عاشق بوده‌اند. 

آنان ترانه را به‌قتل آورده‌اند 

و کسانی را که ترانه زه‌زمه می کرده‌اند. 


آنان. آری. بر این زمین خواستنی 
همه چیزی را به‌قتل آورده‌اند 

اما نه آن گل کوچك را 

که هنوز نشکفته بود. 


از مجموعة خنیاگر عشق ممنو ع 
[۱۹۶۲] 


در ان سببده دمان 


آنان را تیربازان کردند 
اما به‌زودی آفتاب بردمید 
تا تصویر سیاه‌شان را 

بر دیوار سپید نقش کند. 





۳۳ 


هم اکنون. افسر 
۱ در شب‌های نگهبانی 


میان دود و خیال 

به‌دیوار مقابل نظر می‌دوزد و گاه 
چندان که سربازی بر درگاه نمایان شود 
فریاد می کشد. 


گاه اتفاق می‌افتد 

که در کوچه. مردی جوان را ببیند 
در ایستگاه اتو بوس 

که به‌انتظار ابستاده است. 

آنگاه قدم تنل می کند 

و با صدای شتاباهنگ گام‌هایش پا به‌گریز می‌گذارد. 
اما کوچه, اکنون دیگر 

پر از مردانی تازه تا 

مردانی جوان 

همچون ان پنج تن مردانی که 
در آن سیبیل ۵ دمان 


تیر باران شدند. 


کابینو الخاندرو کاریدو 


نظریة هراس 


در آمان نیستم من 
نمی‌توانم باشم. هیچ کس نمی‌تواند باشد. 
همه گرداگرد خود را می‌پایند 








همه سر به‌سوی در می گردانند 
۱ ۳[ ۳ 
هرداه نسی به‌درون می "+ ۱ 
همه لبخندی ساختکی می‌زنند. از یکدیگر می‌پرهیزند. و می‌لرزند. 


کم‌وبیش همه به‌خاطر جرائم خویش 
تقاضای رحم و بخشایش می‌کنند. 
جرم ناس کشیدن 

در کوچه قدم زدن 

دوباره نان خوردن 

و به‌سال ۱۹۶۱ زیستن !* 


دراین سرزمین 

بر پهنة اين خاك. در این مکان. جهان آمروز 
تنابنده‌ئی نیست که راحت سر بر بالین بتواند نهاد 
ون ان که نخست پنجره را ببندد 

تورآن که بتن وت قسته‌ها را نان وسته 


بی‌آن که دوبار کلید قلبش را بچرخاند 


تنابنده‌ئی نیست که بی‌هراس از ناتمام ماندن بشقابش 
بر سفره تواند نشست 

چرا که دور نیست 

با نخستین لقمه کوب در به‌صدا آید, 

که دو مرد 

به‌طلب رئیس خانواده به‌خانه در آیند, 

که او را با خود به کوچه کشند 

همچنان که کودکان به‌نگاهی ممنوع در حادثه می‌نگرند 
همچنان که مادر به‌اقناع آنان می کوشد 

که «چیز مهمی نیست. 

پدر. با دوستان خویش 

انجام کاری فوری را از خانه بیرون رفته است». 


۳۵ 





۶ 


اما پدر هیچ گاه باز نمی گردد. 
و چنانچه بازگردد. با دیدگان آسیب دیده باز خواهد گشت 

هه ان کرتشم سار نا خراهد: کت ۱ 
پریده نگ باد خواهد. کشت و خمیته: همجوان میمولی هراسان. 

با قدم‌های لرزان و دنده‌های شکسته 

با دندان‌های فرو ريخته بازخواهد گشت 

با تبسم ساختگی خون‌آلوده‌نی بر لبانش. 
در بازگشت از زمانی سخن خواهد گفت که در «دستور زبان» نیست. 
از «گذشته - آینده». و از «ايندة درونی» سخن خواهد گفت. 

و از زمان حالی که تا ابدالاباد باقی می‌ماند. 


آن که منم که توئی. که آن فلان و بهمان کسی است 
که کتاب‌هایش را عاشقانه ورق می‌زد 

که جاده می‌ساخت 

و حلزون‌ها ر خو راك می‌داد. 

باز می‌گردد تا زندگیش را به‌دنبال خود بکشد- 

و بدین خاطر است که مردم. امروز می‌لرزند 


وقتی کسی ساعت را از تو می‌پرسد. _ 
وقتی کسی در کوچه به‌دنبالت راه می‌اید. 
و این که محال است بر حیات خود دلیلی قانع کننده بیاوری. 


ترجمه احمدرضا روانبخش 


#۴ احتمالا شعر در همین سال سر وده شده. 


عگن. کرام شتا توس 


_ سس« ____ِ-ِ 
صاحب نام معاصر, نوشتن را در مکتب 
بهرام صادقی اغاز کرد. اولین شعرهاء 
داستانهاونقدهایش از سال‌های ۰ ۴ به بعد 
در پیام نوین و جنگ اصفهان به جاپ 
رسید. بعد. سرودن شعر را به‌شاعران 
وانهاد و راه اصلی‌اش. داستان‌نوسی. 


را به‌حد ادامه داد. 


سٍ در داستان‌های اولین کتابش - مثل 
نس ۷ ۳۰ بر انار همیشه. (۱۳۴۷)- خسته کننده بودن 
زندگی کارمندان دون‌بایه, در شهرهای 
کوجك را ماهرانه تصوبر کرد. 
اقا ماه از اختا کلمت نوا از 


صادقی جدا می‌کرد نگرش مبتنی بر غم 

نت لیر بود در مقابل نگاه 

طنزامیز صادقی به‌زندگی خرده 
سل و ووازی ای با طوه عکری این 

زندگی را می‌نمایاند و گلشیری با غم 
5 










/ 5 / غربت. اما توجه بسیار به‌غم غربت. 


گلشیری را به‌گذشته گرایی و گریز 


کشانید. و غم‌های فردی. به‌داستان 
نویسان مدرنیست نزدیکش کرد. 


گ« | ا ۱ 
شوم 2 


۳" 
فش اما تب میم 
ص 





ن‌هابی شم درد 
که نمونه عالی واقع گرانی انتقادی در 
اکات فان تن اس رین ار 





داستان‌ها نوسنده موفق به‌دادن 
تصاویری قوی و پرجدبه از زمان و 
مکان زرستی حود می‌شود. بی‌شك 
خواندنی‌ترین داستان نویسنده در مشل 
همیشه. «مردی با کراوات سر خ» است 
که خفقان بلیسی حاکم بر ایبران را 
به‌خوبی مجسم می‌کند. 

توجه به‌فرم از آغاز با گلشیری بوده 
است. اغلب داستان‌های مثل همیش» 46 


۳۷ 


۳۸ 





را به‌شیوة دهنی نوشته است. شیوه‌ئنی 
که بارزترین شکل خود را در «دخمه‌ای 
پرای مرن می‌یابد. اما در داستان 
بلاشد و کم نظیر شازده احتجاب 
ان وی مق ریا 
محتوی بیدا کرد وتوانست با برش‌های 
ذهنی و عبسور از حال به‌گذشته و 
برعکس, زندگی همچون آینة شکستة 
شازده دودمان بر باد رفته را ننماباند. 
لیر و تشد سا وه ادن فا نت 
تحلیل رفتن و به‌مرگ تزدیا 2 تن 
رید هه فش تشر ک اشفا 
به‌صدا در می‌آورد. 

برداختن به‌يك رابطة عاشقانه بین 
مرادیی: این دورن انگلیسی - که مانع 
اصلی‌شان هط یا اس 


۳ ۳ ال سصا. ول 


- تمام هم گلشیری در کریستین و کید 
(۱۳۵۲)- است. داستانی عمیقا 
فرمالیستی. آهی از سر افسوس, برای 
از بین رفتن عشق‌های لیلی و مجنوبی 
درزمان‌ما. داستانی که انتشار ان سقوط 
گلشیری را گواهی می‌داد. 

اما گلشیری, در نمازخانة کوچك 
من (۱۳۵۴)- بار دیسگر با قدرت 
برخاست. ان مجموعه شامل 
داستان‌های واقع گرایانه و نمادگرابانه 
تاه در داستان‌های 
واقع گرایانه اش, از قبیل «عکسی برای 
قفاب عن خالی من» و «هر دوروی 
سکه» مهم‌ترین مسائل اجتماعی امروز 
زندگی زندانیان سیاسی, در بافسی 
خاطره گونه به‌شیوه ذهنضی مطسرح 


۱ ۰ ۰ -۰1 ه در 


انیت : 


می شور ك. 21 دا سا نصا دز ردیف 


بهتر ین‌های ادیبات مقاومت ابران قرار 


می‌گیر ند. 


معصوم ۱ ۲ و ۲ و ۴ نیز از کارهای 
موفق نویسنده‌اند. گلشیری درایسن 
داستان‌ها اتتاخ امروز را در رابطه ی 
می‌نمابا ند که امر و زه. برخلاف تا 
دیگر نام «معصوم» در دایره تقدس (۷۱۴» 
محدود نمانده, رش انسان‌های بسباری 
هستند که زندگی‌بی معصومانه و ناخوش 
دارند. 
بخدا من فاحشه نیستم 

بره کت راعی در بهار ۵۷ 
منتسر شد. خلت هن در این داشتان 
بلند. بوچی و بیهودگی روشنفکرانی را 
تصو بر می کند که وم امیدی 
شیوة گذران این روشنفکران را آنجنان 
زنده تصویر می‌کند که گویسی خود در 
بطن ماجرا بوده اسنت: افرق کتاب از آن 
ی هی ری اکن 
سازشکار و بریده از مردم را در آستانه 
اتقلات اس تا انز 

شیر مه شین 2 ۲ داستان بخدا 
من فاحشه نیستسم ( مجله رودکی. 
شهر بور ۵۵) را توشته اشسق داستانی 
که به‌صورت مفصل‌تری در برة کتتاه 
راعی نیز تکرار می‌سود. در این 
داستان, نویسنده ما را به‌مهمانی‌های 
دوره‌نی دفستان قدیمی می بر د. این حور 
دور هم جمع شین راو داستان‌های 


۱ ۱۰ د .ٍ 
ی یات 


تفا لاه 


دیگری ات قلم اقتاه: کاتسر 
روشنفکران سازشکار را در بحبوحه 
خودفروشی رسوا می کند. 

ماجرای داستان در يك مهمانی پر از 
بخور و بپاش و بحث و جدل می‌گذرد. 
مهمانی‌یی که گلشیری ماهرانه 
آدم‌هایش ر کارگردانی می‌کند. از زوایه 
دید نویسنده به‌مهمانی می‌رویم و ابتدال 
را مشاهده می‌کنیم و از فساد روزافزون 
روشنفکر سازشکار نشانه‌ها می‌با بیم 
مهمانی بزرگ اصولا سمبولی از رفاه 
نوزرواری: استت:»: سال‌هساین 


۵ ی کت ین کت 


بمد از 

۶ ارو ناسنیا: اف این فرامد 
نفت رونقی در کار است. بس مهمانی‌ها 
به‌تصدد برگزار می‌شود و علاوه بر 
اداستان‌های.. کلشمتر مه داستان‌هایی 
چون ملاحت‌های پنهان و آشکار خرده 
بورژوازی تنکابنی و شبچراغ جمال 
میرصادقی : بش تفه ی 

اغلب روشنفکرانی که در ایسن 
مهمانی‌ها دیده می‌شوند زندگی‌یی 
کی دار شین 
می‌دهند و حسرت روزهای برشور 
گذشته را می‌خورند. اينها روشنفکرانی 
هستند که در سال‌های نضج گرایش‌های 
سوسیالیستی در رویدادهای اجتماعی 
تشر کت کردند. ات بایان دهه 
پاییه‌گذاری نهادهیای دموکراتیك (در 
۲۳ و خصلت‌های نابیگیرانة خرده 
بورژوازی‌شان آنها را عوض کرد. بعد 
از شکست ۲ رفیقان نیمه راه 
بهانحطاط روحی دحجار شدند. اننان که 


در دوران هیجان وارد زد و خوردهای 





اجتماعی سشد ه بودند در روزهای تک 


و خفقان به‌سازش باارتجاع پرداختند. 
اينان که خصائنل خرده‌بورژوازی 
وجودشان را در اختیار داشت. با نظمی 
همصدا شدند که بر ضدش داعیه‌ها 
داشتند. شتا رخ از آنها که در رفاه 
مستحیل شد‌اند از اعمال آن سال‌های 
خویش پشیمانند (در ماهی زنده در 
تاه ناصر ایرانی). اما دسته‌ای هم‌ضمن 
بد رشن نظم متفر کشت | وتا ها 
غبطه می‌خورند. 

درمهمانی 
فاحشه تازه‌کاری به‌نام اختر هم هست 


بخدا من فاحشه نیستم. 


که مرتب می‌گوید: بخدا من فاحشه 
نیستم. گلشیری, با هنرمندی, این حرف 
را ازدهان روشنفکران سازشکار می‌زند. 
روشفکرانی که می‌کوشند تضاد گذران 
امروزشان را با ایده‌های آرمانی‌شان 
تکجوری: توعنه. کنید. اشان-شکسشت 
خود را. بلق شنکسینیت 
تاریخضی» رکود قمتت کی جامعه 
می‌بندارند و بدبینی‌مسموم‌شان‌را به‌نسل 
خوای کی ادا تکانا رن 
است منتقل می‌کنند. 

اين روشنفکران واخورده بعد از سال 
۲ با عنک,شتان. ففتنای. سیاستی 
وافزايش رفاه اقتصادی قشرهای بالای 
طبق متوسط. بریده شده از سال‌های 
شور و شوق متلاشی شده در راه تلاش 
برای پیوستن به‌قشر بالایی و بهره‌ور 
شدن از روت باداورده. معلق ماندند. 
اینان خود را به‌شطی سپردند که به‌جای 
دریا به‌مرداب‌های ابتذال می‌ریزد. 

فضای مملو از غم غربت که از 


مایت کیت ۱۰ در 
لب 


۳۹ 








ک‌هایتداهان‌های: طلشیری استت 
در اين داستان هنگام بحث ازگذشته. 
تلالوئی گیرا می‌یابد. تلاألوئی که در پرتو 
آن اضمحلال يك نسل از روشنفکران 
مشاهده می‌شود. سلی 4 «آدم 
نمی‌داند جرا این طور شد. این طور 
شدیم. می‌خواستیم دنیا را عوض کنیم 
وحالا... یادمان هست؟ بله. اختر خانم. 
ما پنج نفر انگار آتش بودیم و حالا با 
این شکم‌های برامده...». 

و حالا... :«تمام هفته با توی صفم با 
بشت چراغ قرمز يا بشت میز, نمی‌دانم. 
هی باید بروم. مثل شتر عصاری آن هم 
با چشم باز. می‌دانی؟ اين خیلی بدتر 
است. تازه می‌دانیم که نمی‌رسیم و 
می‌دو سم, می‌دانیم همسن نی که 
می‌کشیمش بالاخره يك روزی له و 
لو رای کف آنا بازایی کن سفن 
حتی چرخ و دهنده‌هایش را هم روغن 
می ز نسم». 

این روشنف کران با وضع‌شان 
اشنایند. اما آن را پذیرفته‌اند و هیچ 
کوشش هم برای تغییر آن نمی‌کنند. 
حسرت وانهادن ارمان‌ها .را می‌خورند 
اما چهار چنگولی به‌سفره بورژوازی 
چسبیده اند و ولع برخوری فرصت هیچ 
کار دیگری برای‌شان باقی نمی‌گذارد. 

در بخدا من فاحشه نیستم عنصر 
افشاگرانة انتقادی. مقاومت خواننده را 
در مقابل روشنفکران پذیرا برمی‌انگیزد. 
اما در برةٌ کمشده راعی برانگیختن 
مقأومت خواننده. به‌نوعی «همراه کردن» 
بذل: تفه ات لیر یه تفه و 


تحلیل روحبه این روشنفکران می‌بردازد 


و از موضعی خرده‌بورژوابی از نقاط 
ضعف آنها دفاع می‌کند. در برة گمشدهة 
راعی جه می‌گذرد؟ 

فصل ارل فاصله زمانی بین يك 
غروب تا صبح روز بعد را دربر می‌گیرد. 
در این فصل هیچ واقعه‌ئی اتفاق 
ک‌ 


اه ۳۹ ندرد. 


نمی‌افتد و همه چیز در دهن ۰ 
گلشیری که در به‌کار گیری صناعت 
فق ناسا اتسور ان دایتا تفه 
نت کر ای نتشته ام کتک رو از غلال 
«حال» کوتاه و بی «حادثه» - از طریق 
نمودن ذهنیات آقای راعی - گذشتة 
تقریباً مفصلی را باز می گوید. 

بازگویی اين گذشته از طریق اتصال 
تداعی معانی‌ها انجام یم کف ان این 
معانی‌هائی که عامل به‌هم پیوستگی‌شان 
نها رز شراهع هی جشسن. آهای 
راعی است. مهم‌ترین مسأْله این دیسر 
مجرد ٩‏ ساله «رهایی از غم‌های 
غر و بی» است. این باد ابادی (تداعی 
۱ 
نیست. یعنی قصه زمننه مشخصی ندارد 
تا در آن پیش برود و به‌تکامل برسد. 
وصف يك زندگی سترون است با هم 
خستگی‌ها و یادهایش. زندگی‌نی که 
هیر کف مهافت 
گذشته نکر است.. کلعرق ی آق: الفاه 
سکون این زندگی, به‌وصف جزء به‌جزء 
می‌بردازد و ازتوجه به‌مسائل مهمتر و 
کلی‌تر باز می‌ماند و به‌ناتورالیسم کشیده 
می‌شود. 

اما «حصال» قصه غروب‌ها و 
شب‌هاست که اقای راعی می‌اید خانه 
و می‌نشیند توی بالکن اتاقش و 


به‌زیر بوش‌های زنانة بند رخت همسایة 


روبه‌رو می‌نگرد. از دیدن بند. شستن 
رحت تداعی می‌شود و از حلیمه - رن 
شستن رخت‌ها و تمیز کردن اتأق‌ها 
به خانه راعی می‌آمده یاد می‌شود. يك 
شب حلبمه در خانه راعی مانده و با او 
به تسیر رفته ات راعی اما وجدانش 
راضی نبوده. دائم از بحه‌ها و شوهر 
معلولش برسیده, آنقدر که‌حلیمه ناراحت 
شد ه از رفه. وا و 
به‌سراغش رفته و کلید خانه‌اش را از او 
گرفته است. حالا که واقعه اتفاق 
افتاده. در دهن سرخورده ری ۱۳۹ 
تکه‌هایی از آن را می‌يابیسم. مشل 
شیشه‌بی که درهم ۲۳1 و به‌اطراف 
بخش شده. این شیشه‌های شکسته را 
پهلوی هم می‌ جسم: مسسامم همجون 
سنگی است که در مرداب زندگی راعی 
دم به جود رسنده ایجاد ۳ امواجی 

که.ضاتا: ادها تیه ناد کزدکن. و 


خانه پدری ودست‌بخت مادر. یادتجرد و 


جی دایره ب ص‌ 
جره ی 2 زر 


شب‌های مستی, خواست‌های جنسی و 
همخوابگی ناقص با حلیمه و نگاه‌های 
ممتد به‌زیریوش‌های زن همسایه. 

اما در واقعیت جه می گذرد و در 
کوچه و خیابان‌های شهر جه 
از نظر ا, ین کتاب هیچ. نو سنده ۳۳۹ 
مکان را رها کرده تا با کنکاش در ذهن 
خستة آقای راعی خصوصی‌ترین مسائل 
"او را بازگوید. آقای راعی می‌نشیند در 
بالکن اتاقش و پشت سرهم يك نیمی 
ودکا را خالی می‌کند و به‌اتاق روبه‌رو 


خبر است؟ 





می‌نگرد. به‌دست سفیدی که پنجره را 
باز می کند. و به‌مرور حالتی اثیری 
می‌یابد. دستی که روز بعد هرچه آقای 
راعی در خیابان می‌گردد نمی‌تواند 
صاحیش را بیدا کند. 

شبی دست سفید آثیری پنجره را باز 
می‌کند و کاغد مجاله شده‌ئی را 
به‌خیابان می‌اندازد. راعی با شتاب 
می‌رود و مدت‌ها در خیابان می گردد ت 
کارا بیدا کید و نهد اسان 


امه ده خاطر می گردد کف ا توا برةٌ. 


تفه آشن را فته اه کی اه 
راعی (جوپان) بریده از جماعست 
کیست؟ ایا اين بره زنی با بازوهای 
سفید و جوان نیست؟ زنی که هم فکر 
راعی و در نتبجه همه قصه ساکن, 
ی را پر کرده است؟- برای یافتن 

جوابی قاطع. فصل‌های دیگر کتات 


فصا ده 1 ۳ 


فصل دوم يكك روز در مدرسه است. 
راعی رساله‌ئی نوشته است درباره 
شیخ‌بدرالدین» با نثری زیبا و محکم که 
مهارت گکلشیری را در فارسی نویسی 
می‌نمایاند. مهارتی که معدودی 
ازنویسندگان معاصر به‌آن دست 
یافته | ند. 

اما رسالة راعی. داستان عشق 
زاهدی [شیخ بدرالدین] است به‌زنی 
بدکاره. که از «بهر دو نان با دونی» از 
چاشتگاه تاغروب هنگام به‌خلوت» 
می‌رود. زاهد بینوا که عمری به‌زهد و 
نقوا گذرانده وزن‌زیبا که تحت تأثیر زهد 
زاهد فرار گرفته, به یکد بگر علا قه‌مند ند. 
اما زاهد که تابع قانون شرع است. 


۳۱ 





قانون دل را زیربا می‌گذارد و ازترس 
سرزنش خلسق و برای حفظ وجهه 
خویش فرمان به‌سنگسار کردن زن 
می‌دهد. از آن پس یادٍ زن همچون 
وهمی خلوت زاهد را برهم می‌زند. جرا 
که خود را در مرگ او مسئول می‌داند - 
آنچنان که بیم درهم شکستن ارادة 
معطوف به‌زهد زاهد می‌رود. از طریق 
ایین وهم‌هاست که زمان‌ه‌ای بیم 
وامید زاهد راء زمان‌های پیکار روحی او 
را بین دین و دنیا باز می‌يابیم. بیکاری 
که تا دیرزمان تازمان مرگ زاهد. ادامه 
دارد. زنر هرجابی آینه‌نی می‌شود تا 
زاهد تزلزل زهد دیریای خویش را در 
آن ببیند و مضطرب شود. اضطرابی که 
تمام داستان را می‌بوشاند. اضطراب 
انسان‌هانشی که امید به‌ان دنیا را از 
دست داده‌اند و از این دنب نبز بهره‌ای 
نبرده | ند. 

می‌گو یم راعی همان 
شیخ بدرالدیین است. مگر نه 
اين که شیخ ازاولیاءالله است و راعی 
به‌معنای چوپان. چوپانی که بره‌هایی 
اه دارد. و مگر نه اشکه راعی 
(جویان) معلم هم هست؟- این دی که 
یکی راعی است و دیگری شیخی 
بزرگ. بی‌توجه به‌جماعت با رژیاهای 


ادامه تار بخ 


جنسی خود درگیرند. و این آیا 
مروت کزرهی کی انوس گر 
معاصر نیست؟- پیامبرانی با کولبار 
کلمه. که بی‌توجه به‌جامعه. درگیر 
ملال‌های عاشقانه و جنسی خویشند؟ 
کلفت ع با افرندن آدم‌هائی ا ونگان 
در بی‌زمانی. سیر تکاملی تاریسخ را 


۳۲ 


به‌کناری می‌نهد و مهم‌ترین مسالهة 
روشنفکر امروز را همان می‌بندارد که 
برای شیح[ٍ جند صد سال بیش فرض 
ق کنت: غم غربتی که درتمام فضای 
قصه پر می‌زند. حسرتی بر گذشته را 
شا نمی کی ین زنل کین اسان 
چند صد , ال ی کف فاع ,هت 
ها و خدای خود نزديك بود. اما 
ب‌راستی قهرمان مفلوك کتاب - آقای 
راعی - چه کاری انجام می‌دهد جز 
عرق خوردن, که فراغت ندارد؟ 

راعی در بیرون کلاس با همکارش. 
آقای صلاحی روبه‌رو می‌شود. او نیز 
يك جهت دیگر قهرمان اصلی کتاب - 
روشنفکر سوداگر دلزده - رآ تشکیل 
می‌دهد. مرکز دايرةٌ افکار او را نیز يك 
زن تشکیل می‌دهد: زن صلاحی 
به‌تسازگی مرده. راعی با صلاحی 
به‌خانه‌اش می‌اید و صلاحی مرگ زنش 
را تعر بف میی کت صلاحی بر همجون 


شیح بدرالدین خودش را در مرگ زن 
بی‌تقصیر نمی‌داند. او معتقد است با 
شکی که در اعتقاد دینی زنش بوجود 
اورده: بر کت آقبرا تشن آنذاخته: استت: 
بعد راعی که مشروب زیادی خورده 
استفراع می‌کند و می‌رود به‌خانه 
حودش. 

وصف‌های جزء به‌جزء گلشیری را نه 
می‌خوانیم. اين توصیفات گرچه دقت و 
تردستی نویسنده در بیان احوالات 
انسان‌ها 3 روانط آن‌هتا با اشتاه:را 
می‌نمایاند, تا حدودی خسته کنتنده 
است. بعنی این وصف مطول رمان 


رئالیستی قرن نوزدهمی با ساختمان 
درهم ريخته و سیال قصه نوهماهنگ هن؟ 
۷ منلا يك 
صفحه نوشتن در بارة دهنیات راعی 
هنگامی که به لکد رو ستقف: هی نگردا ج 
گام عامل باره کف مه داح ها 
می‌شود و قصه را از حرکت می‌اندازد. 
تنها وجود راعی است که این دهنیات 
را, که گاه بی‌دلیل به‌هم می‌پیوندند و 
همجون بیانات ناشی ازالکل درهم و 
بی‌هدفند, به‌هم می‌چسباند. راعی مرکز 
تقل. فصته: است: برد گمتنده راعی از 
رده «قصه نو» اسست که درباره‌اش 
گفته‌اند: قصه شخصت‌هاست. نه قصه 
ماجراها. و بر گمشده راعی قصن 
زاین اش کیان هد ام ها وا کو 
میرهای دوستان را بر دوش می‌کشد و 
سنگینی اين بار از طریق اوبه‌خواننده 
منتفل‌می‌شود. نیز این راعی است که از 
فرو ریختن, شا ختضان: فده رای 
گلشیری جلوگیری می‌کند و فصل‌های 
چهارگانه‌اش را که هر يك می‌تواند 
داستان کوتاه يا بلندی باشد به‌هم ربط 
می‌دهد. گلشیری مهارت خود را. 
به خاطر ارتباط یادهای معقول و نامعقول 
در يك زمینه یکدست. يك پار دیگر 
می‌نمایاند و حسرت خوانفده را 
برمی‌انگیزد که چرا اين همه هنر در 
خدمت موضوعی تا این حد خصوصی 
و ب‌دور از زندگی راقعی قرار گرفته 
است. 

روشتفکران کم شده و دورمانده از 
مردم» روشنفکرانی در تضاد با خویش. 
مردد و پر ازرژیاهای رمانتيك گذشته, 





در فصل ِ کتاب. در کافه قنادی 
انها را | غافلگیر می‌کنیم و 
به بحث‌های‌شان گوش می‌دهیم. فضای 
این فصل کتاب شباهت بسیار با فضای 
بخدا من فاحشه نیستم دارد. با این 
تفاوت که آدم‌های برة گمشد: راعی 
مأیوس‌ترند. آدم‌های به‌خدا من... 
واقع‌گرایانه می‌کوشیدند تضاد گذران 
امروزشان را با ایده‌های آرمانی‌شان يك 
جوری توجیه کنند, اما در بر گمشده 
راعی این آدم‌ها معلقند. بین وجود و 
عدم خدا, بین معنویات عارفانه شرقی 
و خواست‌های نمدن غربی. ات آدم‌ها 
بين قرن ۱۴ هجری و قرن ۲۰ میلادی 
معلقند. اینان گمشده در برزخ امروز, 
میان غم غربت دیروز و نا امیدی از 
فردا معلقند. ابنها که به‌مراد دل‌شان 
نرسیده‌اند در حسرت ۷ 
گلشیری غمنام اضمحلال این گروه از 
روشنفکران را می‌نویسد. اما در تحلیل 
غلطی که می‌کند تمام مفاهیم 
جامعه‌شناسی علمی در مورد طبقات 
اجتماعی در جامعه‌ی سرمایه‌داری را رد 
می‌کند. او بدون توجه به‌خواستسگاه 
طبقاتی ان روشنف کران. علت 
جدایی‌شان از مردم را تنها در تولیدی 
نبودن کارشان می‌داند. و فراموش 
می‌کند که‌نویسندة, آنگاه که بر مبنای 
جهان‌بینی برای کمك به‌تغییر. جهان و 
ساختن فردای بهتر علیه بیدادگری 
اجتماعی به‌پیکار برخیزد کارش تولید 
فکری در جهت شکل دادن به‌جنبش 
زحمتکشان است. اما آنگاه که از 
زحمتکشان جامعه می‌برد و در برج 


۱ ۵ ۳ 
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عاج خویش عافیست را برمی‌گزیند 
نوشتهاش «من نامه‌نی می‌شود 
صد < خلشی و در حدمت اشتتضار گر ان 
وخود. به‌قلم نمرد سرمابه‌داری بدل 
ی کر 

دی یم وج 
طرش دز ۱ 5 تخد شا 5 ان 
بذیراست. روشنفکرانی که در سرتأسر 
کتاب دارند ودکا می‌خورند. اتقدر 
می‌ حور ند که خواننده سس از تمام ان 
داتتان سر گیجه مین کنر مست می‌شود 
هر اس کف ات رات فد. 
ی" 0 


و یت 
وت ۱۳ 


استفراغ کند بر زندگی مرده و تیره‌ئی 
که در کتاب تصویر شده. اين کتاب در 
بردارندهة مفلوك‌ترین قهرمانان ادبیات 
تام اانه اش آ یی اهب 
وحدت - کسی است که می‌خواهد 
خودشن زا بت با بعلی تک تاش 
وحدت. حس می‌کند که شب‌ها مردی 
تعقیبش می‌کند. زنش و دوستانش اما 
خق ی تقو کر تشر 7 تین فعالا نه 
قصه‌های بلیسی ( که 
بارزترین نمونهاش ر در مردی با 
کراوات سر ح خوانده‌اسم) دنا نحرن 
قسمسست 2 می‌نماسد و وهم‌ها و 


بت بان اه 


تشویش‌های يكث روشنفکر دوره تاه 


می‌نمایاند. . دوره‌لی سیاه که ساواك. این 
ارگان شش کویکن ها هد رم و ات 
نسم در حهت حفظ حکومت 
از هیچ شناعتی رویگردان نبود. 

در فصل چهارم خبری نیست. راعی 
به‌مجلس به‌خاك سپردن زن صلاحی 
می‌رود. و تمام آداب شستن و کفن 
کردن مرده را باز می‌گوید و همه 


قدیمی اعتبار می‌بخشد. گلشیری تبحر 


خود را در نوشن به‌فارسی 
می‌دهد. صلاحی سر قبر. پدرش را به‌یاد 
می‌آورد که عشق باز بود. بعد می‌برازد 
به‌مراسم کبوتر هواکردن عشقب‌ازان و 
اداپ ترباك کشیدن‌شان: یادی بر از 

در بایان کتاب. راعی می‌نشیند روی 
ش یت قبر ی و... «می‌توانم دست‌هایم را 


جلو صورتم بگیرم. جلو دهانم تا صدایم 
بر ون تیایید و با ۳ شانه‌ها بخندم. 


حتی اگر تصمیم بگیرم می‌توانم بی‌صدا 
بحندم». 

ری اون یره ۲ مساو وا عسو: 
بهیأسی عمیق و غم‌انگیز رسیده است. 
در اين داستان انسان‌هایی ایستا که قادر 
به نام هیسیج تعیسری نیستشلد 
اندوهنا کند. اندوهی انختان کسترده که 
بهی غلیظ سراسر داستان را 
می‌پوشاند و می‌کوشد جلو نور 
چراغ‌های روشن تا مت ور اتاخ 
روشنفکران مفلوك و اسیر حقارت‌های 
خرده‌بورژوازی هستند و هیچ کس را 
وقت دل سوزاندن بر آنها نیست. جرا 
که به گفتة نویسنده‌ای «وظیفه هنر این 
تشه کل آنهاتی وا کاتسا شتا 
به‌زند گی بر با رفته: اسسته .از و 
برهاند». هنر واقعگرای امروز به‌طبِقة 
بالات در رهش وکام ارگ 
مبارزه می‌کند می‌بردازد. نه به‌دهن‌های 
خسته و وامانده طبقات مبرا که از 
برقراری هر گونه رابطة سالم و وافعی 3 


خی کب بت 


زند کی درمانده اند. 6 


م حعی 


همجون 


آذربد 





این مقاله نصلی است از کتاب «فیلم: روند افرینشی» اثر جالن‌هووارد لاوسن. 
تیه که به سر ح 5 تحنیل. ۳ فیلم‌ها, گر فش شا و سیاست‌های ها لبو ود تال «جد ود سال‌های 
ده ست‌هاه من از دار توححه بو تستتال ن باه تایه مرب سباست‌هاق سا فلن . بحا کم ابالات. 


ممیخل د : ار هد ابت ز مححل و ۵ . رن نت تاو این . ون که بو در ه. (ظ دو ره سنطه «ملك 


کارتبزم» اشکارتر بود بسیان آموزنده است. نویسنده نشان. می‌دهد که تخمیل 
خط مشی‌های قالبی و تعبین شده, از جانب صاحبان قدرت رز مسرمابه» و «تصفبة» 
هنر مندالی که.در برابر جنین تحمیل‌های مفاوست.می کنند. چگزنه. بهرواج ابتذال و تزول 
سطح انار هنر ی می‌انجاند. 


5 ۱ ۰ ۱ س‌ِ 
ظهو ر نمر و تمس انده‌ها ۳ ا ستعد ادهای لو در انتالبای سس ۳ بت د: یس 
در دیگز کشو رها سیگ نه سشرفت. مشابهی را -لر ضالیو ود ۲ نبان‌گخته. تا 5 
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[زرا گودمن؛ در کتاب خود بنام پنجاه سال زوال و سقوط هالیوود تصویر 
تیره و غم‌انگیزی از اوضاع روبه‌زوال اقتصادی و هنری صنعت سینمای 
آمریکا ترسیم می‌کند. می‌توان پرسید که آیا دوران زوال, هم پنجاه سال عمر 
هالو ود را دوترنفین کیراق ها فقط شامل بخشی ۳ می‌شود. و نیز شاید سخن 
گفتن از سقوط هالیوود اندکی اغراق آمیز باشد. مبالغ هنگفتی که در صنعت 
سینما سرمایه‌گذاری شده نشانة آن است که تولید فیلم ادامه خواهد یافت. 
اما تردیدی نبست که ظرف هفده سال گذشته هالیوود در سیر نزولی سربعی 
گرفتار بوده و مقدار زیادی ازاعتبار و قدرت بین‌المللی‌اش را از دست داده 
است. 
نویسند:‌ئی در نشریه پیل ریویو: خاطرنشان می‌کند که: هالیوود «مدتها بر 
زار جهانی نفوذ داشته واينك این نفوذ جهتی معکوس بافته است... ده سال 
۰ تا ٩۰‏ درصد زمان نمایش درسالن‌های سیتما: در کشورهای خارحی. 
۷ هی آمرریکائی, اشغال, می کرد... آمر وزه: اين, رقم در بریتانیا ۶۰ درصدء 
در ایتالبا ۵۰ درصد. در فرانسه ۲۵ درصد. در المان ۲۰ درضد., در ارژانتن 
۰ درصد. و در زاین به۰ ۲ درصد. کاهش یافته است. در هند. اندوتزی؛ ویتنام. 
کرام ام تا راشف ات و توف ِ_ 
آمریکاتی اعتراض کرده‌اند. متاس فا ند .هی ی در دست سست. که نشا 
دهد. که: تهه کنندگان آمریکائی. به‌این اعتزاض‌ها توجه کرده با آن‌هاا ۱ 
فیمنده: باشنن. 
صنعت سیتمای آمریکا می‌تواند با کاستن از تولید سالانه. با اختصاص 
دادن بخشی از امکاناتش بهتلو بزبون باء سرمابه‌گذاری در خارج و منتشل 
ساختن کار تولید. فیللم, به.ک کشو رهانی ي که در آن‌ها. هزینه کار کم‌تر الست. به کار 
خود: ادامه. دهد.. هالبو ود. قیلا این راه‌های درمان راا آزموده: و طبیعی است 
راه‌های دیگری راا نیز آزمایش خواهد. کرد. اما هالیوود. نمی‌تواند مشکل 
کیقیت را حل, کند.. تمی‌تواند به‌فیلم‌هایش مفهوم, و توان اقرینش, بمخشدد», زیرا 
نیروهائی که صنعت. سینما را کلترل می‌کند نمی‌توانند. به‌قیلمسازان, الجازه 
دهند. تا از واقعیت‌های تلیخ, و سوزان زمان ما سخن بگویند. 
دشواری‌های هالبوود. بازتاب» و بخشی از بجرانی است که در زند.ی 
فرهنگی و سیاسی ابالات متحده, جریا سرد صنعت وی ای 3 آشنگ 


4 
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فزاینده میان نیازهای دموكراتيك مردم و منافع نیرومندی که به‌تجاوز و جنگ 
گرایش دارند. به‌لرزه درآمده است. سیاست‌های هالیوود توسط این منافع 
ارتجاعی تعیین می‌شود. اعتبار رو به‌زوال سینمای آمریکا برگردان زوال 
اعتبار ابالات متحده به‌واسطه هدف‌ها و منظورهائی است که سینما به‌زبان 
هنر آن‌ها را منعکس می‌کند. دگرگونی فرهنگی که در بایان جنگ جهانی دوم 
ب پس ازمرگ روزولت و انفجار بمب اتمی در هیروشیما ‏ در فیلم بهترین 
سال‌های عمر ما )۱٩۹۴۳۶(‏ نشان داده شده. این ۳ حالتی خوددارانه و 
دردناك دارد که از نبود آمادگی و میلی نسبت به‌رها کردن امیدهای پرشور 
دوران بیشین و امکان نیافتن ارزش‌های جدید در دوران پس از جنگ ناشی 
می‌شود. فیلمنامة ماهرانه رایرت شروود و کارگردانی ظریف ویلیام وایلر این 
حشقت را بنهان می‌دارد که داستان فاقد بك نقطه ااشت اش و جهار 
مردی که می‌کوشند خود را با زندگی غیرنظامی تطبیق دهند. پاسخی برای 
جستجویشان دریی غرور و امید نمی‌بابند. 

يك سال بعد چارلی چاپلین با توجه به‌ضرورت و نیاز روز, به‌مقابله مشکل 
اساسی این دوره رفت. وی ضمن گفت‌وگوئی بیش از آغاز نمايش مسیو 
ورئوء خاطرنشان کرد «فون کلازویتز» گفت جنگ ادامه منطقی دیپلما 
است. مسیووردو عقیده دارد که جنایت ادامه منطقی تجارت است. وردو 
تتا نک احساسی زماتین آننت که‌:ما دز آن زندگی می کنیم. آن‌ها که فاجعه رااز 

سر گذرانده‌اند کسانی مانند او هستند». همان گونه که در دیکتاتور بزرگ 
دیدیم در اینجا نیز فشار احساس هنرمند در يك سخنرانی در بایان فیلم منفجر 
می‌شود. قدرت کیفر خواست چابلین را علیه جنگ, باید با توجه به‌اين مطلب 
داوری کرد که در آن زمان هالبوود در صدد یس عون خود در حهت 
طرفداری از جنگ بود. و بسوی دفاع قساوت‌آمیز ! ز کشتارهای جمعی» که 
بصورت ویژگی فیلم‌های مربوط به‌جنگ کره درآمد. تخر کیت و کر 3: 

آرتور نایت می‌گوید که مسیو وردو «احتما لا عصیانی‌ترین فیلمی است 
که تا به‌حال ساخته شده است». به‌گفتة نات چایلین «گستاخانه کوشید تا با 
اخلاق پراگماتيك نامتعارفش همه بخش‌های جامعه آمریکا را به‌لرزه و خشم 
درآورد»ه جنین اظهار نظر ی از منتقد هوشمندی همجون نابت تعجب ۳ 
است. انسان به‌سختی .می‌تواند ناتوانی او را در درك مقصود طنزامیز این اثر 


که به پیشنهاد محجو بانه نوشته سو بفت شباهت دارد, تصور کند. کندذهنی او 
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را در برابر دعوت چایلین به‌تقوای اخلاقی باید ناشی از فشار جنگ سزد 
دانشیت/: فیلم می‌توانست تنها کسانی را که عقایدشان با عقاید وردو یکی بود 
«به لر زه و خشم کرا ون متاسفانه اریابان هالبوود در شمار همسن کسان 
و 

در همان سال )۱٩۹۴۷(‏ «تحقبق» دربارة سینما توسط کمته فعالت‌های 
ضد آمریکائی متعلسن: تا فد ان تقو مات اعای ی انم که هت 
حنبه‌های فرهنگ آمریکا ترس و وحشت براکند. را همجون يك باد 
یخی سراسر کشور را تا سواحل اقیانوس آرام درنوردید. من حساسیت 
شدیدی نسبت به‌فهرست سیاهی که از طرف کمیته تهیه شده دارم: نام من در 
بالای این فهرست نوشته شده بود - زبرا نخستین «گواه نامطلوب» بودم که 
به کمیته فراخوانده شدم ‏ با اینحال گمان نمی‌کنم که ملاحظات شخصی دز 
این اعتقاد من که لیست سیاه علت اصلی زوال صنعت سینمای امریکاست. 

جلسه‌های کمیته در سال ۱٩۹۴۷‏ باعث هیجان و التهابی در سراسر کشور 
گردید. اين اتهام که فیلم‌های امریکا متضمن «تبلیغات کمونیستی» هستند 
چنان احمقانه بود که موجب قهقهه‌های فراوانی شد - یکی ازگواهان 
«مطلوب» توجه کمیته را به‌يك جملهٌ «کمونیستی» که در یکی از فیلم‌های 
جینجر راجرز بکار رفته بود جلب کرد: «شريك هم باشید. دمکراء د ذم زد 
است.» لحظه‌نی که چك وارنر در برابر کمیته قرار گرفت از لحظه‌های 
دریادماندی بود. وارنر در برابر کمیته این سوال را مطرح کرد که «می‌خواهید 
من به‌عنوان يك تهیه کنندة فیلم به‌شما پاسخ دهم یا به‌عنوان يك امریکانی؟» 

جریان کار کمیته همانقدر کميك و سرشار از معنای اجتماعی بود که یکی 
از فیلم‌های چاپلین. ریاست جلسه‌های کمیته به‌عهده جی. پارنل تامس بود 
که اندك زمانی بعد به‌جرم سوء استفاده دراموال عمومی محکوم شد و دوران 
محکومیت خود را درکنار برخی از کسانی گذراند که توسط خود او به‌جرم 
«اهانت» به‌کمیته زندانی شده بودنذ: تحققات کمته ماهبتا غبرعقلانی و 


احمقانه نود اما نتایج قاحعه وم در برداشت. کار تانان: ناگرا و 


تو تسد کان: ترخسته: خطر زرا حریافتل و خمار ری از انا فز له به‌آینخ 
تعقیب سیاسی شرکت کردند. جودی داش تن «بیش از که ات 
وحدان‌های آزاد ر در امریکا به‌دادگاه تشن به‌سخن ذرآئید» ویلیام وایلر 
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ستیزه‌جویان (۱۹۵۸) مایة اصلی این فیلم استانلی کریمر شور و قدرت برادری میان 


انسان‌هاست امّا گسترهٌ عاطفی فیلم محدود است. 


میرثالوین. ملوزین دائلاس. ادوازدخی. زانیشسون. هعفری نوطارت». آوون 
باکال» برت لنکستر, جین کلی, و وان هفلین از شمار کسانی بودند که با شور 


و حرارت به‌سخن درامدنن: فر انك ستناتر | این پرسش را مطرح کرد که «آبا 
آن‌ها می‌خواهند ما را از ترس به‌سکوت وادارند؟» 


سیناترا پیش‌گویانه حرف زده بود: سکوت هالیوود را دربرگرفت. با این 
حال. اشتیاة است ای به‌مبارزه‌ای که به‌وسبله یکی گروه ده نفری هالبوود 
رهبری می‌شد. کم بها دهیم. حمله‌های ما به‌جلسه‌های کمیته به‌صورت چنان 
کسترده‌ای انتشار بافت که کمیته را مجبور کرد تا بس از احضار تنها ده «گواه 
نامطلوب» کار استماع بازجوئی‌ها را رها کند. مبارزه علیه کمیته ادامه یافت و 
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تنها پس از آنکه گروه ده نفری در ۱۹۵۰ به‌زندان فرستاده شدند. کمیته 
توا تست ما که هت مان و کار ان ها نو وه وا ار من بجر 

از ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۳ درازتر شدن فهرست سیاه با ظهور «مك کارتیزم» 
همزمان شد. کمیته فعالیت‌های ضدامریکائی مجلس نمایندگان در جلسه‌های 
بی دربی از روشی یکسان بسر وی می کرد: هر کس که در يك فعالینت 
رفخراهانه فرکت موی انش رای کی اه ار برد رای 
بازجوئی احضار می‌شد. از گواهان می‌خواستند تا کسانی را که با آن‌ها 
همکاری کرده بودند به‌عنوان «کمونیست» نام ببر ند. ب‌صلاح وا نود که 
بگوید هرگز با هیچ کمونیستی آشنا نبوده: چنین پاسخی ممکن بود راست 
باشد, اما بیش‌تر احتمال داشت که به‌عنوان دلیلی برای «شهادت درو غ» مورد 
استفاده قرار گیرد. قربانی نگون‌بخت یکی از اين دو راه راباید انتخاب 
می‌کرد: یا کسانی را لو بدهد و یا از حرفه خود صرفنظر نماید. برخی ازگواهان 
نمايش جالبی از حافظه نیرومند خویش ارائه دادند. يك نویسنده هالبوودی 
به‌نام مارتین پر کلی ۲ نفر را به‌عنوان «کمونیست» نام برد. این فهرست 
شامل اشخاصی با اعتقادهای سیاسی گوناگون بود. برخی از آن‌ها کمونیست 
بودند» 9 و 1۳ 


۹ ی درگ وا کنش‌های احتباط ای فا لعیت نا 


جنگ یا ار از سیاست‌های واشینگتن نف بودید. 

فهرست سیاه الله‌بختکی عمل می‌کرد. مانند تور ماهیگیری که هر جور 
ماهی‌ئی را صيد می‌کند. جنان طراحی شده بود که همه را بترساند. و به‌همه 
اخطان کف که اک و ی کت ها ویرک کتتانی. کب از 
کار رانده شدند. گواه بر شدت و خشونت تعقیب بود و همچنین گواه بر 
وسعت دامنة مخالفت با آن. فهرست سیاه درواقع فهرست نام آمریکائیان 
شرافتمندی بودکه میهن‌برستی شان فروشی نبود. آن‌ها به حفظ و تداوم سنت 
دموکراتیسم خدمت مهمی کردند. گروه اندکی ازنوبسندگانی که نامشان در 
فهرست سیاه امده بود. توانستند با استفاده از نام مستعار و يا نام اشخاص 
دیگرنوشته‌های خود را به‌فروش برسانند. اما این کار برای بازیگران و 
کرک نان سکن قوو کر هرستذا نی که آزششت‌های کته اسب دیوند را 
خطر آزدست دای اعضاروامکا نات شعلی ود رفن دنل سسازع: از اوه 
به کارهائی مثل رانندگی کامیون. کار درانبارها. و دست‌فروشی و ونان 


ا یت دادن اس ان با استعداد برای سینمای امریکا مصیبتی بود. 
آن‌ها که در استودیوها ماندند به‌طریقی که کم‌تر چشمگیر بود. لطمه دیدند: 
آنها زیر ممنوعیت «افکار خطرناك» می‌زیستند و کارمی‌کردند. حتی 
کدگرهای حضوصی نموت که در مان شصی ورام 
اشخاص نیز نفود داشت. مصون نبود. 

جبران ناپذیرترین زیان ناشی از فهرست سیاه دست آخر متوجه محتوای 
فیلم‌ها شد. فضای ترس آلود. جرأت رب کردن را از میان برده, ابتکار را 
خفه کرده. و حساسیت اخلاقی را کند کرده است. در سال‌های اخیر 
اصلاحات اندکی در فهرست سیاه بعمل آمده. اما استودیوهای مهم هم چنان 
به‌اعمال تبعیض سیاسی ادامه می‌دهند و تلاشهای خلاق به‌علت ممنوعیت 
برداختن به‌موضوع‌های مهم اجتماعی و اخلافی زمان ما تا حد زیادی 
بی‌نتیجه می‌ماند. 

با این همه در طول این سال‌ها که فقط فیلم‌های مق طخ اط امد 
ساخته می‌شد مبارزه‌ای ابدئولوژيك در هالبوود ادامه داشته است. رهبران 
تفت سا کشت تا ازمتیرهای کی فا نت‌های اه آبریکاتی 
پیروی کنند. اما فشار ارتجاع تا حدی به‌وسیله سنت‌های دموكراتيك و انسان 
گرایانه مردم امریکا - سنتهانی که بر موضع تماشاگران و نیز بر فیلمسازان 
موثر واقع شد - خنثی گردید. فیلم پسرم. جان که تبلیغ مستقیمی به‌نفع 
فاشیسم امریکائی بود (و در اوح مك کارتیزم در ۱۹۵۲ ساخته شد) یکی از 
۳ کشت ها من مالی در تاریخ هالبوود به‌شمار می‌ر ود. 

شمار قابل ملاحظه‌نی از فیلم‌های دهه بنجاه موضوع‌های جدی‌ئنی را 
مطرح کرده‌اند که با منافع وافعی ملت امریکا ارتباط دارند. برخی از آن‌ها رک 
انسان گرائی رقیق و محتاطانه را ارائه می‌کند. برخی دیگر محتوی شهامت و 
مایه‌ئی از فدرت خلاقه‌اند. موثرترین فیلم دهه بنجاه توسط هنرمندانی ساخته 
شد که جزء فهرست سیاه بوده‌اند. نمك زمین به‌کارگردانی هربرت بیبرمن با 
وشوو ها ی دعر اما ضا هار تفت سسیما در ادن او تييه ار بفنایان 
رسید. اين فیلم که اعتصاب معدن چیان مکزیکی الاصل را در جنوب غربی 
ایالات متحده نشان می‌دهد. اولین فیلم مهم امریکائی است که با امانت و 
شرافت با مسئلة مبارزه‌های کارگری روبه‌رو می‌شود و یکی از اقلیت‌های 
امریکائی را با احساس تفاهم و احترام به‌تماشاچی معرفی می‌کند. ازلحاظ 
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ترکیب تصویری و ساختمان. نمك زمین. سنت خوشه‌های خشم را به‌ارث 
پرده است. 

نمك زمین بخاطر کمال و شرافتی که در ساختن‌اش به‌کار رفته مورد 
ستایش قرار گرفته, اما جایگاه واقعی خود را به‌عنوان يك اثر هنری در تاریخ 
سینما به‌دست نیاورده است. این فیلم به‌طور وسیع درایالات متحده نمایش 
داده نشد. هرچند که چنان که شایسته بود از طرف فیلم‌سازان مورد توجه قرار 
گرفت» و برخی از آن‌ها راترغیب کرد تا محتوای فیلم‌های خود را عمیق‌تر 
کنند. نمك زمین همچنین درحمله متقابل علیه ملك کارتیزم که در اواسط دهه 
بنجاه کشور را در بر گرفته بوده موثر واقع شد. 

دگرگونی دیگری نیز در محصولات هالیوود. در ظهور نوع جدیدی فیلم 
منعکس شد که زندگی مردم معمولی را با سادگی و لطافتی قابل توجه بازگو 
ی کرده وی توان: انز کوهتی ار لور لسع رز لسع ی داست: این 
نوع فیلم نخست در تلویزیون و در آثار گروهی ازنویسندگان با استعداد» از 
جمله دی چیفسکی, رجینالد رّز. هربرت آلن آرتور, و زد سیرلینگ, پدید 
آمد. مارتی اثر چیفسکی نمونة کامل اين گرایش است. و فیلمی که از روی 
آن به کارگردانی دل‌برت من ساخته شد, چنان با موفقیت روبرو گردید که 
سیلی از موضوع‌های مشابه را به‌دنبال خود سرازیر کرد. 

کنارژ شهر نوشته ارتور و به‌کارگردانی مارتین ریت تصویری مبهم اما 
صادقانه از يك کارگر سیاهبوست است. این فیلم اگرتوجه خود را بر يك مرد 
سفیدیوست عصبی و متزلزل که دوست کارگر سیاهیوست است متمرکز 
نمی کرد. قدرت بیش‌تری می‌یافت. به‌نظر می‌رسید که مرد سفیدیوست 
تا نکر وود ان دیا رای شوه اه ما بدا راده قه لزان اونشن ریما 
و مرگ سیاهیوست اهمیت داده شده است. کنارة شهسر به‌رضم 
محدودیت‌هایش اولین فیلم هالیوود است که با شایستگی به‌موضوع سیاهان 
توجه می کند. فیلم دیگری که با صراحت به‌یکی دیگر از جنبه‌های زند گی 
امربکائی می‌بردازد دوازده مرد ختف گنه وه را لدو رس نف کا کر دانی 
کر 
مشاورهة هیئت منصفه»؛ ضمن مبارز؛‌شان دربارژ سرنوشت يك زندانی. مواضع 
اجتماعی و تعصبات طبقاتی خود را بروز می‌دهند. 

محبوبیت این برسی‌های فروتنانه از واقعیت‌های جامعة امریکا. زودگذر 
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بود. این گونه فیلم‌ها به‌موضوع‌های «انفجاری»‌ئی نظیر نژادبرستی, فقر» و 
نارضائی‌های کارگری گرایش داشتند. استودیوها محدودیت‌های فراینده‌ئی بر 
این موضوع‌ها اعمال می‌کردند تا آنجا که پرداخت و اجرای موثر آن‌ها 
غیرممکن می‌شد. چند فیلمساز از چنان اعتبار و شهامتی برخوردار بودند که 
این محدودیت‌ها رانادیده بگیرند. در سال ۱۹۵۶ جرج استیونس. غول را 
ساخت. که بخش بزرگی از تاریخ تکزاس, را در بر می‌گرفت. فیلم فاقد 
انسجام و یکدستی بود. اما دارای لحظه‌هائی از روشن‌بیتی بود که نارسائی آن 
را جبران می کرد. در سال بعد کرلك دا ئلاس راه‌های افتحار را تهبه و بازی 
کرد. اين فیلم را استانلی كوبريك به‌سبکی روشن و منطقی, که یکسره با 
تکنيك متداول در هالبوود تفاوت داشت. کارگردانی کرده راهنمای افتخار 
تلف شدن بی دریغ زندگی انسانها را توسط مقام‌های نظامی فرانسه در جنگ 
اول جهانی مورد حمله قرار می‌دهد. این فیلم دارای معنای اشتباه نشدنی 
معاصری برای امریکائیان است. اين فیلم. اگر چه يك موضوع تاریخی را 
انتخاب کرده بود. ولی برای امریکائیان مفهوم روشن و اشتباه‌نایذیری 
داشت 

استانلی کریمر در ستیزه جویان تعدادی از محرمات هالیوود را زیر با 
گذاشت. او بدون مدارا و ملاحظه به‌بررسی روابط سیاهان و سفیدان پرداخت 
و همچنین جسارت آن را داشت که ازنوشتَ4 نویسنده‌نی که نامش جزو 
هرت شاه و استتاوه کن قاشا مه ها ند تن خوزیان ظاهر | 
وله تانان ,4 کلاسشن. .ها اسمیت تشه شده. ود ها همه امن دا سید 3 
کریمر نیز خود تصدیق کرده بودکه داگلاس درواقع ندريك یانگ است که 
نامش سال‌ها جزو فهرست سیاه بود. استانلی کریمر بعد از ستیزه‌جویان 
فیلم‌های دیگری ساخت که همگی درباره موضوعات مهم زمان ما بودند - باد 
را به‌ارث به‌بر (که فیلمنامه آن را نویسندگان ستیزه جویان نوشته بودند) از 
آزادی معلم و دانشمند در کشف حقیقت طرفداری می‌کند. در ساحل خطر 
کشتار عمومی هسته‌ئی را 3 می کند. 

این فیلم‌ها آثاری بدون کاستی و نارسائی نیستند و کریمر نیز يك استاد 
کرک یقت تارتاي‌های ان فد شاس هاش .در عفر 
ساحل آشکارند. داستان. که هدفش شرح ویرانی جهان بر اثر جنگ اتمی 
است. بر زندگی گروهی از جان بدر بردگان متمرکز گردیده که به‌نظر می‌رسد 


۳۳ 


احساس‌های شخصی کوجك‌شان بسی دور از وحشتی است. که محاصر:‌شان 
کرده. اینان شخصیت‌هائی دوبعدی‌اند: درمیان انها هیچکس دارای ان چنا 

کنجکاوی هوشمندانه‌نی نیست که ببرسد جرا این فاجعه اتفاق افتاده؟ و نیز 
هيجيك ازاینان آنجنان ظرفیت عاطفی‌ئی ندارد که وحشت این فاجعه را 
احساس کند. فیلم. از داستان «نویل شات» که هم از آن اقتباس شده 
نیرومندتر است و با درخواست نجیبانه‌ای برای صلح به‌یایان می‌رسد. اما 
تضاد میان عظمت موضوع و فقدان عمق و پرداخت فیلم به‌آن لطمه 


توجه کریمر به‌محتوای فکری فیلم وی را در میان تهیه کنندگان هالیوود 
تکانهمی‌تبارفد کار فردانی ای اندشمته هی ضادفانف انسته. اما انم نوات 
ستی‌ها و بلندی‌های تجر به انسانی را به‌کمال دریاید. از انجا که ایده‌هایش 
هرک نا غمی وزنند ادها تقرد نمی کنتت: تکسافاشن اارا فرار دادیم شود او 
نمی‌تواند مقصود و مفهوم خود را در يك زبان سینمائی عرصه کند. در استفاده 
از دوربین و میکروفون. از رسم متداول درمیان تقریباً همه فیلمسازان هالیوود 
می‌کند و امکانات وسیع‌تر اين وسیله ارتباط سمعی - بصری را نادیده 
برد 

به‌تیباد کین تن توا گفتت که جهان‌بسن. کریفن از لحاظ روانشناختی و هنری 
به‌نظام تجارتی‌ای مشروط انتتنت: که در درون آن کار موم کسک: ۳۹ او 
محدودیت‌هائی را که این نظام ی کت تافو ی کف ی ها 
قادر ننود فیلم بسازد. در زمانی که سیاست‌های سرمایه‌داران هالبوود هر گونه 
ات نفرت از ی کهه رکه در ساحل را تشکیل می‌دهد. باید در تضاد با 
تجلیل از جنگ که در دیگر فیلم‌های هالیوود دیده می‌شود. مورد توجه فرار 
گیرد. 

5 هالیوود در برایر جنگ, ۰ و همکاری نت گون هم آهنگ 
ی ان ۳۷ و ۳ 

مس رده اظهار سر ۳۳ مل تال زوژاست.. د 2 
هالبوود پیست: 

وف 


«چهار نویسنده, از جمله نگارنده حاضر کوشیدند تا برای تهیه يك گزارش 
صحیح و خدشه‌نایذین درمورد روابط بنتاگون و هالیوود اطلاعات کافی 
به‌دست آورند. شاید يك روز يك خبرنگار واقعاً مبتکر و خوش اقبال شرح 
مبالغی از مالیات عمومی را که به‌صورت کمك هزینه صرف تبلیغات برای 
دستگاه نظامی می‌شود به‌دست ۹ هر کس که بتواند شرح بده بستأن‌های 
تاکن ها لو وه زا تلا رها رها انم فوشست: ا ورد سزاوار حداقل 
يك جایزه پولیتزر است.» 

هیوز به‌نقل از دور شاری می‌گوید: «همکاری نظامی برای تهیه فیلم 
زر کوم نظیر طولانی تر ین روز معادل يك تا دو میلیون دلار به‌سود تهیه کننده 
تمام می‌شود. هیوز می‌نویسد «آقای شاری همچنین خاطرنشان کرد که 
پنتاگون می‌کوشید تا برخی از استودیوها را تشویق کند که داستان باشکوه 
زند که ورثرفون براون را از سال ۱۹۵۳۲ به‌این سو به فیلم را ورف شاری 
خود از پذیرفتن هرگونه نقشی در این پروژه خودداری کرد. بر طبق این بروژه 
باید فیلمی درباره دانشمند نازی سابق که اکنون در خدمت ابالات متحده 
است ساخته می‌شد. در هر حال این فیلم که هدف من ستاره‌هاست نام 
گرفت در سال ۱۹۶۰ به‌بایان رسید و در جشنواره‌ثی درواشنگتن با دعای خیر 
پرزیدنت ایزنهاور افتتاح شد. 

درحال حاضر هالیوود سر گرم تجدیدنظر در تاریخ جنگ دوم جهانی است و 
هدف از اين کار این است که نازی‌ها در موقعیت مطلوبی قرار گيرند. برای 
نمونه باید از فیلم شیرهای جوان نام برد که از روی داستانی نوشته ایروین 
شا» اقتباس شده است. این داستان شرح وت کی يك جوان المانی است که 
سا وه شک فا می رو اما افلم: کهبتکارگرتانی انوازد 
دميتريك ساخته شد. فهرمان داستان را به‌يك «میهن برست» مبدل می کند که 
ترحم دلتتو رن تما شا کر را پاش نکر 

بی‌احترامی به‌حقیقت و فقدان حساسیت اخلاقی در فیلم‌های جنگی. 


به‌موضوعات دیگرئیز 1 شده ی همه جنبه‌های زنند ی از دربجه 
قساوت شحصی. پصصِ احساس مسئولیت اجتماعی. و بدبینی مورد ملاحظه 


قرارمی گیرد. و این يك تیا لت عمومی تا هنوز فیلم‌هانی که درمقابل این 
سیاست مقاومت می‌کند. ساخته می‌شوند. شماره فیلم‌هائی با ارزشی که در 
ابالات متحده ساخته می‌شود چندان کم‌تر از آنجه در دیگر کشورها ساخته 


۴۳۵ 


۳۶ 


می‌شود نیست. نسبت فیلم‌های خوب در همه جا بائین است. بهترین فیلم‌های 
تهیه شده در ایتالیا با فرانسه تازگی بیش‌تری دارند و از لحاظ خصوصیات 
سینمانی جالب‌ترند. دشواری هالیوود در کاهش سطح مهارت هنری وحتی 
لا یگنشت هام: و لب شتا 

در فیلم‌هانی مانند ناگهان تابستان گذشته يا باترفیلد یا بازگشت 
به‌محله پنتون. (که فقط برای نمونه نام برده شد) يك حالت خستگی و 
ناتوانی وجود دارد. به‌نظر می‌رسد که تلاش برای ایجاد تأثیرات هیجانی در 
این فلها هی سس ههد اسان کیرا ناش استنوواشتی وایز 
نظم و سازمان. فیلم‌های ترسناك نیز با فیلم روح به‌يك بن‌بست عاطفی 
می‌رسند. الفردهیچکاك داستان را با مهارت معمولی خود برورانده و این 
مطالعه خود را درباره خشونت بیمارگونه به‌منظور استفاده از حداکثر ارزش 
ضربه‌نی آن تنظیم کرده است. روح يك فیلم سرد و قساوت آمیز. و تقریباً 
خن اس انطاتم اشت: 

تلاش برای ایجاد هیجان در فیلم‌های مجلل و با شکوه شکل دیگری بخود 
می‌گیرد هالیوود در يك کوشش ناامیدانه مبالغ هنگفتی صرف اینگونه فیلم‌ها 
که تا رمحا وه زا انز هه بط کل انم توع سر 
سیسل ب. دومیل به‌صورت جدید و بسیار موفقی از ده فرمان در سال ۱۹۵۶ 
باب کرد. به‌دنبال ده فرمان . پن‌هور ساخته شد که بانزده میلیون دلار هزینه 
تقد ماج نها بش جهار ساعت بود. دیگر فیلم‌های طولانی و برخرج 
سود کم‌تری داشت: آها از آنها سار ساحاه سله و رای ساحن ستاوعن 
دیگر تداره دیده شده است. فیلم عظیم کلئوباترا, که از آن به‌عنوان 
«بزرگ‌ترین فیلمی که تا کنون ساخته شده» نام برده‌اند. کمبانی فو کس قرن 
پیستم را به‌استانه ورشکستگی کشاند. به‌نظر می‌رسد که این گونه فیلم‌ها 
به‌رغم ابتذال‌شان به‌علت عظمت و شکوه‌شان که با صرف هزینة گزاف حاصل 
شده. بول خود را با سود کافی برگردانند. 

هالبوود همواره با تباه کننده‌ئی بر بر استعداترین هنرمندان خود داشته. 
اما هیچگاه محصولاتش چون امروز کم ارزش نبوده است. تعجب‌آور است 
که مردی با استعداد و توانائی ویلیام وایلر باید مسئول شکوه کسالت‌اور 
بن‌هور باشد. دیدن نام جان فورد در تبتراز اندو با هم راندند. که همجون 


۰ ...ی وب ی کح 


کارگردانان جوانی که می‌توانند آینده بر ثمری داشته باشند. نظیر مارتین ریت 
و استانلی کوبريك طی چندسال, امیدی را که بدانها بسته شده برباد می‌دهند. 

اخیراً هالیوود خود را با شورشی مواجه می‌بیند که هر چند با تأخیر صورت 
گرفته ولی بسیار ضروری بوده است. چند فیلم تکان‌دهنده, که بطور مستقل و 
بدون محدودیت‌های تجاری متداول ساخته شده, بروی پرده آمده است: 
رابطه ساخته شرلی کلارك. سایه‌ها ساخته جان کاساوتیس. و فیلم‌های 
مستند در پاوری< و با زگرد. افریقا اثر لایونل روگوزین از شمار این 
فیلم‌ها است. تولید روبه‌افزایش فیلم‌های تجربی که با بودجه کم و یا بدون 
بودجه ساخته می‌شود. هرچند کم‌تر شناخته شده. از لحاظ امکاناتی که در 
زمان دراز دارد. واجد اهمیت است محتوای این فیلم‌ها را عقاید شخصی, 
مشاهدات شاعرانه. و فانتزی‌های بیشگاما نه تشکیل می‌دهد. 

هنرمندانی که اين گونه فیلم‌ها را می‌سازند نمايندةٌ گرایش‌های متناقضی 
هستند. اما همگی در عشق‌شان به‌سینما و در عزمشان به‌کاوش امکانات خلاق 
این هنر مشترکند. گروهی ازاین‌هنرمندان در ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۰ با یکدیگر 
ملاقات کردند و تما جدید امریکا راتشکیل دادند. بیست و سه 
ان ی رو ی تم یکدور امس 
ابراز عقیده می‌شد: 

«سینمای رسمی در سراسر جهان دارد از نفس می‌افتد. این سینما ازلحاظ 
اخلافی فاسد. از لحاظ زیبائی شناختی مطرود. از لحاظ موضوع. سطحی و 
خسته‌کننده است.... معتقدیم که سینما يك وسیلة بیان مطلقاً شخصی است. 
بنابراین دخالت تهیه کنندگان. بخش‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را تا زمانی که 
اثرمان آماده نمایش نشده باشد. نفی می‌کنیم... ما تنها طرفدار سینمای جدید 
نیستیم. ما همچنین ازانسان جدید طرفداری می کنیم... طرفدار هنریم. اما نه 
به‌بهای از دست دادن زند گی.6« 

این نقل فول‌ها خصلت و یا کیفیت کامل این بیانیه را به‌دست نمی‌دهد. 
بیانیه, خشمگنانه و سرشار از امید است؛ قاطع, متناقض و موکد است. و از رد 
هر گونه پرنامه مشخص لذت می برد: 

«ما يك مدرسة زیبائی شناسی نیستیم که فیلمساز را در چارچوب يك 
سلسله اصول مرده محبوس کنیم. احساس می‌کنيم که نمی‌توانیم به‌هیچ گونه 
اصل کلاسيك چه در هثر و جه در زند گی اعتماد کنیم»: 


۳ ۲۱۳۳5۲ ۱۶2۶ > 





اين بیانیه هیچ‌گونه نتیجه قابل لمسی به‌بار نیاورده است. گروه سینمای 
جدید امریکا نتوانسته است يك سازمان منسجم به‌وجود آورد و آن را حفظ 
کند و یا فعالیت موثری داشته باشد. با اين حال مردود شمردن کار فاقد 
خلاقیت و تجارتی و بذیرفتن اين که يك زیبائی شناسی سینمائی مستقل باید 
بر ارزش‌های انسانی مبتنی باشد. ایده‌ها و هدف‌هاتی را منعکس می‌کند که 
فیلمسازان بسیاری از کشورها را به‌حرکت در می‌آورد. 


ترجمه محسن یلفانی 





فصلی از این کتاب راء به نام تما شوروی و انقلاب اکتبر», در شماره ۸ کتاب حمعه 
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گردأوری 
محمدرضا حسینی کازرونی 





این گزارش در اسفند سال ۱۳۵۲ با استفاده از پژوهش‌هائی که در بخش مطالعات 
شهری موسسه تحقیقات اجتماعی انجام شده بود تهیه شده است. این پژوهش‌ها 
عبارت است از: 

۱ حاشیه‌نشینان تهران - بهمن ماه ۱۳۵۰ 

ْ- کیرنشینان بوهشر - مرداد ماه ۱۳۵۱ 

۳ حاشیه نشینان بندرعباس - بهمن ماه ۱۳۵۱ 
۴ حاشیه‌نشینان همدان و کرمانشاه - اردبهشت ماه ۱۳۵۲ 

۵ حاشیه نشینان اهواز - مهرماه ۱۳۵۲ 

این رشن دروافع جمع‌بندی مسائل و دستاوردهائی است که در این پژوهش‌ها 
بررسی و نوشته شده است. شکی نیست که امروزه ابعاد آماری زندگی حاشیه‌نشینان 
آن‌کونه: شنت که کر این گاشن. امقه است: اما از ازع که انم کذارش با اتگاه 
به‌مقوله‌های آماری تصویری از زندگی حاشیه‌نشینان به‌دست می‌دهد مهم است جرا که 
اطلاعات ما از این گروه. امروزه هم ناچیز است. اين حاشیه‌نشینان امروز هم یکی از 
گروه‌ها محروم اجتماعی‌اند که درواقع نه شهری‌اند و نه روستائی. یعنی شهر نه آنان را 
در خود جدب کرده است و نه از خود رانده است. و این حالت فقط مربوط به نو ع 
مسکن با موقعیت مکانی سکونت این افراد نیست بلکه انان در همه جنبه‌های اقتصادی 
ِ فرهنگی و اجتماعی زندگی خود با این حالت «نه شهری و نه روستانی» دست 
بگر بيانند 


(کتاب جمعه) 

0 تعریف حاشیه‌نشین: قبل از بررسی جامع و همه جانبه وضع 
حاشیه‌نشینان با توجه به‌نجوةٌ تصرف محل سکونت. نوع مسکن را ضابطُ 
ات جامع حاشمه‌نشین در نظر می گرفتند. اما در عمل مشاهده شد که 


برای شناسائی حاشیه‌نشینان محدود کردن «نوع مسکن و نحوهٌ تصرف» ملاك 
جامعی نیست. زیرا کسان دیگری از قبیل کوره‌نشین‌ها, یعنی ساکنان 
اطاق‌های کوره‌هاء بودند که با رضابت مالك با کارفرما در مسکن‌هائی غیر از 
آلونك. زاغه و چادر سکونت داشتند و از نظر نوع مسکن باید جزو جامعة 
حاشبه‌نشین به حساب [ بناپراین تصمیم گرفته شد که «کیفمت و نوع 
مسکن» بدون در نظر گرفتن رصع حفوفی سکونت»» ملاك تشجص 9 بر 
این مبنا «حاشیه‌نشین شهری» به‌خانوارهائی اطلاق می‌شود که مسکن انان 


۱. آلوئك: مسکن يك اطاقی که با مصالح کهنه و نامتعارف, معمولا آجر و 
سنگ و گل و قوطی و حلبی سرهم بندی شده باشد. 

۲. زاغه: محل سکونتی است که در آن مصالحی به‌کار نرفته و یائین‌تر ا 
سطح زمین یا در دیوارة گود د یا کوه کنده شده باشد [جیزی یت 

۳ کیرد محل سکونتی که بادله و حصیر و خشت. یا حصیر خالی ساخته 
شد نا سل 

۲ ان شایل سادر کامل اا‌ها نی کف با تا لین وس 
مشابه دیگر سرهم بندی شده باشد. 

۵ اطاق: محل سکونتی است ازخشت و گل و آجر که به‌صورت منظم 
ساخته شده باشد و اما شکل و کیفیت ان از خانه‌های معمولی شهرها کاملا 
متمایز است. ۱ 

۶ قمیر: محل سکونتی است که از قمیرهای (محل چیدن و پختن خشت) 
واحدهای کوره‌یزی متروك به‌وجود امده باشد. 

۷ زیرزمین: محل سکونتی است که در بائین‌تر از سطح زمین ایجاد شده 

ق ق تا کت ۵ مصالح به کار رفته باشد. 

۸ مقبره: اطاق‌هائی است که در صحن امامزاده ساخته ت که‌هم 
محل دفن مردگان و و و ی 

- کرگین: : محل سکونتی است که دیوارهای آن با مصالح ساختمانی‎ ٩ 
هیوست انا تخصیر وکام آن ساخته شده باشد.‎ 

۰ دیواره کپری: محل سکونتی که با سرهم‌بندی مصالح ساختمانی - 
بلوك سیمانی یا خشت و گل - ساخته شده و در مقابل آن سایبانی از حصیر و 


4۵ 


مشابه قرار داشته با به‌وسیلة حصاری از حصیر و مشابه آن محصور شده 
باشد. 

۲ زمین بی‌حصار و بی‌سرپناه: تعداد کمی از حاشیه‌نشینان. لااقل در 
فصل تاستان: «ببخانمان»اند و در زمسن‌های بی‌ سر نناه رن می‌کنند. 

ی ب ۵ ۱ 1 ۲۷۲ ۱ م ٩‏ ۰1۰ ۱ 

تا و لو لا اب جوم بر زسسسی! سمش ۵ ۲ ۲ ۱ ۱ ت و ار 
حاشیه‌نشین با ۲۸۲۶۷ نفر جمعیت سرشماری شده‌اند. در بین این شهرها 
را رز ۳۱۱/۵ انار اه یی فرد مب ول قبتا ان با ۲۷۶ 
خانوار حاشیه‌نشین در مرتبه آخر قرار گرفته‌اند. بعد ازتهران. به‌ترتیب 
بندرعباس (۲۶۸۰ خانوار), اهواز (۲۳۹۲ خانوار). کرمانشاه (۵۸۲ خانوار) 
و بوشهر (۴۰۲ خانوار) می‌آیند. جمعیت حاشیه‌نشین شهرهای مذکور. 
به‌ترتیب تهران بزرگ ۱۸۵۲۲, اهواز ۱۲۶۹۴ بندرعباس ۰۱۱۳۴۶ کرمانشاه 
۸ بوشهر ۱۹۸۴ و همدان ۱۲۴۱ نفراست. 
باید توجه داشت که نسبت خانوارهای حاشیه‌نشین به‌کل خانوارها در هر شهر 
می کهیکریاتوانن وتان ۲۱۷ ره ار )وی راد 
۵ ممرتبة آخر) استته در رها شک توتیر. اقوار ‏ همتان ۲ 
کرمانشاه ۱ ۹۹ 
مقایسه ابعاد خانوار درحاشیه‌نشین ومتن‌شهر. به‌استثنای تهران. نشان می‌دهد 
که خانوارهای حاشیه‌نشین کم جمعیت‌ترند. متوسط حجم خانوار در مناطق 
حاشیه‌نی بوشهر ۵. اهواز ۵. همدان ۴/۶ کرمانشاه ۴/۴. و بندرعباس ۴/۳ 


۳۹۵ 
ما نک هراد ماود همق هاع ده کر و ۱ ۵ ۱ و 
ات سا حتاف اختا و اون هرا زر رک ۱/۰ وتا مها ۲ ای 


منشا جغرافیائی: به خلاف آنجه گفته‌اند هم حاشیه‌نشینان مهاجران جدید 
روستاها نیستند. این مطلب در مورد حاشیه‌نشینان بندرعباس, بوشهر و همدان 
به‌وصوح دیده می‌شود: چون حتی اگر فقط روسای خانوارها را منظور کنیم 
باز نسبت متولدین رژسای خانوار حاشیه‌نشین خود شهر برای شهرهای 
لکد مت ۲۵/۰۲۳۶ ۱۸/۵ انیت نهد تفا ۸۰7/۵ ذرفتد 
رسای خانوار حاشیه‌نشین «مناطق مطالعه شده: » روستاها است که ۳۱/۶ 


درصد از روستاهای اطراف شهر مورد مطالعه و بقبه از روستاهای سایر 
شهرستان‌ها به‌شهرهای مورد بررسی مهاجرت کرده‌اند. (جدول ۱) 

اگر ملاك قضاوت همه افراد خانوار باشد. ضعف نظری که به‌ان اشاره 
شد اشکارنر است. جون در این صورت ۴۵ درصد حاشیه‌نشینان متولدان 
همان شهر ند و ۵ درصد آنان از شهرهای دیگر. به‌آن مهاجرت کرده‌اند. 
(جدول ۲) 


در هر حال ااکثر حاشیه‌نشینان سال‌ها است.ساکن. شهرند: ۱۳۸/۶۶ درصد. " 


روسای خانوارهای حاشنبه‌نشین که. در شهر متولد. نشده‌اند. پیش از ٩۲۰‏ سالل, 
ااست که.در شهر مورد. برررسی. سکونت,داارند و بحق بومی آن به‌شمار می‌روند. 
(جدول ۲) 
مبانگین سال‌های, اقاست. رسای خائوار مهاجر حاشیه‌نشین در همدان 
۲ کرمانشاه ۷۸ اهواز ۱۶ و بندرعباس ۱۳ سالل, است. ( که. دراین بررسی 
قافن ان «شغل بدر رئیس, خانوار»: است.) 
انشا اجتساعنی:: هرچند. منشاء اجتماعسی, متام ها سای ان 
حا شاه نشیناین. بت حدود ۳۲: درصد بت از فشرهای, گونا؛ کون دهقانی اقترا 
به‌سخلا قف, آنجه مشهور است قشرهای, مر بور در خوش نشمتان, بعی. روستائیان, 
بی‌زمین, و بدوزن نسقی, خللاصه. نمی‌شود. 
زیرا نزدیاگ به, ۳۲ درصد حاشیه‌نشیتان, نسب. از دهقانان صاحب نسق و سهم. 
بر (رعابالی سایق ) و ٩۸/۴‏ درصد از خرده مالان دارند. فقط ٩۰/۷‏ درصد. 
حاشیه‌نشینان, از فرزندان. خوش, نشینانند, یعنی. کارگر کشاورزی و چوپان 
منشا, الجتماعی ۳۷ درصد. حاشیه‌نشینان لابه‌های. زیرین, قشرهای گوناکون 
طبقه کارکر و طبقه متوسط فدیم است. البته این را هم بگوئیم که اطلاع ما از 
شغل. بدر مجنبود است.: به‌آخوین شقل او». و این شفل الزاما همان شغلی 
تیست. که در زادگاهش داشته الست.. نتبجه آن که از این ۳۷ درصد. احتمالا 
ت زیادتی قبلا وابسته به‌یکی از قشرهای دهقانی بوده‌اند که بعد. از مهاجرت 
تغبیر شغل دالده: به‌فعا لیت‌های. غبر کشاورزی برداخته‌اند. (جدول ۳ 


(اسواد: مبزان سواد. در بین, حاشسه‌نشینان قورق العاده. بائین التتتا:. ها ااگز 


نسبت, با سوادان, جامعه حاشیه‌نشین, را باا متن شهر مقایسه کنیم. اين اختلاف 
بیش‌تر نسابان می‌شود: 








از جمعیت حاشهه‌نشسن ۷ سال به‌بالای اهواز ۲۷ درصد با سواداند. حال 
آن که این نسبت برای کل شهر بیش از ۵۵ درصد است». سبت باسوادان 
هت رای ۱ و تاه ۳۷ تفن وتو 
پیت وان عا شین بل قوس نی کررت انعشتاب متفان زر 
۷ درصد تجاوز نمی‌کند و با حذف محصلان این نسبت به‌کم‌تر از ۱۱ درصذ 
تنزل می‌کند. اکتربت قریب به‌اتفاق محصلان, در دوره ابتدائی و مابتی در 
دوره راهنمائی. و دبیرستان تحصیلل می‌کنند. در اهواز ٩۰‏ درصد. محصلان در 
کلاس‌های ابتدائی و ٩۰‏ درصد. بقیه در دوره راهنمائی و دبیرستان مشغولل. 
تحصیل اند. این نسبت‌ها به‌ترتیب برای: بندرعباس ۷۹ و ۲۱ بوشهر ۷۸ و ۲۲ 
و همدان و کرماتتا» ۷۶ و ۲۴ است. 
است, که درصد. محصللان, دختر, در مقایسه با محصلان پسر. کم‌تر است. نسبت. 
محصلان دختر در همدان,. ۲۴, اهواز ۳۰ و کزمانشاه: ۴۱ است.. 


()امهارت شغلی: مهارت. حاشیه‌نشینان بیش‌تر در شاگردی کارهای. فنی 
است. چون محالیکی و جوشکارین:. سیم کشی, کارهای, ساختمانی» آشپزی, 
خیاطی, رانندگی, سفیدگری, و قاللیافی. اگز نسبت افراد: دارای مهارت را 
بهجمعیت. ۱۰ سال بهبالا" در نظر بگیریم. بالاترین نسبت (۵۳: درصد) 
به‌همدان, وکم‌ترین, نسبت. ٩(‏ درصد) به‌بوشهر تعلق, دارد. اين, نسبست. براق 
تهران ۲۲ اهواز ,٩‏ کرمانشاه: ٩۵‏ و بندرعباس ۲ است. باید توجه. دااشت 
که نسبت. افراد. دارای مهارت به‌جمعیت فعال (شاغل + بیکار در جست. و 
جوی کار) در همدان ۷۲۷ تهران ۲۶ و بوشهر ۱۸ الست. 

دگر این کته لارم. است که نباید. تصور کرد که همه کسانی که در کاری 
سهارت دارند. در صورت اشتغال.. لزوما شاغل همان رشته‌هائی‌اند. که 
به‌مهارت‌شان بستگی دارد.. در بندرعباس ۴۷ درصد. شاغل در کاری‌اند. که در 
آن مهارت دارندد و ۳۱ درصد. به‌کارهائی اشتغال دارند که با مهارت‌شان 
رابطه‌نی ندارد. ۲۲ درصد هم مهارت دارند اما کار تمی‌کنند. مثل خانه‌دارها و 
بیکاران. اين نسبت‌ها به‌ترتیب برای اهواز ۰۸۲ ۸ ۲۰ همدان ۶۹ ۸ ۲۲ و 
کرمانشاه ۰۵۰ ۸۸ ۴۲ است. محل کارآموزی قاطبة. آن‌ها روستای زادگاه, با 
شنهرر کی است که در آن اقاست. دارند. 


(0)رضع فعالیت: قریب ۳۳ درصد کل حاشیه‌نشینان از نظر اقتصادی فعالند. 
حدود ۳۰ درصد شاغل و ۴۳ درصد بیکار (بعنی کسانی که درا حست و جوی 
کارند). بدین ترتیب. ملاحظه می‌شود بار تکفل سنگین است و يك نفر بار 
تامین معیشت ۴ تا ۴ نفر را به‌دوش می‌کشد. بالاترین نسبت جمعیت فعال 
(۴۴ درصد) متعلق به‌حاشیه‌نشینان همدان و پائین‌ترین آن (۲۶ درصد) متعلق 
به‌اهواز است. این نسیت برای تهران ۰۴۱ کرمانشاه ۰۲۲ بوشهر ۲٩‏ و 
بندرعباس ۲۷ است. اگر شاغلان را با توجه به‌کل جمعیت در نظر بگیر یم 
این نسبت برای همدان ۰۴۱ تهران ۰۳۸ کرمانشاه ۰۳۱ بوشهر ۰۲۷ اهواز ۲۴ و 
بندرعباس ۲۲ است. که نشان می‌دهد در بندرعباس و اهواز هم بار تکفل 
سنگین‌تر است یعنی به‌طور متوسط در هر خانوار ۴ تا ۵ نفری فقط يك نفر 
شاغل است (جدول ۵) 


و)شغل: بیشتر یعنی ۵۶ درصد. کارگران ساده‌و بدون تخصص‌اند. حدود 
۱ درصد کارگر ماهر و نیمه ماهرند که مهارت بیش‌ترشان نیز در حد شاگردی 
کارهای تخصصی است. شاغلان مستقل. مانند کاسب‌ها و پیشه‌وران» در 
حدود ۱۴ درصد شاغلان‌اند. مابقی به‌کارهای کشاورزی دامداری ومتفرقه. 
نظیر مطربی. دعانویسی. گدائی وفتتانه. آن‌ها استفال :دارند.. ردول ۴۳) 

هرچند نسبت بیکاران تقریباً کم است. یعنی ۳ درصد, اما کم کاری به‌صور 
گوناگون وجود دارد. 

- اولا هر نفر از افراد جمعیت فعال حاشیه‌نشین در ۱۳ ماه سال به‌طور 
متوسط بین ۷ تا ٩‏ ماه کار کرده است. به‌عبارت دیگر ۳ تا ۵ ماه, یعنی ۱/۴ 
تا کم‌تر از نیمی ازسال را بیکار بوده است. میانگین ماه‌های کار به‌ترتیب برای 
اهواز و همدان ٩‏ بوشهر ۸ بندرعباس و کرمانشاه ۷ است. 

انیًء تنها کار نیمی از شاغلان دائمی و کار ۱/۳ آن‌ها تصادفی و منقطع و 
بقبه, بعنی ۱۷ درصد. فصلی است. 
((درآمد: میانگین درآمد ماهیانة خانوار حاشیه‌نشین, به‌استثنای تهران. بین 
حداقل ۲۱۷ تومان (بندرعباس) و حداکثر ۳۶۸ تومان (همدان) نوسان دارد. 
شبانگترم قرامت‌اهانه ستایر ها دزی کربا شا وش ۲۷۰ 
اقواز ۳۱۱ تا ات اک برای تهران به ۵۰۸ تومان می‌رسد. 

اگر مجموعه درآمد یکسال را (شامل درامن از کار, به‌اضافه كمك نقدی و 


احتساب مجموعه درآمد افزايش را نشان می‌دهد. در سایر شهرها میانگین 
درآمد ماهانه خانوار حاشیه‌نشین تنزل می‌بابد. اين میانگین برای بندرعباس 
به ۰۲۰۲ بوشهر ۰۲۱۴ کرمانشاه ۰۲۳۰ همدان ۳۳۲۷ و تهران ۳۴۶ تومان 
می‌رسد. 

بیش ازنیمی از خانوارهای حاشیه‌نشین با درامد ماهانه کم‌تر از ۳۰۰ 
تومان زندگی می‌کنند. حدود ۱/۳ آنان بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ تومان و مابقی - 


به غیر از ۴/۵ در صد» که فراهدشاد نامشخص اشت: یمس از 7.۰ تومان 


۱ درآمد جنسی) منظور کنیم به‌استثنای اهواز, که میانگین درآمد ماهانه با 


درامد دارند. 


(ر) میزان بدهکاری: اگر تنها به‌مبانگین درآمد ماهانه خانوار حاشیه‌نشین 
(صرف‌نظر از کاستی یا فزونی آن در اين یا آن شهر) اکتفا شود بحتمل این 
انديشه بیدا می‌شود که اين درآمد برای رفع نیازمندی‌های خانوار حاشیه‌نشین 
کافی است. حال آن که تعداد خانوارهای بدهکا میزان هار ابازو 
موارد مصرف این وام‌ها نشان می‌دهد که: اولاء بیش ازنیمی ازخانوارهای 
حاشیه‌نشین یعنی در حدود ۵۶ درصد. بدهکارند. این نسبت به‌ترتیب برای 
همدان ۰۶۷ کرمانشاه ۶۶. بندرعباس ۵۶. اهواز ۵۱ و بوشهر ۴۵ است. 

تاتیام بت ام هار انم تا رها ش اف ۲۱۳۲ #مان اهتان اه 
خاک ۱۱۲۹ مان( هیارا سا دار ها بکتن عتافت‌کارع: خا نوا رها 
حاشیه‌نشین در سایر شهرها به‌ترتییب بوشهر ۸۵۰, کرمانشاه ۸۸۲ و 
شریاش ۱۵ ۱۳ تضان است: معاسحه متا بت اف اون .ان رها 
حاشبه‌نشین با متوسط درآمد ماهانة آنان نشان می‌دهد که میزان بدهی این 
ان رها رغاس ار ۷ ما کم شاه تن ما فش ۲ ما۲۳ 
ماه و همدان کمی بیش از تکماه توافت انان: اشخته: 

تالم موارد مصرف وام دریافتی مید اين مطلب است که خانرارهای 
حاشیه نشین از نظر تأمین مواد خوراکی در مضیقه‌اند. بیش‌تر وام‌های دریافتی 
برای تامین معاش روزانه خانوار مصرف شده است. 

6 انواع مسکن‌های حاشیه‌نشینان: نوع مسکن حاشیه‌نشینان, با توجه 
به‌وضع اقلیمی هر محل, متفاوت است. در تهران متداول‌ترین نوع بیب‌کو تن 
تجاشته نی الونک یی و منت فز اطای. کوره‌های مر وک وزداین او غش 

۵۶ 


داثر است. زاغه‌نشینی, یعنی بدترین نوع سکونت حاشیه‌نشینی, فقط شامل 
۳ درصد خانوارها است. در همدان, کرمانشاه و اهواز نوع یگ 
حاشیه‌نشینان اطاق و آلونك است. حال انکه در بندرعباس و بوشهر نوع 
مسکن غالباً کیر و مشابه آن, در مرتبة دوم آلونك است. ۵ درصد خانوارهای 
حاشیه‌نشین بوشهر. لااقل در فصل تابستان روی زمین بدون سریناه و حصار 
زندگی می‌کنند. (جدول ۷) 
هر ۲ خانوار حاشیه‌نشین يك مستراح دارند. هر ۶ خانوار يك آشیزخانه و هر 
۳ تا ۴ خانوار يك حمام. دارند. باید توجه داشت انحه را حاشیه‌نشینان 
آشیزخانه و حمام می‌نامند درمساکن کپری و مشابه آن چهار دیواری کوچکی 
است که با حصیر محصور شده. و در سایر مساکن با خشت و گل و باره آجر 
و مشابه آن ساخته شده و فاقد هرگونه تجهیزات لازم است. 

قریب دو سوم خانوارهای حاشیه‌نشین اهواز از برق. و يك چهارم آنان از 
ان اوه کتی سور اشفا میم کشا ور فان ۱۵ فرسشان. سا رازه ای 
حاشیه‌نشین. در کرمانشاه ۳ درصد و در بندرعباس ۲ درصد برق دارند. ۱۷ 
درصد از خانوارهای حاشیه‌نشین کرمانشاه و ۲ درصد از حاشهه‌نشنان 
بندرعباس از اب لوله کشی استفاده می کنند. 


و علت تر ك آخرین محل سکونت قبل از حاشیه نشینی: ۱٩‏ درصد 
رسای خانوار بندرعباس همیشه حاشیه نشین بوده‌اند. این نسبت برای 
همدان ۱۵, اهواز ۰.۱۰ کرمانشاه ۲ درصد است. این‌ها کسانی‌اند که در شهر 
مورد بررسی با سایر شهرهای ایران به‌دنیا آمدهاند و از بدو تولد حاشیه‌نشین 
بوده‌اند. سایر رسای خانوار مدت زمانی را در شهر یا روستا به‌شکل معمولی 
سکونت داشته و سس به‌دلائلی حاشیه‌نشین شده‌اند: حدود ۱۱ درصد از 
رسای خانوار بر اثر خشکسالی روستای زادگاه خود را ترك کرده و به‌شهر 
اتها ‏ ۴ درصد از روسای خانوار بر ۳ بیکاری و کمی ۵ ام ناجار شد ند 
که محل سکونت قبلی خود را ترك کنند. ۷ درصد از رسای خانوار بر ا 
۳ اجاره‌بها نوع سکونت حاشیه‌نشینی را انتخاب کرده‌اند. 

ساير علل تركگ اخرین سکونت قبل از حاشیه‌نشینی عبارتند از: فروش خانه 
بعلت بیماری یا بدهکاری, از دست دادن زمین زراعتی, اختلاف با بدر و مادر 
يا اقوام و اختلاف با مالك زمین زراعتی. اذیت و آزار صاحبخانه و مشابه آن. 


۶ 


ار الزاماً ع ِ ۳0 ف ب تستات 
ب ت ی 

۳ آنان و ت_ اش در شهر مورد بررسی بوده تفت حد‌ود ۶2۷ 
درصد از وتان خانوار حاشیبه‌نشین به‌این دو حاشیه‌نشین شده اند و 
اگر پاسخ کسانی را که گفتهاند: «جاره دیگری نداشتیم» 9 کمی درآمد 
با گرانی اجاره بها تلفی کنیم این سبت ۷ در صد د وتان خانوار را در بر 
می گیرد. فقط يك درصد روسای خانوار به‌امید تصاحب زمین سکونت 
حاشیه‌نشینی را انتخاب کرده‌اند. در نتیجه برخلاف نظر بعضی‌ها 
حاشیه‌نشینان به‌قصد با به‌امید تصاحب زمین دیگران, این نوع تب کواتیت :وا 
انتخاب نکرده اند. (حدول ۱( 


نحوه تصرف زمین و خانه: با این که در اين بررسی نوع مسکن را ضابطه و 
ملاگ حاشیه‌نشینی انتخاب کرده‌ایم و نحوه تصرف زمسن را در تشضص 
حاشیه نشینی دخالت نداده ایم اما در عمل مشاهده شد که تعداد زیادی 
ازخانوارهای حاشیه‌نشین زمین محل سکونت خود را تصرف عدوانی کرده‌اند. 
۸ درصد خانوارهای حاشبه‌نشین بندرعباس. ۸۶ درصد از خانوارهای 
حاشبه‌نشین اهواز. ۵۰ درصد از خانوارهای حاشبه‌نشین کرمانشاه. ۶۳ درصد 
از خانوارهای حاشیه‌نشین همدان و ٩۰‏ درصد از خانوارهای حاشیه‌نشین 
بوشهر زمین محل سکونت خود را به‌این شکل تصرف کرده‌اند. اما بسیاری از 
رسای خانوار ادعا می‌کنند که زمين محل سکونت خود را به‌طور عدوانی 
تصرف نکرده‌اند زیرا زمین در زمان تصاحب بی‌صاحب بوده است. تحقیقات 
ما هم در بندرعباس موید این مطلب است. زیرا ثبت زمین در بندرعباس از 
سال ۱۳۱۹ شروع شب انست: دنه صالستکه ۲۲ درضد روستای حاتصوار 
اه ی ی اه اس کم سا مرت وه اضف 
کرده‌اند.۱ 


نتیجه گیری: 


بنابمطالعات انجام شده. ۱۰۱۱۲ خانوار حاشیه‌نشین با جمعیتی حدود 





۷ نفر در شهرهای تهران. بندرعباس, اهواز, کرمانشاه. بوشهر و همدان 
در مساکنی, به‌سرمی‌برند که بامصالح کهنه و نامتعارف و به‌شیوه‌نی خاص 
سرهم بندی شله: استت: 

- مقایسه میانگین افراد خانوار حاشیه‌نشین با خانوارهای ساکن (به‌استثنای 
تهران) نشان می‌دهد که خانوارهای حاشیه‌نشین کم جمعیت‌ترند. 

به‌خلاف آنچه که گفته می‌شود همه حاشیه‌نشینان مهاجران جدید روستاها 
- هرچند منشاء اجتماعی تعداد نسبتاً زیادی از حاشیه‌نشینان از قشرهای 
مختلف دهقان است اما به‌خلاف آنجه که مشهور است قشرهای مزبور فقط 
خوش نشینان بعنی روستائیان بی‌زمین و بدون نسق را در بر نمی‌گيرد. 

- میزان سواد حاشیه‌نشینان در مقایسه با شهرنشینان, فوق‌العاده پائین اتت. 
- مهارت شغلی حاشیه‌نشینان بیش‌تر شاگردی کارهای فنی است, - چون 
مکانیکی. جوشکاری. سیم کشی» کارهای ساختمانی» ا میرن خیاطی. 
رانندگی, سفیدگری و قالیبافی. 

از کل خعقیت عاشیهنشیتان قریب. ع» جمعیت فعال است..,خلو: ۳۰ 
درصد شاغل و ۴ درصد بیکار (در جست و جوی کار). 

- بیش‌تر حاشیه‌نشینان شاغل, کارگر.ساده وبدون تخصص‌اند. و فقط ب 
شاغلان, ماهر و نیمه ماهرند. 

با نکم ماه‌های. کاز تغففیت فعال در کال ار ۷ ٩۱‏ ماه توزسان دارد: 
- میانگین درآمد ماهانه خانوار حاشیه‌نشین طی بکسال بین حداقل ۲۰۲ و 
حداکثر ۴۴۶ تومان است. 

- بیش ازنیمی از خانوارهای حاشیه‌نشین بدهکارند. 

- نوع. مسکن حاشیه‌نشینان با توجه به‌وضع اقلیمی هر محل. متفاوت است. 
متداول‌ترین نوع سکونت حاشیه‌نشینی, آلونك‌نشینی. کیرنشینی, و سکونت 
در اطاق کوره‌های متروك يا داثر يا موقتأً غیر داثر است. -- 

- تعدادی از حاشه‌نشینان هميشه حاشیبه‌نشین بوده‌اند. 

علت ترك آخرین محل سکونت قبل از حاشیه‌نشینی. بیکاری و کمی 
درامد. خشك سالی و از دست دادن زمین زراعتی است. 

علت اصلی انتخاب زندگی حاشیه‌نشینی. کمی درآمد حاشیه‌نشینان و گرانی 


اجاره‌بها در شهرهای مورد بررسی بوده است. 
۳ بسیاری از روسای خانوار ادعا می کنند که زمسن محل شکونت خود را 
به‌طور عدوانی تصرف نکرده‌اند. 

درخاتمه باید متذکر شد که حاشیه نشینانی که دراین گزارش از آنان سخن 
رفته است همه «حاشیه‌نشننانه شهری. ایران نستند.. ازاین رو مطالعه 
شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰,۰۰۰ نفر (نظیر کرج که ظرف سالهای 
اخبر يك واحد ۲ هزار نفری در کنار آن (مفت‌اباد و زوراباد) ابجاد شده) 
ضروری است. دیگر آن که نبایذ دچار این توهم شویم که حاشیه‌نشینانء تتها 
گروه کم رام شهرند. در شهرها خانوارهای زیادی. در مساکن انحطاط 
بافته« (5۱۱۱۸4) زندگی می‌کنند با اساسا بی‌خانمان هستند. شکی نیست که 
مشابهت‌های زیادی میان آن‌ها و حاشیه‌نشینان وجود دارد. 5 


بیش از ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت داشتند مطالعه شوند. اما ضمن بررسی مشاهده شد که در بعضی از 
این شهرها (قم. و اصفهان) ۳ تعداد حاشیه نشین به‌حدی ناجیز است که لز وم مطالعه در باره آنها را 
ایجاب نمی‌کرد. يا بعضی از مساکن اين شهرها (رضائیه. تبریز وزاهدان)ازنوع مساکن‌حاشیه‌نشینان 
نبوده بلکه‌ازنوع انحطاط یافته‌اند. (5۱۱(۸) که در حد اين تحقیق نمی‌گنجند. لذا مناطقی مورد 
بررسی فقط تهران بزرگ, بندرعباس, اهواز, کرمانشاه. بوشهر و همدان را شامل می‌شود. 


مار یکسا ۲۵ ۱۱ کر امارن اان: 


۱ بنا به‌ادعای اداره ثبت اسناد و املاك شهر بندرعباس «مطابق عرف و روح فانون کپر را نمی‌توان 
خانه شناخت زیرا پی ندارد و متحرك است و آن را تحدید با حصار هم نمی‌توان محسوب کردو طبق 
قانون مدنی ساختن کیر را نمی‌توان دلیل تصرف دانست و بر مپنای آن سند مالکیت صادر کرد. 
بنابراین با توجه به‌ضوابطی که برای خانه در نظرگرفته شده, می‌توان گفت که پس از تأسیس ثبت 
اسناد و املاك در شهر, اشخاص حقیقی يا حقوقی مبادرت به‌ثبت زمین‌ها کرده و در نتیجه امروز 
تصرف حاشیه‌نشینان غیرقانونی و عدوانی شناخته شده است. اظهارات. مسئولان اداره ثبت 
اسناد شهر هم این ادعا را تایید می‌کند. «اشخاص حقیقی با حقوقی با حق و یا بی‌حی سند 
مالکیت گرفته‌اند و در حال حاضر مالك قانونی زمین‌ها محسوب می‌شوند و دیگر نمی‌توان هیچ 
کاری کرد». 


منظور از این مساکن خانه‌های شهری قدیمی و متروکه‌ئی است که چندین خانوار در آن زندگی 
می‌کنند. این خانه‌ها هرچند که در داخل شهرها واقع است اما ساکنانش از امکانات و تسهیلاتی که 
اغلب خانه‌های شهری دارد. محر ومند. 












جدول ۱. محل تولد رژسای خانوار حاشیه‌نشین ۲ 
تهران بندرعباس اهواز کرمانشاه پوشهر همدان 
محل تولد 
شهر[مو ردمطا ۳ ۲ یج ۱۵ ۰/ مس ۷۵ سِ 
سایر شهرهای‌ایران |[ ۱۳ ۷۵ | ۶ ۵ ۸۱ ۶ ]۲ ۵ اأ] ۴ 9" 5 ۳۳ 9/۰ 
ررستاهای 
(شهر ستان‌های 
مر ردمطالعه) 
ررستاهای 
سایرشهرستان‌ها ‏ | ۱۵۹ 



































ها 3 ۳ 
محل ترلذ. ۱ 
| تا برس | شمار__برمت ]لشان __درسد | او __ مرس شمار ۱ 
شهرزنیربمطالفه) |۷۸۸۱ ۰ ۳۳۶۸ | ۳۳ .۰ ۱۳۷/۷ 7 77 ۳ ث-ت ۷ ۳۱ ِ چم 2 
۲ سا پرشهی‌هایی, اپران |۴۷ ۵ ]| ۳۳ | ۳۲۵ ۸۸ ۱ ۰۳ ۳ | بل ۷. !۷ ۹ 3 ۱۵/۲ 
ربرستاهای, ۱ ۱ 
( هی ستان‌هاین. ۱ ۱ ۱ 
مو ردمطالعه) ۱ ۴ ۷۵/۸ | ۸۳ ۷/۶ | ۰ ۳۷/۸ ۰۳۹ ۰ ۰ ۲۳/۸۱ |۲۸ ۲۴/۵ | ۳۳ ۱۲/۸ 
ر برستاهای, ۱ ۱ ۱ 
سابرشهرستان‌ها۱ .| ۵۱۴ .۰ ۱۶۰/۳] ه۱۸ . ۳۰/۸ ۷9 ۰ ۲۹/۰ |۳۴ ۰ ۱۴۸/۳ ]۳۳ ۱/۵ ]۱۷ ۳ ] ۱۹۷۷ ین 
نامشخضن ۱ 0 ۳ ٍ" ۱ 
۱۳۳۸ ۱ 


سدت‌اقامت(سلل ) 


۱۱۳۳۳ 


۰ ۳۱/۰ 
۸۵( ۹/۵ 
فا ون ۱۷۸ 


رف 


مت 


جدول ۴. منشاء اجتماعی حاشیه‌نشینان: آخرین شفل پدر رئیس خانوار 





خرده‌ماللك ودامدار 


کشاورز سهم‌بر ۶ ۶ ۳۶ ۶/۸ ۳۷ ۶ ۲۶ ۸ ] ۴۲ ۱.۰ ۱۴ ۹ ۱۷۹ /« 
کار گر کشاو رزی 

و چرپان ۲۳ ۲ | ۱۱ ۲ ]1 ۱۳ ۸ ۳ ۲ ٩۱|‏ ۵ اشأٍ- ۲ ۵۹ ۱/۷ 
ساربان. چوپان 

ر دامدار 9 ۵ 5 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۷ ۵ اأ.- " ۷ ۱/۳ 
کارگر ساده عمله 

مستخدم و مشابه | ۱۸ ۳۴۳ ۳۴ ۴ ] ۱۶ ۲ ۸ ۱۸۸ ۱۰۳ ۰ اأ ۹ ۳/۳ ]| ۹۵ ۱۷/۸۰ 
کاسب. پیشه‌ور 

و راسطه. لزوش , |۲۲ ۷ ۷۱۱ ۷ ۱۶ ۲۹ | ۶ ۴ | ۵: ۸۵ ۵ ]۲ ۴ ۷ ۱۳/۰ 
کارگر نیبه‌ماهر ‏ |۵: ۸۶ اأ.- ۳ 7 5 3 5 ۵ ۵ ات ت .۷ ۹/۸ 
۳ ۳ | ۷ ۲ [ ۸ ۶۶ ۷ ۲ اأٍ- ۲ ۴ | ۰۲۲ . ۱۴/۰ 
نامشخص , ا[۱ ۶ ] ۲ ۳ ۳ ۳ ۹ اأ.- 3 7 ۳ 1 ۷/۹ 

۱ / ۴, 1.۱ ۰۰/۰ 





تقل نمی 























وله 





چدول ۶. طبقات شغلی حاشیه‌نشینان 


و ی سا 


کارگر ساده 









(عملگی و مشابه) 

کارگر نیمه ماهر 

کارگر ماهر ۷۴ ۳ ااأ] ۳ ۰ |۱۷ ۸ ۴ ۴ [ - ۹ ۳ ۲ | ۳۲ ۵/۳ 

پیشه‌ور. کاسب و 

فروشنده. دوره‌گرد | ۴۲ ۸۹ ۲۹ ۴ ۱۵1۱ ۹/۵ ۱۵ #۳( اأ] ۷ ۲ "| ۲ ۳/۲ ۱۹۰ ۱۳/۹ 
مستخدم وکارمندجزء| ۱ ۰7/۳ ٩‏ ۷ - ۹ ۹ ۳ ِ 9 7 ِ ۱۰ ۱/۳ 

کارگر کشاورزی 

و چوپان 3 ۱ 1 ۹ ۷ | ۲ ۷ [- ۹ ۱ :۲ "۷ ۱/۴ 

دامدار وچو پدار ۳ ۰/۹ ‌ - ت‌ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰/۳ 


متفرقه 


۲ ۷/۳ ۷ 2/۲ ۱۳ ۸/۲ ۳ ض ۴ ۸/۷ ی 2 ۳۸ ۶/۰ 


جدول ۷ خانوارهای حاشیه‌نشین برحسب نوع مسکن 
(درصد) 



















زیرزمین 
آلونك 
کوره مترو که 
اطاق: 

کوره‌داثر و غیرداثر 
قمیر 

مقبره 

کپر 

کرگین 

دیواره و کپری 
الونك و کپر 
اطاق «غیر کو ره» 
پاشلی 


زمین‌بدون حصاروسرنناه 





جدول ۱۰. علت ترك آخرین سکونت قبل از حاشیه‌نشینی 


شرماس|اهواز [ کرمانشه[ هبدن[ جمم 
۳۶ ۳۱ ۳۸ ۵۸ ۳۴ 





بیکاری و کمی درآمد 








خشك‌سالی ۳۰ 3 ِِ ت ۷۱۱ 
خشد‌سالی و بیماری - ۸ ِ ِ ۲ 
از دست‌دادن زمین‌زراعتی ۴ ۳ ۹ ِ ۲ 
گرانی اجاره‌بها, عدم توانائی ۱ 

پرداخت اجاره‌بها ۶ ۹ ۳ ۳ ۵ 
فروش خانه بعلت بیماری یا 

تشکیل زندگی مستقل ۶ : : : / 
اختلاف با پدر و مادر یا اقوام 5 ۳ ۱۲ ۴ ۳ 
خردسال بودم پا پدر و 

و مادر یا اقوام آمدم ۸ ۹ ۱۴ ۱۳ 
سا ۴ "۷ ۳۸ ۷۱۶ ۷۴ 
نامشخص ۳ ۳ ۷ ۴ ۲ 
جمع ۳ ۷ ۱ :9 0 





جدول ۰۱۱ علل انتخاب سکونت حاشیه‌ای 
(درصد) 

















درروستاهم کپرنشین بودم 
بی‌پولی و کمی‌درامد 
چاره دیکری نداشتم 
گرانی اجاره‌بها درمتن شهر 
رهانی از اجاره‌نشینی 

به‌امید اینکه شهرداری بما 
زمین يا اجازه ساختمان بدهد 
ارزانی يا مجانی بودن زمین 
برای نزديك بودن به‌اقوام 

یا محل کار 

با پدرومادر یا اقوام آمدم 
سایر 








۰۰ 


بیشن از اغاز مطلت: باداوزی این تکات ان ور اسست: کهآ در ار 
برداده‌های اماری اخرین سرشماری عمومی ایران (ابان ماه سال ۱۳۵۵) 
مبتنی است و بیگمان, با توجه به‌شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر آن 

روزگار. عاری از اشتباه و لغزش نیست. 
تأکید سخن بیش‌تر بر برخی از ویژگی‌های اشتغال زحمتکشان, رنجبران یا 
کارگران است که مالکیتی بر ابزارهای تولید نداشته و همواره تحت استنمار و 
ستم بوده‌اند. بنابراین تحلیل مسائل و مشکلات کارگری. و موضوع و موفعیت 
اجتماعی آنان مورد نظر نیست. چون کاربرد عنوان کارگری خود معرف 
موقعیت شغلی گروهی ازانسان‌هاست و این موقعیت یا جایگاه شغلی به‌عنوان 
پایگاه خاص اقتصادی تعیین کنند؛ کلیه روابط و مناسباتی است که در نظام 
اجتماعی به‌طور غیرارادی بر فرد مسلط است که این خود مقوله‌ی دیگر 
است و خارج از موضوع مورد بحث. به‌همین دلیل تصویری از تعداد. توزیع 
۶۵ 


جغرافیانی و شغلی کارگران در مشاغل مختلف بنا به‌اطلاعات و آمارهای 
موجود ارائه شده است. 

تاوانن ان کار صرها سان کی ال کارر ان استه که شقن 
عظیمي از تبروی‌کار فاقد ابزارتولید را تشکیل می‌دهند و در نتیجه گروه‌های 
غیر کارگری بخش‌های عمدهٌ فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه خدمات» بعنی 
تکنوکرات‌ها» بوروکرات‌ها. میلیتاریست‌ها را در بر نمی‌گیرد و برای این که 
مفهوم کارگری با مفاهیم و برداشت‌های گوناگون منطبق باشد. توزیع آن‌ها در 
بخش‌های گوناگون اقتصادی و برحسب شهر و روستا نشان داده شده است تا 
پاسخگوی این گونه برداشت‌ها باشد و با مفاهیم و تعاریف سنتی یا صنعتی با 
انقلابی کارگران مطابقت داشته باشد. 

گروه کارکنان خانوادگی بدون مزد را که شمار زیادی از آنان به‌نقاط 
روستائی و فعالیت‌های کشاورزی و درنقاط شهری به‌صنایع کوجك و غالبا 
کارگاه‌های سنتی وابسته‌اند. جون از لحاظ طبقاتی به کارگران تعلق دارند در 
شمار آنان می‌آوریم و همین طور جمعیت بیکار را اعم از فصلی با دائمی. 
چنانچه از نقطه نظر مدارج تحصیلی فاقد مهارت و تخصص باشند. جزو این 


طرقه ِ ب می‌داریم. 


حجم نیروی کارگری 


از مجموع ۹/۷ میلیون نفر نیروی کار کشور ۰/٩‏ میلیون نفر بیکار و 
بیکار فصلی و ۸/۸ میلیون نفر شاغلند که ازاین تعداد ۵/۷۵۸ میلیون نفر 
فاقد ابزارتولبدند. بعنی نسیبتی معادل ۶۵/۴ درصد مجمو ع جمعیت شاغل. 

از کل جمعیت شاغل فاقد ابزار تولید. ۲۱ درصد یا ۱/۲ میلیون نفرشان 
تدقش‌های. غیر. کار کش او واريد کات خستکا ها رها ها اس ار 
امد ان سطوح عالی و جزء اداری و دفتری. متخصصان علمی و فنی شاغل 
در بخش‌های عمومی و خصوصی. و نظامیان را شامل می‌شود. و بقیه که بالغ 
بر ۴/۵۵۰ میلیون نفرند طبقه کارگری ایران را دربر می‌گیرد که در 
فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند که بخشی از ات وهی کار کت ان 
خانواد کی باون مد تشکیل ی دهند که واه شش غاه ارو غالا در 
بخش‌های سنتی اقتصادی نظبر صنایع کوجك و کشاورزی اشتغال دارند. 
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این‌ها ٩۸۰‏ هزار نفرند که ٩۰۰‏ هزار نفر روستائی و ۸۰ هزار نفر شهری‌اند.) 
اگر به‌این تعداد. که ۵۷ درصد آن‌ها در سطح روستاها و ۴۳ درصد درنقاط 
شهری گسترده‌اند. ۸۶۰ هزار جمعیت بیکار و بیکار فصلی را هم بیفزائيم که 
از لحاظ مدارج تحصیلی و موقعیت اقتصادی جاره‌ئی جز اشتفال به‌امور 
کارگری ندارند و ۶۳۵ هزار نفرشان به‌فعالیت‌های کشاورزی و ۲۲۵ هزار نفر 
دیگر به‌امور غیر کشاورزی وابسته‌اند) شمار کلی نیروی کار کارگری کشور 
برایر با ۵/۴۱۴ میلیون نفر می‌شود. که ۳/۳۲۵ میلیون نفر آن‌ها به‌جامعة 
روستائی و ۲/۰۸۹ مبلیون نفر دیگر به‌جامعه شهری تعلق دارند و از دیدگاه 
فعالیت‌های افتصادی ۳۴ درصد یا ۱/۸۴۰ میلیون نفر آن‌ها به‌فعالیت‌های 
کشاورزی و بقیه (۳/۵۷۴) به‌فعالیت‌های غیر کشاورزی مر بوط می‌شوند: 


کشور شهر روستا 
کارگران شاغل ۳۱2۵۴ ۰۳.۶ ۰ ۲۵۸۸ 
مزدبگیر ۰ ۲۳۵۷ ۵ ۰۵ ۱۶۸۵ 
بدون مرد (خانوادگی) ۹۸۴ ۸۰۱ ۰.۳ 
۲ کارگران بیکار .۸۶۰ ۱۲۳ ۷۳۷ 
جمع کارگران ۴( ۹ .۰ ۳۳۲۵ 


ساخت سنی و جنسی 

به‌منظور شناخت ترکیب سنی کارگران. ساخت سنی به‌سه مقطع کم‌تر از 
۰اه ۲ ال ۲۵ ال ز سفن قس ی شنم است: کی 
دوره‌های تاربخی نهضت‌های انقلابی ۳۰ سال اخیر کشور, بعنی نهضت ملی 
دور؛ دکتر مصدق و نهضت سال ۱۳۳۲ قابل انطباق و نیز کم يا بیش معرف 
تجربه و آگاهی کارگران باشد. 

چون دسترسی به‌گروه‌های سنی خود کارگران امکان‌پذیر نیست, از آنجا 
که نرديك به ۸۰ درصد جمعیت شاغل فاقد ابزارتولید را کارگران تشکیل 
می‌دهند و ساخت سنی و جنسی این شاغلان می‌تواند کم يا بیش با 
خصوصیات سنی و جنسی کارگران تطبیق کند از داده‌های آماری مربوط 
نه کاز کتان .ها مت آبزان تولبد. استفادم شت. است: 

۶۷ 


از لحاظ سنی ۵۶ درصد نیروی کارگری کشور کم‌تر از ۳۰ سال و ۲۷ 
درصد ۳۰ تا ۴۵ سال و ۱۷ درصد بیش از ۳۵ سال دارند. در حالی که در 
جامعه شهری ۵۱ درصد نیروی کار کم‌تر از ۳۰ سال دارند. در جامعه 
روستائی به‌نحو چشمگیری برتری با کارگران جوان است که حدود ۶۳ درصد 
از کارگران را کل هی کرد 


تو زیع ساخت سنی شاغلین (فاقد ابزارتولید) 


سن کشور شهر روستا 
کم‌تر از ۳۰ سال ۶ ۵۱ ۶۳ 
۰ تا ۲۴ ساله ۳۷ ۳۱ ۳۲ 
۵ ساله بهبالا ۷ ۸ ۱۵ 


۳ وجود حنسن با نت جوان سسی در نقاط روستانی تون آنجه در 
فعالیت‌های اقتصادی کشاورزی بیش‌تر به‌چشم می‌خورد وجود افراد سالمند 


است به‌طوری که از کل جمعبت شاغل بخش کشاررزی» حدود ۳۵ درصد 
کم‌تر از ۰ سال و ۳۷ درصد پیش از ۵۴ سال دار ند. به‌همین ترتیب کارگران 


بخش‌های ساختمانی و استخراج معادن مسن نر و کارگان رشته‌های تولیدی 
صنعتی بسیار جوان‌تر از دیگر کارگران کشورند. 


سن کشاورزی استخراج‌معادن صنعت ساختمان بیکاروبیکارفصلی 
کم‌تر از ۳۰ سال ‏ ۳۵ ۳۷ .۶ ۳۷ 0۲/۰ 
۰ تا ۴۴ ساله ۳۸ ۳۶ ۳۵ ۳۹۱ ۳۱۱/۰ 
۵ ساله به‌بالا ۳۷ ۳۲ ۱۵ ۲۲ ۱۷/۰ 


از مجموع بیروی کارگری نزديك به ۸۲ درصد آن را مرد و بقیه را 
زنان تشکیل می‌دهند. این نسبت در مناطق شهری و روستائی به‌ترتیب ۸۶ 
زنان کارگرن به‌و سره در صنایع تساجی و مواد غدانی و صنایع دستی 
۶۸ 


فوق‌العاده قابل توجه است و از آنجا که نزديك به ۷۰ درصد از زنان 
او به فعا لیت‌های کشاورزی و صنعتی اشتغال دارند می‌نوان این دو 
بخش اقتصادی را کانون‌های تمرکز زنان کارگر ایرانی دانست. 





توزیع جنسی کارگران 


کشاررزی استخراج معادن صنعت ساختمان 
مرد ۸۳ ۹۵ ۶۳۰ ۹۹ 
0 ۱۷ ۵ ۳۰ ۱ 
سواد و مهارت 


حدود ۳۱ درصد از جمعیت شاغل کشور بیسوادند (بعنضی. نمی‌توانند 
بخوانند و بنویسند). در صورتی که این نسبت برای کارکنان فاقد ابزار کار 
کشور حدود ۶۸ درصد. که در جامعة شهری ۴۸ و درنقاط روستائشی ۸۰ 
درصد است و برحسب بخش‌های اقتصادی در فعالیت‌های کشاورزی این 
نسبت حدود ۸۳ درصد و در فعالیت‌های اقتصادی غبر کشاورزی حدود 


۶۴ درصل اتیت: 


توزیع کارگران برحسب سطح سواد 
کشاورزی استخراج صنعت ساختمان 


پیسواد ۸۳ ۳۴ ۶۷ ۷۲ 
ابتدائی و کم‌تر ازآن ۷۶ ۳۳ ۳۳ ۳۴ 
دورهٌ اول متوسطه ۰ ۷۰ ۷ ۳ 

بالاتر از دورة اول ۱ ۳ 


بر مبنای این داده‌ها بخش تولیدی استخراج معادن بسش‌نر ازکارگران با 
سواد سود جسته است. تراکم شدید کارگران بیسواد در بخش کشاورزی و 
فقدان نیروی کار با سواد بالاتر از دوره ابتدائو, درگروه کارگران کشاورزی, 
و کم یا بیش مشابهت وضعیت سواد کارگران صنعتی و ساختمانی کشور از 

دیگر پدیده‌های قابل توجه وضع سواد کارگران است. 
۶۹٩‏ 


۳ 
( ن ۱ 
۵ ۱ وب جه جع هه 


: 





ِ 
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از نظر مهارت و تجربه. داده‌های آماری سال ۱۳۵۵ گویا نیست. اما اگر 
بر اساس مفاهیم سنتی, دانش فنی و تجربه در کار تحت تصدی کارگر را 
به‌عنوان مهارت تلقی کنیم بر مبنای آمارها نیروی انسانی حدود ۶۰ درصد 
کارگران بخش خصوصی و ۴۸ درصد کارگران ببخش دولتی از تجربه و مهارت 
لازم درکارهائی که به‌عهده دارند برخوردارند و در برخی از رشته‌های تولید 
نظیر استخراج معادن این میزان به‌بیش از ۷۰ درصد و در صنایع بالغ پر ۶۰ 


درصد می‌شود. 





توزیع کارگران شاغل در بخشهای عمده فعالیت اقتصادی 





از نظر توزیع بخشی. بالاترین ضریب اشتغال کارگران در بخش 
.۷ 


ساختمانی مشاهده می‌شود که ۸۷ درصد نیروی کار اننرا کازیران تشکیا 
می‌داده‌اند و بس اران فعالیت‌های ضنعتی قرارمی گیرد که ۷۵ درصد شاغلان 
آن کارگرند و بیش از ۲۷/۴ درصد کارگران کشور به آن مشغول‌اند به‌طوری 
که حتی از بخش کشاورزی که ۲۶/۵ درصد از مجمو ع کاریران کشویز را دز 
بخون بعای/:دانه: (۲۳۵ ۲ فنلون تفر ) نی کرفتة است: 

روی‌هم‌رفته ۱/۳ کارگران در صنایع و معادن, ۲۶/۵ درصد درکشاورزی 
و رشته‌های تولیدی وابسته و بقیه که بالغ بر ۲۱/۲ درصد می‌شود در 
فعالیت‌های خدماتی به‌کار اشتغال دارند. از این قرار: 





(به‌هزار نفر ) 
جمعیت‌شاغل تعداد کار گرشاغل درصد نسبت کارگران به‌شاغلین 

کشاورزی ۲۹۷۹ ۱۳۰۵ ۱۶/۵ ۳۱۰۰/۴ 

صنعت ۱۶۰۶۲ ۱۳۴۶ ۱۷/۴ ۷0/۰ 

تقتان ۴ ۶۸ ۱/۵ ۷/۳ 
ی ۱۱۷۷ ۱۰۲۸ ۳/۶ ۸۰۷۱/۸۳ 

اه شین کاز ۶۱ ۳۷ ۸/- ۱/۷ 

۱/۰ 

فرروش ۶۶۵ ۸۰ ۱/۷ ۱۳/۰ 

خمل ویقل, ارتباطات‌ونعابرات: ۴۳۴۶ ۳۲۳ ۷/۸ ۷/۴ 
خدمات‌ملکی, بانکی‌وتجاری ۱۰۱ "۷ ۰/۲ ۱۰/۹ 
خدمات‌اجتماعی. شخصی ۰ ۱۵۴۱ ۴۳۹۶ ۱۰/۹ ۳/۲ 
نامشخضص ۷۵ 0۹ ۱/۳ ۷۸/۷ 

جمع ۸۳۸۹ وه ۱۰۰ ۵0/۸ 


الف. بخش کشاورزی 


بخش کشا ور ایران؛ بعنی بخش در حال نابودی کشور که حجدود 21 
درصد جمعنت شاغل روستائی را شامل می‌شود در شرابط موحود نه تنها 
جاذب نیروی کارگری بیش‌تری نیست بل‌که به‌سایر بخش‌های تولیدی نیز 

۷ 


ی کار اون من کر 
عمده‌نی ازشاغلین , کشاورزی ار آن. بعنی رو 


ف ی ی سر اه ‌ کت کی کي تا 


به‌کارکنان مستقل يا بهره‌وران کوچك خانوادگی (به‌طور متوسط با ۲/۸ هکتار 
زمین قابل کشت) شد. به‌دلیل توزیع نامناسب اراضی و اعمال سیاست‌های 
نامناسب اقتصادی نقشی در اقتصاد روستائی ایضا نکرد و روند اقتصاد 
کشاورزی ده سال گذشته کشور موّبد این نکته است و از دیدگاه اشتغال 
کاهش. شمار این بهره‌وران از ۱/۷ میلیون نفر در سال ۴۵ به ۱/۵۸ میلیون 
نفر در سال ۰۱۳۵۵ نمودار کاهش. جاذبة مالکیت دراین گونه بهره برداری‌های 
کوچك غیر اقتصادی است. هرچند بخشی ازاین کاهش, معلول تشکیل 
شرکت‌های سهامی زراعی در ۵ سال اخیر است. اما آنچه از نظر اشتغال, و 
با توجه به‌مضمون مورد بحث. مهم است. تبدیل موقعیت شغلی این گروه از 
کارکنان مستقل به‌مزد و حقوق بگیران است. به‌همیین دلیل, در صورت 
ابرجانن:شرانط اموجون اقصاری» بان تفای یقت از فعالت‌های افتصادف 
به‌عنوان عرضه کنندة نیروی ی چشم دوخت. از اين گذشته. فقر شدید 
و کستردهٌ خانوارهای روستائی ؟ بر انتتاشن. امازهاین رسمی. ۲/۳ میلیون 
خانوار با ۶۷ درصد ری و غالبا کشاورز را فرا گرفته انتیت :9و 
تقوبت جنین برداشتی جندان ۳ نمی‌تواند باشد. 

به‌هرحال» حدود ۴۳۰ درصد جمعیت شاغل بخش کشاورزی کشور را 
کارگران تشکیل‌می‌دهند. که ۸۴ هزار نفرشان درنقاط شهری و ۱/۱۲۰ میلیون 
نفرشان درنقاط روستائی مستقرند. مجموع تولید ناخالص داخلی این بخش 
بر اساس قیمت‌های جاری .در سال ۱۳۵۵ معادل ۳۴۴/۷ میلیارد ریال و 
بهره‌وری کار به‌طور متوسط معادل ۱۱۵ هزار ریال بوده است. 


از کل جمعیت شاغل اين بخش (۱/۶۶۲ میلیون نفر) ۱/۲۲۴ میلیون نفر 
۳ معادل ۷۵ درصد به طمقَه کارگری فته ند که حدود ۴۳۹ درصد در نقاط 
شهر ی و ۵۱ درصد در حامعه روستائی استقرار دارند و ازاین تعداد ۴۳ درصل 
در صنایع نساجی. بوشاك. چرم و بوست. ۹ درصد در صنایع مواد غدانی. و 


۷۲ 


حدود ۱۰ درصد در صنایع تجهیزات. ابزارهای فلزری و ماشین آلات اشتغال 
دارند. نکتة قابل توجه درتوزیع جغرافیائی کارگران صنعتی» تمرکز بیش از ۶۴ 
درصد کارگران صنایع نساجی» بوشاك و چرم و بوست در نقاط روستائی است 
که بیش‌تر متکی به‌کار دست‌اند. 


«توزیع نیروی کار شاغل صنعتی در رشته‌های تولیدی مختلف» 
(شماره‌ها به‌هزار نفر) 


صنایح کشور شهر روستا 
همه صنایع: ۱۳۴۵ ۶۴ ۶۳۱ 
صنایع غذائی ۱۱۵ ۸۱ ۳۴ 
نساجی. پوشاك. چرم و پوست ۷۸۵ ۱۸۲ ۰۳ 
چوب و محصولات چوبی ۳۵ "۳ ۷۶ 
کاغذ. .جاپ و نشر ۱۴ "۷ ۳ 
محصولات شیمیائی, نفتی و ذغال سنگی "۳ ۳۴ ۵ 
لاستيك و بلاستيك 

محصولات کانی غیر فلزی ۸۸ ۳۵ ۳۳ 
تولید فلرات اساسی ۴۰ ۳ ۹ 
ماشین‌الات. تجهیزات وابزارهای معمولی ۱۳۳ ۱۰۶ ۱۷ 
دیگر صنایع ۶ ۵ ۱ 





الگوی اشتغال کارگران فعالیت‌های صنعتی گوناگون کشور به‌خوبی 
روشنگر اين خصیصه است که به‌استثنای بخش کوچکی از صنایع غذائی و 
قسمت زبادی از صناأیع «نساجی» بوشاك. چرم و بوست»» بقبه رشته‌های 
تولیدی صنعتی به‌دلیل استفاده از شیوه‌های سرمایه طلب و رواج سیستم 
خودکار با . تیمه خودکار تولید جندان اشتغال آور تستتند. صنایع «نساجی» 
بوشاك. چرم و بوست» هنوز تنها بخش صنعتی کته است که در آن ماشین. 
جایگزین انسان نشده است و همینطور به‌دلیل بائین بودن شدید سطح 
وم صعت اقتصادی مطلوبی برخوردار ‌ ۳ 


۷۳ 


ج - معدن 


فعا لیت‌های معدنی از لخخاظ,. کشست: در ام ملی یکی از بخش‌های مهم 
تولیدی است و از دیدگاه اشتغال کارگری کم بهاترین بخش اقتصادی کشور 
است. چرا که در اين بخش پیشرفته‌ترین تکنولوژی و سیستم تقریباً تمام 
خودکار به کار برده می‌شود. و به‌همین دلیل فقط در رشتة تولیدی نفت و گاز 
حدود ۳۰ هزار کارگر استقرار یافته‌اند. و پس از آن, رشتة تولیدی استخراج 
دغال‌شتی ه او دارد که ۱۲ قوان کار کارا هو ول داشقه آشت لا ای 
تفاوت که کارگران تولید نفت بیش‌تر در شهرها متمر‌کزند و کارگران استخراج 
ذغال سنگ در نقاط روستائی فعالیت دارند. روی‌هم‌رفته در اين بخش از 
فعالبت‌های اقتصادی حدود ۶۸ هزار کارگر به کار اشتغال دارند که ۷۲ درصد 
جمعیت شاغل این بخش را تشکیل می‌دهند. 


توزیع کارگران شاغل در رشته‌های تولیدی استخراج 


معادن 
(شماره‌ها به‌هزار نفر) 
بخش‌های معدنی کشور شهر روستا 
ان ۶۸ ۳۵ ۳۳ 
استخراج دغال‌سنگ ۳۳ ۵ ۱۸ 
تولید نفت خام و گاز ۳۰ ۳۶ 
استخراج کان‌های فلزی ۹ ۳ ۶ 


د. بخش ساختمان 


از آنجا که کانون تمرکز نیروی کار رها شده از مناطق روستائی کشور 
که غالباً فاقد تخصص و مهارتند بخش ساختمانی وابسته به‌مناطق شهری 
است» رونق و رکود این بخش در افزايش وکاهش میزان بیکار و به‌همان 
نسبت در وضعیت درآمد خانوارهای کشاورز روستائی مهاجر فرست تأئیر 


۷۴ 





بسزائی دارد. معمولا در صورت مساعد بودن فعالیت‌های ساختمانی. یروی 
کار مهاجر روستائی در دوره‌های اولیه مهاجرت بیش‌تر به‌اين فعالیت روی 
می‌اود تا با گذشت زمان و اگاهی به‌راه و رسیم کار در نقاط شهری جذب 
بخش‌های دیگر اقتصادی خدمات با فروش شود. 

به‌هر صورت حدود ۲۳ درصد کارگران شاغل کشور در این بخش, به‌کار 
تولیدی کشور از بخش‌های دیگر تولیدی بیش‌تر است به‌طوری که به‌حدود 
۸۷۷ درصد می زسش. 


سایر بخش‌های اقتصادی 





درمیان ساير بخش‌های اقتصادی. بخش خدمات اجتماعی و شخصی با 
۷۵ 


جذب ۴۹۶ هزار کارگر که ۳۲ درصد مجموع نیروی کار آن را تشکیل 
می‌دهد ازلحاظ قدر مطلق بسش نر بن سهم را دارا است و بس اد ان بحش 
حمل ونقل و ارتباطات ۳ مخابرات قرار دارد که ۱۷۴ در صد کارکنانش را 
کارگران تشکیل می‌دهند و ۳۲۳ هزارکارگر در آن مشغول کارند. 

بائین‌ترین نسبت کارگری در جمعیت شاغل خدمات مالی, بانکی وتجاری 
در صد از کل کارکنانش کار گرند. 


توزیع کارگران در سایر بخش‌های اقتصادی 


بخش‌های اقتصادی کشور شهر روستا 
فروش ۸۰ ۶۳ ۱۷ 
حمل‌ونقل» ارتباطات‌ومخابرات ۳۳۳ ۳۳۲ ۸.۱ 
خدمات ملکی,بیمه. بانکی‌وتجاری ۱ ۷۰ ۱ 
تیا ات راعن بوقعی ۹۶ ۳ ۳ 
نامشخص ۵2۹ ۳۴ ۳۵ 


وابستگی کارگر به کارفرما 


این شاخص, گذشته ازاین که مبین ابعاد و وسعت کارگاه‌های تولیدی یا 
تجاری و بخش خصوصی است. معرف میزان وابستگی کارگران به‌اربابان یا 
صاحبان حرف و پیشه‌ها نیز هست. بر مبنای اين بررسی نسبت وابستگی 
کارگران در بخش خصوصی نقاط روستائی بیش از ۳ برابر نقاط شهری توت 
و حتی این نسبت در برخی از رشته‌های تولیدی از قبیل ساختمان و معدن از 
این حد نیز تجاوز می‌کند و عمق بیش‌تری می‌یابد. میزان این وابستگی 
گذشته ازاین که به‌ماهیت کار ارتباط می‌یابد. به‌حجم و ابعاد فعالیت» کاربرد 
تکتيك و شیوه‌های علمی کار نیز مرربوط می‌شود. به‌طور مثال در بخش فعالیت 
صنعتی نقاط روستائی درمقام مقایسه با شهر کم‌تر از ماشین و تکنولوژی 
استفاده می‌شود. چون عرضه زیاد نیروی کار و در نتیجه ارزانی آن انگیزه‌ئی 


۷۶ 


برای بهره‌گیری ازروش‌های ماشینی کار باقی نمی‌گذارد و یا کارفرما حاضر 
نمی‌شود ببه‌سرمایه‌گذاری بیش‌تر تن در دهد. يا در زمينة فعالیت‌های 
ساختمانی» اجرای بروژه‌های بزرگ از قبیل راه. بایگاه, واحدهای اداری با 
تولیدی عظیم متعلق به‌بخش دولتی که اجرای آن‌ها به‌بخش خصوصی سپرده 
شده است نتیجه‌ئی جز ازدیاد نسبت کارگران به‌کارفرمایان به‌بار نمی آورد. اما 
در اين مقوله و براساس این ارقام آنچه درخور توجه است وجود مالکین 
خصوصی زراعی نقاط روستائی است که تعداد آن‌ها بالغ بر ۲۸ هزارنفر 
است و هر يك به‌طور متوسط ۲۰ کارگر کشاورز در خدمت خود دارند که این 
خود نمودار بقای املاك بزرگ در کشور است. 


نسبت کارگر به کارفرما در بخش خصوصی 
کشور شهر ‏ روستا 


کشاورزی ۱۷/۸ ۲ ۲۰/۱ 
۳ ۱۳/۵ ۰.۸۱ ۳۴/۷ 
و 0۸/۷ ۱۱۸۰۰۵۳/۸ 
تا 0۱۱/۸ ۹ ۲۷۷/۳ 
وگ ۷ ۸۸/۰ 
قرو ۳/۳ ۳/۰ ۸/۱ 
خفا وتف ارقاطات هار ارت ۱۳/۶ ۸ ۰ ۲۱/۰ 
ها کر دک هار ۱۳/۰ ۸۸ ۱۱/۰۰۵ 
هتفای و ی ۶ ۰ ۷/۵ ۶۹/۷ 
جمع ۱۵/۸ ۵ ۳۵/۷ 


بهره‌و ری کار 





بهره‌وری کار یا تولید سرانه نیروی کار بازده تولیدی یا ارزش افزوده شاخص 
بسیارخوبی برای شناخت سطح درآمد شاغلین بخش‌های گوناگون اقتصادی 
است و جون غالبا بهره‌و ری کم مترادف دراد کم شتا ات طر یو می‌شود 
ب‌طور نسبی به‌الگوی بخشی درآمد جمعیت شاغل پی برد. 


۰ ۷ 


۲ 





1 
5 ۱ 
م۸ ۵ ۸۳۱۳۰۵ 


بر مبنای آمارهای اقتصادی کشور در سال ۰۱۳۵۵ مجمو ع تولید ناخالص 
داغلی نقیمت‌های جاری, بااختساب بختی نفت» بالغ بر ۳۵۹۷ نیلیازد ویال 
و بدون نفت متجاوز از ۲۱۵۷ میلیارد می‌شود که با توجه به‌تعداد جمعیت 
شاغل همین سال (۸۷۸۹ هزار نفر) به‌ترتیب ارزش توليدي منجر به‌سرانه‌ئی 
برابر با ۲۴۵ هزار و ۳۰٩‏ هزار شده است. 

از دیدگاه کارگری؛ معمولا میزان بهره‌وری کار بخش‌هائی که از نیروی 
کارگری بیش‌تری سود: جسته‌اند. نظیر ساختمان. صضنعت: و معدن, از حد 
متوسط بهره‌وری جمعیت شاغل کشور پائین‌تر است. به‌خصوص در بخش 
کشاورزی که اين میزان حدود بنجاه درصد بهره‌وری نیروی کار کشور نیز 
تجاوز نمی‌کند. با تکیه بر این مطلب که بیش از ۷۶ درصد کارگران کشور در 
خدمت این سه بخش از فعالیت‌های تولیدی ايران (کشاورزی» صنعت. 
مافتبان) هستند. می تران قضاوت: کزد که قمیستگی ضریب اشتفال کارگزی 
فمالیت‌های اقتصادی و بهره‌وری کار کارکنان کاملاً معکوس است. به‌سخن 
دیگر, هرجا که فقر هست کارگر نیز هست و یا هرجا که کارگر هست فقر هم 
هست. چون در نظام اقتصادی ايران بیش‌تر کارگران کم درآمد درجانی 
متمرکز شده‌اند که سرمایه کم‌تری به کار رفته با بندرت از ماشین استفاده شده 


ان 


۷۸ 


بهره‌وری کار (به‌هزار ریال) 


کشاورزی از 
صنایع و معادن ۲۱ 
صنعت و معدن هه ۱۲۱۰۱ 
نا ماد ۲ ۱۱۲ 
و کار ز ۳ ۲ 2۲ 
حمل و نقل ی ۱ ۳ 
سایر خدمات 9 ۱ ۱ 
کل افتصاد (بدون نفت) ی ۱۲۱ 
کل افتصاد با نفت ۱ ۰ ۱ 


بر رسی بازده سرانة نیروی کار در برخی از رشته‌های گوناگون صنعتی نیز 
موید این نظر است. صنایع «نساجی, بوشاك. چرم و پوست» با وجود 
بهره‌گیری از بیش از ۶۳-درصد کارگران صنعتی کشور دارای یکی از 
بائین‌ترین میزان‌های بهره‌وری کار است ٩۲(‏ هزار ریال) در صورتی که این 
میران دز صنایع غدائی معادل ۳۸۰ هزار ریال. در صنایع معدنی غیر فلری 
۵ هرار ربال, در صنایع جوبی, سلولزی و جاپ ۲۵۶ هزار ریال است. 
بنایراین باا اتکا به‌همين, شاخص., که ملالك نسبتاً خوبی در سنجچش, وضعیت. 
درآمدی. کارکنان فعالیت‌های, گونا کون اقتصادی. کشورر است: می‌شود: گفت که 
بحخش عظیمی ان گر وه‌های 5 کم در آمد کار گزری, ایران به‌بخش‌های کشاوررزی» 
ساختمان, و تولیدات. صنعتی ت به‌صنایع نساجی. بوشاك و جرم و بوست 
وایسته‌اند یعنی, بخش بزرگی از تیروهای کارگری ایران در آن, متمرکز شده 


لین 


این اسیت‌ها در آمارگنری نموننی سر وی السانی تتبا ان ۳۵۸ فقط دز مور کار گرران به نز تممب! تال 
سطح: کشور ۰۵۶ ۲۷ و ۱۷ درصد. و در مناطق شهری ۳۱.۰۵۱ و ۷۸ درصن». ر در نقاطا روستائی 
۲ و ۸۶ درصد. بوده است. 


این مپزان بررای. کال تجمعیت: کشور معادل . ۴۳۲ ترصد. است. 


۷۹ 





سرمایه‌داران به‌طور برابر از انياشتن, سرمایه سود نمی‌برند. بلکه اين, کار 
توا ها کر رها درس املع ای بانط میم تا کر بسرتایه سر 
واقم نتیجه رقابت است. در جریان رقابت برخی از موسسات از موسسات 
دیگر قوی‌ترند. قوی‌تر» ضعیف‌تر را نابود می کند. با در اختیار خود می‌گیرد و 
بدین گونه رقابت از مبان می‌رود. موسسات عظیم نوظهوری که از تراکم 
سرمایه به‌رجود می‌آیند در سطیم بالاتر به‌رقایت شدیدتر می‌بردازند. از رقابت» 


تراکم سرمایه. یناد می‌شود و تراکم خود باز بهرقابت می‌انجاهد. در اینجا 


تنظیم می‌کند. 

لنین. درباره نج نخستین حرکت بزرگ دنیای سرمایه‌داری به‌سوی تراکم که 
در اواخر فرن نوزدهم روی داد. تحفیق ویژه‌نی دارد بهترسن شکل تراکم 
سرمابه در تمایل 0 به‌ا نحصا ۳۳ نمودار می‌شود. هر انحصاری در 


ی رن ی 


کامل‌ترین صورتش به‌شکل صنعتی نمایان می‌شود که ۰ بازار تسلط 
مطلق دارد. . چنین موسسه‌ئی‌درجهان واقعی بسیار نادر ات و منظور از انحصار 
معمولا شرکت‌های بزرگ‌اند که به‌قسمت قابل توجهی از يك بازار فروش 
معین تسلط دارند و کوشش ی کنند که ان ر به‌سراسر بازار گسترش.دهند. در 
ارویای غربی در سال‌های آخر قرن نوزدهم. این نوع انحصارات جنان 
به‌سرعت رشد بافت که چیزی نگذشت که بازارهای ملی و داخلی برای 
فعالیت. آن‌ها تنگ شد. موانع گمرکی از رقابت واقعی بین انحصارات 
انگلیسی. فرانسوی و آلمانی درخاك کشورهای‌شان جلوگیری می‌کرد. از 
طرف دیگر بودند بسیاری از کشورهای آفریقا و آسیا که هنوز در خارج از 
سیستم سرمابه‌داری و با خارج از دامنة نفوذ آن قرار داشتند. از اين گذشته, 
قدرت دفاعی اکثر اين کشورها بسیار ضعیف بود. کشورهای اصلی ارویای 
غربی. که در بی هدف‌های سرمابه‌داران خود بودند» موج تازه و تیر‌ومندی از 
هجوم استعماری را آغاز کردند که مخصوصاً به‌اين قصد طراحی شده بود که 
بك «فضای اقتصادی». وسیع و خاصی را برای خود تهیه و تامین کنند. 

حنین بود که امپریالیسم «بالا ترین مرحله سرمابه‌داری» به‌دنساأ امد. 
امیربالیسم چیزی بجر سرمایه‌داری نیست که به‌ابعاد و اندازه خاصی رشد 
کرده است. و در عين حال مستلزم تغییرات کیفی و دگرگونی‌هائی در منابع و 
روش‌های آن نیز هست. از ابتدا سرزمین‌های مستعمره بعضی از موادخام 
(نفت). و برخی از کالاهای مصرفی توده‌ها را تهیه می‌کردند ولی مهم‌تر از 
همه. آن‌ها راه‌خروج کالاهای صادراتی و سرمابه‌گذاری مالی را - که چنان 
انباشت سریعی داشت که به‌کار انداختن در کشور اصلی امکان‌بذیر نبود - 
برای امپربالیسم باز کردند و بدین‌گونه امپریالیسم امکان بافت که تأثیر 
ناهم آهنگی ذاتی نظام سرمایه‌داری و گرایش نرخ سودآور حال را که رو 
به‌کاهش داشت تا اندازه‌ئی تحت کنترل درآورد. 

از سوی دیگر استعمارگرائی» رقابت بین کشورهای امپریالیستی را 


۸۱ 


۸ 


افزایش داد, بدین معنی که تا آخر قرن نوزدهم تقسیم جهان کامل شد. بعضی 
بیش‌تر و برخی کم‌تر مستعمره داشتند و برای آن‌هائی که بداقبال بودند چیزی 
باقی نماند. جز ان که ازراه قدرت به‌دنبال تقسیم دوبارة جهان باشند. در 
واقع باید انگیز؛ٌ اصلی آغاز جنگ اول جهانی (۰)۱۹۱۴-۱۹۱۸را در این 
امر جست‌وجو کرد در پایان همین جنگ است که به‌بهای تقسیم آفریقا. شاهد 
تاندیت:شدی: ‏ لماخ از صحنه سیاست. جهانی هستیم. 

در فاصله ببن کوک جهانی. سرمابه‌داری کم‌و بیش حالت ایستتا و ثابتی 
داشت. بعنی صدور ثابت کالا و سرمایه همراه نوعی عفر کته | هستته به‌سهخ 
ترا کم. 

در دوران پس از جنگ جهانی دوم یعنی از ۱۹۴۳۵ به‌بعد. تغییرات اساسی 
چندی روی داد: اقتصاد دنیای سرمایه‌داری دوباره نیروی تحرك خود را از 
راه بازسازی‌های لازم به‌دست آورد. و از طریق يك شب انقلاب فنی و علمی 
له تا ی ورن فدرت خود را ی داد ام ی که جه گونه 
انواع گوناگون مسکن‌ها و مسائل مختلف را برای پرهیز از رکودها و 
س‌رفت‌های خود و تبدیل آن به‌بحران‌های عمومی, به‌کار گیرد. در این 
شرایط رشد به‌سرعت انجام می‌گرفت؛ صدور کالا و سرمایه به‌شدت افزایش 
یافت و نرخ انباشت سرمایه به‌سطح جدیدی رسید که سبب ایجاد حرکت 
بیش‌بینی نشده‌ئی به‌سمت تراکم شد. این بیشرفت‌ها از ایالات متحده امریکا 
و بریتانیا آغاز شد و دامنة آن ژاین و برخی از کشورهای اروبای غربی را 
دربرگرفت. این موح هرچند به‌فرانسه دیرتر رسید اما به‌هرحال در پایان دهة 
۰ فرانسه نیز به‌سطح درخور توجهی دست یافت. به‌طور فزاینده‌نی بین 
موسسات و گروه‌بندی‌ها اعلام اتحاد می‌شد و اغلب هم متحد و شريك 
سرمایه‌های خارجی در کشورهای مربوطه بودند. 

در همین دوران» برای رهائی و کسب آزادی سیاسی جریان نیرومند و 
مقاومت‌ناپذیری در سراسر آفریقا و آسیاء گسترش یافت که در نتیجة آن 
توش وهی امن ارم زرم ات ایو سارزاش 
رهائی‌بخش, اسماً استقلال خود را به‌دست آوردند. از آن رو این نوع 
استقلال را استقلال صوری یا اسمی می‌ناميم که همواره با غارت کشورهای 
تازه استقلال یافته - که بعداً به«کشورهای جهان سوم» معر وف شدند - همراه 


بو د. 


شکل جدید به‌سادگی با موقعیت جدید «نواستعماری» تطبیق یافت. زیرا 
که مطامع امیر یا لیسم از آن یس در این گونه کشورها از طریق حکومت‌های 
وابسته آن‌هاء که نهانی گوش‌شان به‌فرمان اربابان امپریالیست‌شان بود. اعمال 
می‌شد. در وافع امروزه با وجود جند دگرگونی اساسی_ که روی داد - که 
به‌آن‌ها خواهیم پرداخت - سرمایه‌داران و انحصارات. جانشینان همان‌هائی 
هستند که در آغاز این قرن کار را شروع کردند. اما دگرگونی‌های اساسی که 
و حاین ع بود؟ 

با در نظر گرفتن عملکرد انحصارات. می‌بينيم که قلمرو انباشت سرمایه و 
تراکم به ببخش صنعتی محدود نبوده, بلکه بانکداری را فرا ین کیرا3: جنان که 
این خصلت یکی از مشخصات بانکداری از قرن‌نو زدهم به‌بعد است که طییعتاً 
تحر ك برشتابی در ابجاد بانك‌های اعتباری داشته است. بانك‌های اعتباری 
به‌با نك‌هائی گفته می‌ شود که فعالبت خود را در سرمابه گذاری در موسسات 
گوناگون و متفاوت, با تأکید ببش‌تر بر صنعت» متمرکز می‌کنند و بیش‌تر در پی 
ب‌دست آوردن اختبار و کنترل آن‌ها هستند, و به‌همین سیب سدی میان 
سرمایة بانکی و سرمایةٌ صنعتی در حال فروریختن است. و از آن‌جا که 
سرمایة بانکی, هر روزه وسیع‌تر و عمیق‌تر در سرمایة صنعتی رخنه می‌کند. 
عبارت سرمایه مالی در اين مفهوم مناسب‌تر است. 

اما در سال‌های اخیر خلاف این جریان نیز اتفاق افتاده است. بعنی 
بسیاری از کمپانی‌های بزرگ صنعتی. سود انباشته شده؛‌شان را در مسساتی 
سرمایه گذاری کرده‌اند که در بخش‌های گوناگون دیگر فعالیت می‌کنند. 

این کمیانی‌ها را. که عملکردشان مشابه بانك‌های اعتباری است. 
کمیانی‌های «فرمانروا»» نامیده‌اند. 

از آن سو سرمایه‌دارانی هستند که هم در بانك‌های اعتباری ذینفوذند و هم 
کمیانی‌های عظیم را اداره می‌کنند. و در جهان سرمابه‌داری صاحب اقتدار 
خاصی هستند. این گونه سرمابه‌داران را «الیگارشی» می‌نامند. هم‌چنین این نام 
به‌ان دسته از سرمایه‌دارانی اطلاق می‌شود که عنان کمیانی‌های «فرمانروا» را 
در دست دارند و فعالیت خود را در رشته‌های گوناگون رن داده‌اند. این 
«نام»ها و مصداق‌های‌شان در حقیقت نشان‌دهندة این واقعیت است که 
بخش‌های مالی, تجاری و صنعتی روز به‌روز بیش‌تر در یکدیگر ادغام 
می‌شوند. 


۸۳ 


۸۴ 


شا رالات با رت اشت: ار .یرون هک از سس فذاران سار 
بزرگ که قدرت مستقیم يا نامستقیم‌شان اقتصاد جهان را زير سلطه دارد. و 
یاداوری این نکته لازم است که قدرت حقیقی این دسته از سرمایه‌داران 
تعکسٍ کند, ذیر از آن نحا که سهامداران کو جک ومتوسط معمو لا در < بببه‌ها 
یا اشخاصی که ۳۰ درصد با ۳۰ درصد» وا حتی کم‌تر از ات سهام يك 
کمیانی ر در اختبار دارند می‌توانند آن را کتفر ل کت 

فرض کنید که اگر میانگین مقدار سهام لازم برای کنترل يك دسته از 
فسات مالین ۳۲ ترضهباشده و اک بتوان کمای.. در این کروه‌را نا ۳۳ 
درصد از سهامش کنترل کرد و همین کمبانی به‌تو به خود صاحب ۳ درصد 
ازسهام کمیانی فرعی ۸ باشد. گروه موسسات مالی فادر انقنت. ۳۲ در صلد از 
۳ درصد. یعنی ۱۱ درصد کمپانی فرعی ۸را نیز کنترل کند. و هیچ عاملی 
وحود ندارد که کمیانی فرعی ۸ را از کبغرلن. درکن کمیانی فرعی دیگر باز دارد. 
به‌همین دلیل است که سرمایه‌های بانك‌های اعتباری و کمبانی‌های «فرمانر وا» 
معمولا از طریق شبکه بیچیده‌ئی از کمپانی‌های فرعی سرمایه گذاری می‌شود و 
7 و با ۱۰۰۰ واحدی مشابه ِ ۳ 
امطر نی کنترل. ۳ کر و وان و 





آن دسته از انحصارات صنعتی و بانکی که گرايش روزافزونی به گسستن 
از مرزهای ملی. از خود نشان می‌دهند. انحصارات چندملیتی خوانده می‌شوند 
که اصطلاح جندان دقیقی نیست - این‌ها. موسسات عظیم و بانك‌های 
اعتباری‌ئی هستند که قلمر و فعالیت‌شان به‌آن سوی مرزهای کشور اصلی 
کشده شده ی در تمام قاره‌ها رخنه کرده‌اند. جنان که ۲۰۰ موسسه از 
بزرگ‌ترین موسسات جهان وابسته به‌حدود ۲۰ کشوراند. مثلا کمیانی «ژنرال 
الکترسسته» که فرانسوی است بکی از «انحصارات» نه جندان بزرگ 
بینالمللی است. با وجود اين. در گزارش سال ۱۹۶۹ این کمپانی تصریح 


شده است که در آن سال در بیش از ۱۰۰ کشور جهان حضور داشته است. 
سیتی بانك» نمونة دیگری از این قماش است این بانك تجاری که مقرش 
نیویورك است. شعبه‌ها, شرکت‌های فرعی و دیگر سازمان‌های وابسته‌اش. در 
پیش از يك‌صد کشور جهان فعالیت دارد. 

بههمین سبب با قاطعیت می‌توان گفت؛ که بیش‌تر کمپانی‌های بزرگ و 
تقریباً تمام ایا رای( تقاط گر رف یه از لین 
این‌ها. آن انحصارات صنعتی است که کارخانه‌های تولیدی‌شان در سراسر 
هس هقی ی تس را آ ای زقس 5 
در سال ۴۴۰۱۹۷۲ درصد از تولیداتش در فرانسه و ۵۶ درصد دیگر 51 در بنج 
کشور دیگر از ابالات متحده گرفته تا کامرون تولید شده بود. 

این گونه موسسات نه فقط قادرند به‌صورت «فوق ملی» درایند بلکه در 
صورتی که سرمایة آن‌ها از چند کشور گوناگون باشد. به‌شکل موسسات جند 
ملیتی حقیقی در می‌آیند. این کمپانی‌ها معمولا از پیوستن تعدادی انحصارات 
ملی چند کشور گوناگون به‌وجود می‌آیند. 

شرکت‌های چندملیتی. هنوز درکشورهای صنعتی جندان متداول نیستند. 
درحالی که به گونة فزاینده‌نی در کشورهای جهان سوم زیاد می‌شوند. بدیهی 
است. شکل‌های دیگری از همکاری نسبی با اتحادهای بین‌المللی نیز بین 
انحصارات کشورهای گوناگون وجود دارد. 

بنابراین نتیجه کلی نکاتی که بیان شد این است: گرایش عمومی 
انحصارات - به‌تنهائی, یا با ترکیب چند انحصار این است که سلطة خود بر 
تمام بازارهای جهانی بگسترد و استقرار بخشد تا روند انباشت و تراکم 
سرمایه را ثابت نگهدارد. تلاش برای احراز این توانائی است. که به‌همان 
آزادی که تانق تیم قو غهی یک اسان تعا رت کت ترآ ند شش ها کر 
باریس و سنگایور هم تجارت کنند و نیز همان گونه که می‌توانند ازادانه در يك 
وی اش ها را ین امس تا ان کر که رضم 
گوناگون جهان کارخانه‌های خود را ایجاد کنند و سرانجام ارزوی بزرگ 
آزها انتفراز و کبفاه اقضاه وان و ووانط سای اس وه 
جزیان اراد سترهایهو کالا را تین کند.و ازرهای کون وتو کردش. آن‌ها زا 
تحت نظام ویژه‌نی در آورد. در واقع بازار مشترك کشورهای ارویائی يك نمونه 
محلی از تحقق آن خواست و مقررات جهانی است. 


۸۵ 


هر حند بحران‌های متنأو بی که در بازار مشتر ك رح داده است (حتی بدون 
در نظر گرفتن امکان وقوع انقلاب در یکی از کشورهای عضو ) نشان داد که 
جه مشکلات عظیمی در راه ایجاد این گونه مقررات جهابی وحود دارد. همان 
طور که دیدیم هر کنشی با واکنش مخالف آن همراه است و هر بیشرفتی 
تضادهائی را در داخل خود می‌بروراند. البته جهت حرکت موقعیت با نوجه 
ی ان اوه انا ی ات وی ات سا هر 
سرمایه‌داری انحصاری, این جنبة غالب. به‌یکدست و یکسان کردن مقررات 
حهانی. کت دارد. 

امروز, با توجه به‌این حقیقت که انحصارات بین‌المللی از راه‌های 
گوناگون. کشورهای جهان سوم را غارت می‌کنند. هیج بحث يا شك و تردیدی 
وجود ندارد. اما درباره مقایسة میزان این غارت. با توجه به‌ارزش اضافی 
عظیمی که از کار کارگران کشورهای «بیشرفته» به‌دست می‌آید شت ار آن 
در نظام رو به زوال. بحث هم‌چنان ادامه دارد. در واقع اکنون «تجارت» به‌بکی 
از مهم‌ترین اشکال عینی «غارت» مبدل شده است. چه می‌دانيم که ارزش هر 
کالائی براساس مقدار مجموعه کار لازم برای تولید آن کالا تعیین می‌شود و 
همچنین می‌دانيم که ارزش نیروی کار به‌وسیلة مجموعه ارزش کالاهای 
موردنیاز برای تهیه و بازتولید آن مشخص می‌شود. اینجا یاداوری این نکته 
لازم است که ارزش این کالاها در کشورهای توسعه نیافته. در مقایسه با 
کالاهای مشابه در کشورهای توسعه بافته. خیلی بائین‌تر است. بعنی کمی 
ببش از «حداقل فیزیولوزیکی» (دققاً همان مقداری که برای مایحتاج و کار 
ضروری است), در حالی که ارزش این کالاها در کشورهای بیش‌رفته. شامل 
ترکیبی از هزینه‌های شخصی و اجتماعی است. بنابراین. حتی اگر برمبنای 
بازآوری تولیدی. آن را براپر به‌حساب آوریم _ که غیرواقعی است - ارزش 
نیروی کار در آفریقا. اسیا و آمریکای جنوبی بسیار بائین‌تر از ارزش نیروی 
کار در ارویا و امریکای شمالی است. به‌عنوان يك نمونه عینی. اگر قهوه. 
کاکائو موز ومحصولات دیگری از اين شمار در کشورهای اروپانی یا 
آمریکای شمالی تولید می‌شد. بهائی که مردم اين کشورها می‌بایست برای 
خرید این محصولات بپردازند. بسیار بیش‌تر از بهای اصلی آن می‌بود. 

به‌طور کلی این موضوع درست است که کشورهای توسعه نیافته کالاهانی 
وا اور ی کته کیت ارران ون کم آوزشن است: تن عالی, کف کالاهای 


صادراتی کشورهای پیشرفته. پر ارزش‌تر و گران‌تر است. اين را مبادلة تابرایر 
می‌نامند. 

ارزش مالی این مبادلةُ نابرابر تقریبأ محاسبه‌پذیر نیست حداکثر می‌توان 
به‌طور تقریب. حدسی زد. البته می‌توان گسترش نابرابری آن را اندازه‌گیری 
کرد. زیرا در جهت معکوس بیشرفت می‌کند. اين امر را «زوال از طریق 
تجارت» می‌گویند که در مورد هر کشوری عبارت است از: نسبت سالک 
ارزش يک تن کالای صادراتی به‌يك تن کالای وارداتی. 

با مراجعه به‌امار می‌دانیم که کشورهای جهان سوم در سال ۱۹۷۰ نا کزیر 
وخدآ تفت شفانل هقد ار تیار تفتوعات زا ووا نی صا درا عوا دهم شود را 
- نسبت به‌سال ۱۹۵۶ - بانزده درصد افزایش دهند. برای آن که صادرات 
موادخام اين کشورها ۱۵ درصد افزایش یابد. در واقع این کشورها ۱۵ درصد 
افزایش تولید داشته‌اند. و نکته مهم این است که این افزایش تولید. در راه 
شرفت این کشون نوده» یلک تحاضل. ان یکسره به‌نفع انحصارات و اقتصاد 
امیریالیسم تمام شده است. 

اگرجه ارقام یادشده در مقیاس کشورهای جهان سوم درجور وجه و 
ملاحظه است ولی نسبت به‌اقتصاد امیریالیسم چندان بزرگ نیست. زیرا فقط 
٩‏ درصد از مجموع تجارت خارجی کشورهای پیشرفته با تمام کشورهای 
جهان سوم انجام می‌گیرد که شامل ۲/۲۵ درصد از تولید ناخالص آن‌ها 
است. و این سبت هم بتدریج کاهش می‌یابد. از سوی دیگر. سرمایه‌ثی که 
انحصارات امیریالیستی در جهان سوم به‌کار برده سود بسیاری عاید آن‌ها 
مه کی را وه سار ستاو ات کی کر ۱۵ درد مومار: 
سرمایه‌گذاری می‌شود. و باقی‌مانده آن (بیش از ۸۵ درصد) به کشورهای 
امپریالیستی فرستاده می‌شود. میانگین سالانة سودی که از اين طریق در 
فاصلهٌ سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱٩۹۷۱‏ به کشورهای امیریالیستی فرستاده شده ۸/۸ 
میلیارد دلار بوده است که هر جند این مبلغ معادل ۲ درصد از درآمدهای 
داخلی کشورهای بیشرفته است اما این رقم نسبت به‌کمك‌های خارجی 
کشورهای امیریالیستی به کشورهای جهان سوم در فاصله همان زمان (۱۹۷۰ 
تا ۱۹۷۱) برای آن‌ها قابل ملاحظه است. 

به‌طور خلاصه سود کلان از تجارت نابراین همراه با سود حاصل از 
سرمایه گذاری در جهان سوم باب ا شکال: غارت. اثر بازدارنده بر گرایش 


۸۲ 


«کاهش نرخ سودآوری» درکشورهای امیربالیستی دارد. اما اين امر که ممکن 
بوذ ذر گذشته مهم باشت. آمروره مسالدتی حاشیه‌نی است. و اين نوع سودهای 
کلان را نمی‌توان دریجة اطمینانی برای نظام سرمابه‌داری دانست. 

چنین به‌نظر می‌رسد که کشورهای امپریالیستی از راه‌های دیگری برای 
بهره‌کشی از کشورهای جهان سوم استفاده می‌کنند. امروزه تمام ساختمان 
"صنعتی امپریالیسم بر بایه انرژی (نفت) و موادخام صنعتی موجود در جهان 
سوم بنا شده است. کشورهای صنعتی پیشرفته در سال ۱۹۷۵ برای رفع 
نیازهای جهانی خود نائزیر بودند که اين مواد را از کشورهای عقب‌انده 
جهان سوم تهیه کنند: 

۰ درصد از احتیاجات موادنفتی 

۵ درصد از احتیاجات آهن 

2۰ درصد از احتباجات نو کیت 

۵ درصد از احتاجات کرم. و ات قوان 

۰ درصد از احتباجات کیالت 

۰ درصد از احتیاجات قلع 

۵ درصد از احتباجات مس 
تمام کشورهای مهم صنعتی از این طریق به‌جهان سوم وابسته‌اند. این 
وابستگی محدود به‌کشورهائی چون بریتانیا, آلمان, ایتالیا و ژاین نمی‌شود که 
فاقد منابعم زیرزمینی این‌گونه محصولات‌اند بلکه این وابستگی درباره 
کشورهائی جون ایالات متحده امربکا وفرانسه نیز صادق است. برای نمونه. 
زمانی فرانسه بزرگ‌ترین تولیدکنندة بوکسیت جهان بود. درحالی که اکنون با 
۵ درصد تولند ششمین تولید کننده آن است. ابالات متحده که هنوز 
بزرگ‌ترین تولیدکنندة نفت و مس جهان است (گرجه به‌ذخیره کردن این 
محصولات برداخته) ولی ناگزیر است که هرجه بیش‌تر از این دو محصول 
وارد کند. به‌همین سبب و به‌واسطة این وابستگی مشترك است که 
امپریالیست‌ها با شتاب در پی ایجاد نوعی تسلط و حاکمیّت چندملیتی بر 
منابع و ثروت‌های جهان سوم بر آمده اند. و نیز به‌همین دلیل است که 
شرکت‌هائی بر بنیاد سرمایه‌های چندملیتی ایجاد می‌شود که در زمینه استخراج 
مواد خام موردنیاز خود. در مناطق توسعه نیافته به‌ویژه کشورهای آسیائی؛ و 
انجام عملیات اولیه بر روی این مواد. فعالیت می‌کنند. هنوز از اين نوع 


شرکت‌ها در مناطق دیگر جندان متداول نیست. انحصارات امیربالیستی 
جدید. کاملاً ترجیح می‌دهند که در یکی از کشورهای جهان سوم فعالیت کنند. 
جائی که منابع زبرزمینی در اختبار همه است. و تجارت و جریان سرمایه تا 
آنجا که امکان دارد. برای همه آزاد باشد. در واقع مواد خام کشورهای جهان 
سوم به‌مثابةُ دريچة اطمینان اصلی و حیاتی نظام امیریالیستی و تكتك 
کشورهای امیربالیستی است. بنابراین صاحبان سرمابه و. دولت‌های‌شان 
به‌این توافق اساسی رسیده‌اند که باید نظامی را بایه‌گذاری و تحکیم و 
حمایت کنند که از طریق آن بتوانند ضمن استثمار مردم آسیا و افریقا و 
افرعحای لشیم اه اسر شلطته بقود ور اونتت. کماه :دا که 
دولت‌های امیریالیستی به‌کشورهای جهان سوم. اکنون با منافع اقتصادی آن‌ها 
کاملا هم آهنگ است:. انیم کمک‌ها از تفارش یه جشنودن رای سرا تفای 
خصوصی باری می‌دهد و از سوی دیگر با حمایت از صاحبان قدرت جهان 
سوم؛ دوام حاکمیت آن‌ها را تضمین می‌کند. 

اکنون گرایش غالب در سرمایه‌داری انحصاری. کوشش در کنترل جهان 
سوم است. این جریان در بعضی از زمینه‌ها هنوز ضعیف است ولی هم‌اکنون 
امپریالسم با کارائی و اندکی پنهانکاری, در راه تسلط بر کشورهای توسعه 
نبافته و غارت دسترنج و منابع آن‌ها گام برمی‌دارد. 

در مقابل. البته آگاهی نوده‌ها هم در این کشورهای روبه‌رشد است و فریاد 
اعتراض آن‌ها اوج 3 


[ فصلی از کتاب «عملکرد نظام سرمایه‌داری». ترجمه انزن کتاب به‌ز ودی منتشر می‌شود. ] 
ترجمه خسرو خرم 
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خاستگاه اجتماعی و معنا و اهمیت ایدئولوژیکی سبك‌های گوناگون» رابطة 

میان سخت رائی شکل و محافظه‌کاری از سوئی و طبیعت‌گرانی و 
آزادیخواهی از سوی دیگر, در هر صورت. چیزی نیست که اخیراً به‌وسیله 
جامعه‌شناسی مارکسیستی کشف شده باشد. یونانیان خود ازاين بیوند آگاه 
بودند. هرچند که تراناتی. اونرا تداشنتند, که اضول اساسی, آن:زا تضابطه ری 
کنند. اریستوفان بر سوگنامه‌های اوریپیده خرده گرفت. زیرا وی در این 

سو گنامه‌ها هم به‌دید گاه اشراف‌سالارانة کهن زند گی و هم به‌یندار گرائی 





هنری بیشین توهین می‌کرد. خود سوفوکل - بنا بهگفتة ارسطو - گفت که او 
[ سوفو کل ] ادمیان را چنان که باید باشند. نشان می‌دهد. در صورتی که 
اوریسد آنان ر جنان که به‌راستی هستنند تصو بر می کند. آ وا ارسطو به گفتن 
ادامه می‌دهد که شب 8 های پولیتیو توس--: و هومر «از ما بهتر ند (صناعت 





شعر ۴۸۶۵ ۵-۱۵). که تنها گونه‌نی دیگر برای بیان همان مطلب است. در 
همه حا مفهوم هبر کلاسك درمقام «هبر که بندارگر». درمقام بازنمائی از رك 
ازواکنش ایدئولوزیکی اشراف سالاری در برابر اقتصاد پولی توسعه يابنده 


سرمایه‌داری که نظم کهن را تهدید می‌کرد. بود. 

همانند اين فرایند با هستی گرفتن نوشهسواری در هنگام تلاقی سده‌های 
دوازدهم و سیزدهم. و تأثیری که بر اشراف سالاری فثودال کهن‌تر گذاشت. 
رخ نمود. شعر نوشهسواران که ازبندگی ريشه می‌گیرد. و دگرگونی منتج 
درنظم حماسی و غنائی درباری نه تنها در تاریخ ادبیات» بلکه در کل 
ایدئولوژی نیز یکی از ژرف‌ترین شکاف‌ها را پدید می‌آورد. تحول نهائی 
هنگامی روی داد که جنگاوران يك بار دیگر در ورود به [حیطة] اشراف 
سالاری که برای‌شان موفعیت رفیع به‌ارمغان آورده بود. با مانع روبه‌رو شدند» 
و البته, آن شهسوارانی که در گذشته وارد جرگة اشراف سالاران شده بودند. 
برشورترین مدافعان انحصارگری و وارد نشدن شهسواران تازه به ج رگه 
اشراف سالاران شده بودند. برشورترین مدافعان انحصارگری و وارد نشدن 
شهسواران تازه به‌جرگهُ خود به‌شمار می‌آمدند. این يك یدید شناخته" شده 
وتکراری تاریخ اجتماعی است که اعضای تازة يك طبقه ممتاز درمورد اصول 
آن طبقه سختگیرتر و در مورد هنجارهائی که آن طبقه را حفظ و از دیگر 
طبقه‌ها متمابز می‌کند. حساس‌تر از اعضای اصلی و قدیمی هستند. «مردان 
تازه» تمایل دارند تا عقدهٌ کهتری خود را تا حد افراط خالی کنند و بر ارزش 
اخلاقی امتیازهای تازه به‌دست آمده خود بیش ازاندازه ارج نهند. شعر 
شهسواری بیان ایدئولوژیکی منافع طبقه‌نی و سرشت ویرة متناظر گروهی 
است که تنها تازه از جنگاور حرفه‌نی بدل به‌اعضای طبقهنی تن‌آسان 
شده‌اند. ترکیب غریب محافظه‌گری اجتماعی و زیبائی شناسانه که 
به‌دوران شهسواری ویژگی بخشید و سرچشمه شعر غنائی عاشقانه نو و نیز 
به‌دنبالش انگارة تازه و دیریائی از حساسیت بود: شبیه همان بدیده‌ئی است 
که انگلس گمان می‌کرد با نظریة واقع‌پردازی خود آن در بالزاك کشف کرده 
است. زیرا هرجند دوران تاز*؟ شهسواری از دیدگاه اجتماعی محافظه کار بود, 
شعر آن کم و بیش از صراحت عوامانه و آزادمنشی روحی‌ئی برخوردار بود که 
در کسترة اشراف سالاری کهن تصورنابذیر می‌نمود. 

با به‌پایان رسیدن جامعه قرون وسطائی که بر بایة طبقه‌های متنفذ و 
فدرتمند اجتماعی استوار بود. و با هستی یافتن جامعة طبقه‌نی تازه‌نی که 
اقیا نیا اقتصادی بود. اسناد ابدئولوژیکی شکل‌های فرهنگی روشن‌تر می‌شود. 
رت کلم گرباره با اصلا فیتی ماو بیقرفت‌های. ار ویک و ایتبا اس 
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و سیاسیئی که به‌همراه داش ان رابطة بیجیده‌تر می‌شود. در این هنگام بود 
که فرهنگ آن منش متضادی را پذیرفت که بیان هنريش را در پیچیدگی سبك 
میریسم یافت. اين اصلاح دینی به‌عنوان يك نهضت دینی. از پیشینه‌نی 
برخوردار بود. اما درهمان زمان. به‌هرحال. محصول يك وضع افتصادی 
انفجاری نیز بود و از ناآرامی اجتماعی گسترده ريشه می‌گرفت. اما هرجند که 
در بیرون از چنین زمینه‌نی تصور بیدائی اصلاح دینی را نیز نمی‌توان کرد با 
این حال. اين که آن را فقط رشه گرفحه از کشاکش‌های اجتماعی و 
ستیزه‌های اجتماعی بدانیم ناممکن است. و اين کار به‌اسانی اصلاح دینی را 
نتیجه از هم گسیختگی اقتصاد زمینداری و گسترش سرمایه‌داری تازه می‌کند. 
حتی اگر این اصلاح دینی به‌عنوان روندی اجتماعی در جامه مبدل دینی پدید 
آمده شود. این نکته بسیار درخور اهمیت است که قالبی که این روند خود را 
به‌بهترین وجهی در آن بیان می‌کرد. قالبی مذهبی بود. خواه آنچه ماکس, بره؛ 
آن را اخلاق پروتستان «پیشه» نامید. از همان آغاز به‌عنوان ایدئولوژی 
طبقه‌های سرمایه‌دار تازٌ هواخواه مال‌اندوزی و رقابت رخ نماید. و خواه تنها 
توجیهی سین ۳: ازعمل مش ایا باشد. به‌هرحال می‌توا ند تنها در موارد 
گوناگون متناسب با اوضاع و احوال تاریخی و محلی هستی گیرد. باری. 
به‌هرحال این نکته در خور ملاحظه است که طلب کردن آزادی دینی آگاهی. 
بامبارزه برای آزادی اقتصادی و علیه نیروی سرکوبی فثودالی همگامی و 
همخوانی یافت. 

آنگاه که اهمیت این رابطه دریافته شود. ستایش پروتستانی کار یکی از 
آشکارترین نمونه‌های خاستگاه يك ایدئولوژی می‌شود. جامة مبدل دینی و 
اخلافی نی کف کراشی. اقتضاری انم کنق. که صودشی فا وتوان: اس 
یا, دست کم به‌کلی نسبت به‌دین لاقید است. اخلاقی که در چارچوب آن 
تحصیل بول کاری پر افتخار و مقدس است. و کامیابی تجاری به‌عنوان 
نشانه‌نی از متا نکن ات به‌شمار می‌آبد. تنها می‌توانند به‌عنوان 
روساختی ایدئولوژیکی که در خدمت توجیه و پنهان کردن شور و شوق 
سرمایه‌دارانه برای پیروزی و کامیابی است. تبیین شوند. نهضت پروتستان 
ممکن است به‌پیشرفت و گسترش سرمایه‌داری یاری کرده باشد. اما خود 
آن را فراهم نیاورد.. به‌همین گونه عامل اقتصادی ممکن است دگرگونی 
دینی را تسریع و ممکن کرده باشد: اما نتوانست تجربه دینی را پدید آورد. 


سرمایه‌داری پیش شرط‌های معینی داشت که بر یایة نیروهای تولید قرار 
داشت. بدون این پیش شرطها, هیچ تمایل روشنفکران‌نی توانائی خلق يك 
اقتصاد طمعکار را نداشت. هرجند که سرمابه‌داری جدا از شرط‌های صرفاً 
مادیش. آمادگی و توانائی به‌چنگ آوردن و بهره‌برداری از وسایل و 
امکانات در دسترس. تست اوزفه ساعت ی اگاهی که به‌عنوان «روح 
سرمابه‌داری» شناخته شده. متعلق به‌ییش شرط‌ها و علت‌ها نیست. بلکه از 
آن تأثیرهای سرمایه‌داری به‌عنوان يك عمل اقتصادی است. و بیان و 
محصول ایدئولوژیکی آن است. 

وابستگی ابدئولوژی‌ها, به‌ویژه وابستگی سبك زیبانی شناسانه به‌اوضاع 
و احوال اجتماعی - اقتصادی در هیچ جا روشن‌تر از نقاشی هلندی و 
فلاندری سدهٌ هفدهم به‌تصویر در نبامده است. فقط يك نظریه ایدئولوژی 
که بر بای ماده‌گرائی تاريخي فرار گرفته باشد. می‌تواند تبیینی کم و بیش 
تن کننده از بدیداری کاملا همزمان و همگام دو سبك جنان متفاوت - 
به‌رغم سنت‌های فرهنگی عملاً همانند وتاریخ مشابه مثشل سبك باروك؟: 
فلاندری و طبیعت گرائی ۱ و 
شگفت‌آرر می‌نماید. و این دقیقاً به‌سبب اوضاع متفاوت اجتماعی. 
اقتصادی و سیاسی است که برای تبیینش ماده‌گرائی تاریخی شایسته‌ترین 


می‌نماید. البته. چنین دانشی دربارة خاستگاه وافعی کیفیت هنری, استعداد 


و سبك و شیوة شخصی [هنرمند] جندان جیزی به‌ما نمی‌دهد. این‌ها 
بدیده‌هائی خر د و نظام‌ناپذیرند که نمی‌توان آن‌ها را به‌اوضاع و احوال 
مادی بیرون از فرد اسناد داد. باری» مطالعة آنجه هنرمندان ملت‌های 
گوناگون در آن شریکند. امکان‌پدذیر است. و در کوشش به‌انجام چنین 
کاری و کوشش به‌تبیین هدف‌ها و محدودیت‌های آن‌ها هیچ جیز نمی‌تواند 
روشنگرتر از در نظر داشتن آن اوضاع اجتماعی باشد که در چارچوب آن 
ناچار به کار کردنند. نهضت کاتوليك هم به‌همان شدتی که نهضت پروتستان 
با نظام سرمایه‌داری و بورژوائی و جمهوریخواهی هلند. و نیز با قراردادها 
و استانده‌های دربار فلاندرهاء - یعنی جائی که بازگشت دینی کامل, و 
هی مان یب و درات جایج نت بافته و آمیخته بود. در حالی 
که مذهب کاتوليك حاکمیت را مشتق ازخدا می‌داند. بنا به‌اعتقاد کشیشان 
بیر و آیین‌های مقدس. مذهب پروتستان - با آبین رابطة پدر و فرزندی 
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مستقیمش میان خدا و فرد مومن و معتقد - از همان آغاز مردم سالارانه بود 
و با سلطه‌جوئی ضدیت داشت. باری». مذهب عامل قاطع نبود: بلکه بمش نر 
اوقات سیاست. خطمشی آن را از پیش تعیین می‌کرد. بلافاصله بس از 
شورش. همانقدر کاتوليك در شمال بود که برونستان بود. و تنها بعدها 
آن‌ها مذهب فرمانرواهاشان را بذیرفتند. از این رو تعارض مذهبی 
نمی‌تواند به‌عنوان تبیین واقعی تضاد فرهنگی میان دو پهنه به‌شمار آید. که 
فقط اندکی می‌توان آن را به‌تفاوت‌های نژادی فتاتر (ن دو بهنه نسبت داد 
از سوی دیگر. عامل‌های اجتماعی و اقتصادی روشن و هویدا است. بدون 
کوشش, در بررسی ژرف‌تر کیفیت بیمانند کارهای روینس» و رامبران:» 
این حقیقت که اولی در جوهء درباری‌ئی که بهشکلی نمونه‌وار اشرافی بود. 
کار می‌کرد. و دومی در جهانی بورژوائشی که کم و بیش به‌درونگراشی» 
عاطفه و صمیمیت تمابل داشت. تنها تبیین تکوینی را نداشت - گرجه 
فقط تکوینی و نه کیفی و شکلی - تمایلات هنری خاص آنان است. هلند 
دربار پرجلال و جبروت و کلیسای خودنمائی که سبب ساز [سبك] باروكه 
روبنس بود. هلند تحت فرمانروائی سرمایه‌داری بورژوائی و اصل آزادی 
عمل» بود که بر هنرها نیز فرمانروائی داشت. تصویر پارسایانه درنهضت 
بروتستان جائی ندارد. حتی داستان‌های انجیلی هم. اگر مطرح باشد. فقط 
بهرسم «ژانر»ی به‌دیده می‌اید. انجه بیش ازهمه مردم‌یسند است. 
ترسیم‌هائی از واقعیت هر روزی است: تصویرهای «ژانر»‌ی منظره‌ها. 
طبیعت‌های بیجان و تك نگاره‌هاء هرچه موضوعی بی‌پرده‌تر و روشن‌تر 
باشد.. مناسب‌تر است. این بدیدآورنده برخوردهای صمیمانه و کاملا 
واقع گرایانه با جهان است. چندان که جهان در گسترده‌نی آشنا و شخصی 
و یکسره در تحت کنترل انسان به‌دیده می‌آید. اندرونی‌ها و بیرونی‌های 
خصوصیء شهرو روستا. سکونتگاه بورژوائی. خانواده. اجتماع و ملت پایه 
و اساس این طبیعت‌گرائی. و صراحت و پیشگوئی پذیریش هستند. ایین 
چیزها نه تنها آن [طبیعت گرایی] را از فلان‌دری بودن. بکه از 
تأثربرانگیزی و شکوه و جلال. افراط کاری و زیاده‌روی تمامی باروك 
اروپائی نیز متمایز می‌کند. جدی‌ترین ایراد به‌تفسیر ایدئولوژیکی هنر بر 
این حقبقت متکی است که اغلب صورت‌ها و ویژگی‌های سبکی یکسانی 
در هنرهای گوناگون در زمان‌های گوناگون و تحت اوضاع و احوال 


اجتماعی گوناگون بدیدار می‌شود؛ که يك سبك خاص در شاخه‌نی از هنر 
زمان بیش‌تری دوام می‌آورد تا در شاخه‌تی دیگره و که شکل‌های هنری 
انعطاف‌ناپذیر به‌عوض آن که بنا به‌پيشينه ایدئولوژیکی مشترك‌شان با 
شکل‌های هنری انعطاف‌پذیرتر و متنوع‌تر و تغییر پذیرنده‌تر گسترش پیدا 
کنند. از آن‌ها عقب می‌افتد. بدین ترتیب. برای نمونه. منریسم پایان 
می‌یابد و باروك در دوره‌های کاملاً متفاوت درهنرهای گوناگون آغاز 
می‌شود. درنقاشی ایتالیاشی دکر کون در بایان سده شانزدهم صورت 
می گیرد. درحالی که در ادبیات این دگرگونی تا مىانه سده هفدهم شین 
می‌افتد. در دورهٌ بعدتفاوت‌های سبکی هنرهای گوناگون. حتی پیش از این 
اسان دشتا :را هنگام فرگ باخ در نیمه قرن هزدهم. یعنی وقتی که 
روکو کو» در هنرهای زیبا در اوج خود بود. موسیقی به‌گونه‌ئی چشمگیر 
بیرو سبك باروك بود. اما اگر عامل‌های تاریخی یکسان در همه هنرها 
پیامدهای یکسان به‌دنبال نداشت. و اگر سبك‌های گوناگونی تحت اوضاع و 
احوال بکسان وحود داشتت؛ به‌ر وشنی نمی‌توان گفت که هنر تابع جر 
ایدئولوژیکی. و با حتی قوانین جامعه شناسانه اکید است. ازاین رو 
می‌توان چنین بنداشت که هنرها تا اندازة زیادی با قوانین درونی خود. و 
مستقل از اوضاع و احوال اجتماعی گسترش بافته کمال می‌يابند. 


باری» پیش از آن که نتیجه‌گیری‌ثی از این دست را بپذيريم. باید در خاطر 
داشته باشیم که هنرهای گوناگون به‌اشکال جوراجور برای نقش‌های متفاوت 
اجتماعی, تبلیغی و ایدئولوژیکی مناسب‌اند. در این خصوص مهم‌تر از همه 
متمایز کردن ادبیات از دیگرهنرهاست. هرچند موسیقی و هنرهای زیبا. 
به‌عنوان وسیلة به‌نمایش گذاشتن کارآسائی و افراط کاری, شکوه و جلال و 
آداپ و تشریفات بی‌تردید. اگر بیش از ادبیات شایستگی نداشته باشد 
به | ندازه ان دارد. ادبیات به‌سبب داشتن وظیفه‌های خاص تر و به‌سیب بیان 
اندیشه‌های انتزاعی و ایدئولوژی‌های پیچیده. به‌روشنی بر هنرهای دبگر 
برتری دارد. با این همه. اشکار است که يك تبیین جامعه‌شناسانه و تفسیر 
ایدئولوژیکی تفاوت سبك موسیقی, , مثلاء , باخ و هندل وجود دارد اروئیکا 
حتی برای آنان نیز از پیوند آن با ناپلئون بی‌خبرند. نشانگر دوران انقلاب 


است. 
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هنرهای گوناگون با سرعت‌های گوناگون گسترش و کمال می‌یابند. اما هر 
سبکی در هر هنری به‌گونه‌ئي اشتبا‌ناپذیر با شکل خاصی از جامعه پیوند 
دارد. حتی استقلال نسبی برخی از سبك‌ها از هنجار عمومی. انگیزش 
حامعه‌شناسانه یکسانی دارد. برای نموبه. در زمان گذار از سبك متر سیم 
به‌سيك باروك. ضد اصلاح دینی بیش‌تر علاقمند به‌عرضه کردن معماری 
کلیسائی مجلل و با شکوه و برهیبتی ود کته دا تا نش فر ار وه فا 
علاقمند به‌تست همه دگرگونی‌های متناظر در ادبیات. که با پیام گبرندگان 
نسبتا اندکش, تا انجا که به‌کلیسا مربوط می‌شد. بی‌اهمیت می‌نمود. از سوی 
دیجر در سدهٌ هزدهم بورژوازی را می‌بینیم که دیگر یکی از مصرف کنند گان 
عمد: ادبیات شده. در آن اعمال نفوذی قاطع‌تر می‌کند تا در موسیقی, که تا 
نیمه قرن بستگی به‌سليقة دربار و به‌تقاضاهای کلیسا داشت. وانگهی, طبقات 
حامی کلیسا در کشورهای کاتوليك و پروتستان با یکدیگر متفاوت بودند: نفوذ 
یروتستانی» همواره سبکی بد ید آورده بود که بیش‌نر به‌درون گرانشت ات 
اماء مهم‌تر از هر چیز این است که کنسرت اشتراکی بورژوائی نیز همچون 
چاپ کتاب و نمایشگاه عمومی. در سدهٌ هژدهم هنوز در دوران نوپایی خود 
بود.در سراسر تاریخ فرهنگ غرب میان هنرهای زیبا و ادبیات همواره تشتت و 
کشاکش مشابهی در سبك آن‌ها وجود داشته است که ازترکیب اجتماعی 
متفاوت و نازهای پیام گیرندگان آن‌ها آب می‌خورد.. به‌دلیل‌های اقتصادی 
روشن و آشکار. شمار کم‌تری از مردم به‌نقاشی و مجسمه‌سازی علاقه دارند 
تا به‌ادبیات, تا چه رسد به‌معماری.. اين بی‌توازنی حتی هنگامی که بورژوازی 
به‌عنوان نیروی فرهنگی اصلی جایگزین اشراف سالاری شد. برجای ماند. و 
به‌شکل استیلای ادبیات بر هنرهای دیگر نمودار شد. ادبیات از نظر سبك 
بیش از هر زمان دیگری پیشرفت می‌کند. و در گروهی ازنامداران هنر می‌تواند 
بیش‌تر به‌مقام شامخ خود اطمینان کند تا در گذر سده‌هائی که خواندن محدود 
به‌مردان کلیسا و پژوهشگران بود. 

ایدئولوژی‌ها نخستین و مهم‌ترین پدیده‌های اجتماعی‌نی‌اند که طبقه و 
پیشینة اجتماعی تعیین کننده آن‌ها بوده است و فقط تا حد. بسیار کمتری 
جلوه‌های تاریخی عمومی‌اند روشن‌ترین دلیل وابستگی ایدئولوژیکی هنر 
این‌ها است: نقش‌های گوناگونی که هنرهای گوناگون در یك فرهنگ معین 
بازی می‌کنند اهمیت متفاوت سبك آن‌ها در دوران گوناگون, تغییر علاقه طبقة 


فرهنگ دار از يك شکل هنری به‌شکل دیگر, سرعت‌های گوناگون پیشرفت 
هنرهای گوناگون. کار هنری يك فرد با دیگر فرآورده‌های هنری گروه 
اجتماعی او پیوندی درونی‌تر و نزديك‌تر دارد تأ با هر معنی و مفهوم و تصور 
کلی هنر یا تاریخ هنر به‌عنوان يك کل پیوسته. تصور يك هنر همگن یا تصور 
استمرار تاریخ هنر در قیاس با وحدت ایدئولوژیکی عینی يك طبقه اجتماعی 
افسانه‌های محض است. آثار دوره‌های صاحب سبك و نسل‌های هنرمندان را 
تنها در مفهومی بسیار خاص و محدود می‌توان موفق‌تر از یکدیگر دانست. هر 
اثر هنری به‌گونه‌ئی نو و متفاوت از آثار گذشته بدید می‌آید و فقط به‌اين سبب 
که اتفاقاً در مرح دیرتری از سیر (تاریخی) به‌وجود آمده. بهتر یا موفق‌تر 
نیست. نهایت آن که يك کار هنری ایدئولوژی خود و بازتاب خاص خود را از 
واقعیت بهتر از کارهای هنری دیگر بیان می‌کند. 

در نتیجه بی‌اعتباری مفهوم حقیقت عینی در هنر» برای هترمندان امکان 
گریز از مشکل نسبی‌گرائی هست. هرچند که اين کار در تاریخ هنر با همان 
دشواری‌ها روبه‌روست که در رشته‌های علمی دیگر. در حفیقت» پیش تر به‌این 
سبب که تأریخ هنری حتی آن کم‌ترین درجه پیشرفت پیوسته‌ئی را هم که در 
شاخه‌های دیگر تاریخ آشکار می‌شود. و نمی‌دهد. تفسیرها و داوری‌های 
تاریخ.هنری هر نسلی اغلب نه فقط برای نسل آینده بی‌ربط و بی‌معنی است 
بلکه نسل بعدی هم باید تا اندازه‌ئی آن‌ها را نادیده انگارد. زیرا آثار اصلی 
مورد بر رسی برای مطا لعه بر رسی دوباره در دسترس اند. با این همه برای 
دستیابی به آ فربنش‌های هنری گذشته هر اندازه هم که يك دگرگونی و تشن 
لازم باشد. باز زمانی فرا می‌رسد که باید داوری‌های گوناگونی را به‌ترازو 
سنجد. ممکن تمنعت/, که بشود به آسانی بذیرفت که عبار هتر دوران گذشته را 
مدام باز به‌محك بزنیم. یعنی که هنرمندی چون رافائل روزی استاد عالیقدر 
کلاسيك به‌شمار آید. و روز دیگر تنها نقاشی پیش پا افتاده. یا اين که سبك 
هنری, مثل سبك منریسم را دیری نیست که آن را چون نمونة تمام عیار 
سلیقه هنری هرز رفته, رد کرده‌اند. باید اکنون به‌عنوان یکی از جنبش‌های 
مهم و اکتا تن قتر ی باشتهاز آوزد: آیا جنین داوری‌هانی درست است با 
نادرست؟ آیا يك تفسیر تاربخی بهتر از تفسیر تاریخی دیگر است؟ آیا آخرین 
تفسیر ضرورتاً بهترین تفسیر است؟ يا آیا توالی تفسیرها و داوری‌ها از 
تب نع کشت زین تفت وستندآرهای. | عشسارها | عحیبا 
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معتبر - بسیار دورافتاده است؟ آیا يك نسبی‌گرائی اجتناب‌ناپذیر و در غایت 
بی‌اهمیت بر همه تاریخ هنر سلطه دارد؟ یا آیا ذهن درگیر داوری‌هائی است 
که نمی‌توان آن‌ها را درست يا نادرست دانست. اها باید با سنجیدارهای کاملا 
تازه درگ و تمیز داده شوند؟ نباید آیا دربارژ اهمیت مرجم‌ها و ژرف کردن و 
غنا بخشیدن به‌تجربه‌های هنری که هر تفسیر منطقی و بخته‌نی روزنه‌های 
تازه‌نی به‌سوی‌شان می‌گشاند. تحقیق کرد؟ آیا وظیفة راستین. احیاء آثهار 
هنری و سبك‌های و سلیقه‌هائی نیست که آهمیت و ارزشش‌شان در معرض 
خطر از میان رفتن یا گم شدن است؟ آیا مهم‌ترین کار اين نیست که این آثار 
و سبك‌ها با [زمان] حالٍ زنده بیوند زنیم. یا آن‌ها را به‌زندگی خود باز گردانیم 
و بخشی ازتجریة هنری و مستقیم نسل خودمان کنیم؟ 

در هر حال, تردیدی نیست که نه فقط خود پیشرفت و گسترش هنر. بلکه 
همچنین تاریخ هنر, به‌پیان دیگر, نه فقط عمل تولید خود هنر, بلکه تبیین 
دگرگونی‌ها و تفسیر گرایش‌هایش - پیرو انگارة معینی است که به‌خلاف تداوم 
فرآبند شهریگری» با تراکم دستاوردهایش که در تاریخ علوم طبیعی و 
فن‌شناسی اشکار است؛ باید به‌عنوان نمونه‌ئی از «جنبش ادبی» [ به‌مفهوم 
«ا لفرد وبر»‌ی این اصطلاح ] . نامعقول. نامنظم. اما نه الراماً مترفی» به‌دیده 
ایند. به‌عنوان بخشی از این جنبش, تعالیم تاریخ هنر نه می‌توانند کاملا عینی 
باشد و نه مطلقاً نهائی. اما چون ذاتأً تفسیر و داوری هستند. ربطی به‌هیه 
دانش واقعی ندارند. لیکن ادعاهای. ایدئولوژیکی خاص تمناه‌ها, آرزوها و 
آرمان‌هائی را بان می کند که گمان می‌رود در گذشته درك شده و در آننده هم 
جنین می‌شود. 

دستاوردها و گرایش‌های هنری گذشته بنا به‌شورها و استانده‌های زمان 
حال ارزشگذری می‌شود. پیش از آنچه باید ارزش می‌یابد. و یا نادیده گرفته 
می‌شود. با معیار ارزش‌های زیبائی شناسانه امروزی درباره‌شان داوری 
می‌شود و تنها هنگامی علافه تازه و درك تأزه ید ید می‌آورد که ۲ مشکلات و 
هدف‌های معاصر مر بوبط باشد. این بورژوازی آزادبخواه سدهٌ گذشته بودکه 
بار دیگر رنسانس را کشف و ارزیابی کرد؛ همین طور عصر امپرسیونیسم نیز 
باروك را کشف و ارزیابی کرد؛ و منربسم نیز تنها درنتیجه محرلد 
اکسپرسیونیسم. سوررئالیسم. سینما و روانکاری (بسیکانالیز) کشف شد. 
آشکار است که همه این ارزیابی‌ها و تفسیرها در .نخستین مرحل عملی 


ایدئولوژیکی هستند. نه تجربی و منطقی. این‌ها به‌پژوهشی علمی و مترقی 
کم‌تر ارتباط دارند تا به‌عملی که اغلب به‌شکلی نامنظم متغیر است . و بر پاية 
مفاهیم کلی و عینی حقیقت قرار ندارد. بلکه همواره مثل جنبش‌های هنری 
معاصر بر بایه همان اوضاع و احوال موجود قرار دارد. کافی است 
دگرگونی‌هائی را یادآور شویم که دوران باستان در جریان آگاه شدن تفکر 
غربی از بی‌ثباتی ایدئولوژیکی این داوری‌ها. بذیرفته. است. این که دوران 
باستان چگونه به‌شکلی گوناگون در رنسانس آغازین و اوج رنسانس. در 
منر یسم و باروك. در اشراف‌سالای‌های درباری سده‌های هفدهم و هژدهم. در 
روشنگری و انقلاب. در فرهنگستان گرائی بورژوائی. و در ناهمنوائی پیشرو 
ترا لش و آمستوکستی فده آمتهه کر با در هت شید مکل گرا 
و محافظه‌کان و مترقی و آزادیخواه بدیدار حشتته: انشتن. ا لت تاریخ هن 
دارای رشته‌نی از وظایف است که بایه و اساس به‌انجام رساندن ان‌ها بژوهش 
واقعی و سنجیدارهای حقیقت عینی است؛ مثلاء تاریخ‌گذاری و |سناد آثار 
هنر ی و نواوری‌های فنی» و پیوند مین تولید و مصرف هنر ‏ و همه مسائلی که 
می‌تواند بدون سرسپردگی ایدئولوژیکی مطرح و حل شود. باری» این نکته‌ها 
متناسب. با دیدگاه اجتماعی‌ئی که برای بررسی و مطالعة آن‌ها به‌کار گرفته 
می‌آید. اهمیت کم و بیش می‌یابد. و به‌سوی روشنی و وصوح بیش‌تر یا کم‌تر 
سوق داده می‌شود. بدین گونه. عمل ارزیابی نقش بازار هنر در يك زمان 
خاص, و رابط هنرمندان و کارفرمایان‌شان. حامیان و مصرف کنندگان. هرگز 
او منافع اقتصادی و شورهای اجتماعی آنانی که دست‌اندرکار ارزیابی‌اند 
کاملا جدا و مستقل نبوده است. 


ترجمه فرشتهة مولوی 





پانویس‌های مترجم 


٩‏ ۱۲۱68: اوریبید با ائوریییدس, شاعر تراژدی سرای یونان در قرن پنجم پیش از میلاد-.م. 
۰ ۵۱۷۵0۵۱۵۵: نقاش یونانی. ۲۳۰۵۵۰۰ ق. م- م. 

2 0 انقلاب دینی در ارویای غربی در فرن شانزدهم که به‌عنوان نهضتی برای 
اصلاح مذهب کاتوليك آغاز شدو به‌نهضت پروتستان انجامید... دایرةالمعارف فارسی. 

۲ ۷۵۵۵7 ۱۸۵۷: جامعه‌شناس آلمانی که بنیانگذار تفکر جامعه‌شناسانة نوین بود و مطالعات 
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تاربخی و تطبیقی او دربارهة تمدن‌های بزرگ نمقطه عطفی در تاریخ جامعه‌شناسی است. 
۱۳۰-۴ م 
۵ - ۱8 - 8۵0۳85 .63 
۴ 8870016: سپکی درهنر و معماری که در سده هقدهم در سراسر ارویا رایج بود و حتی در 
برخی جاها تا ۱۷۵۰ نیز برجای ماند م. 
0۵ ایی‌های مقدس مراسمی است که عیسی مسیح در زمان حبات خود بدیدار اورد- م. 
۷0۱ .66 
۷ 6۵۵۵09: بتربول روبنس. ۱۶۴۳۰-۱۵۷۷- م. 
۸ 0۲۵00 نقاش و حکاك بزرگ قرن هفدهم- م. 
۱۱۵ 69 
۰ ۵:۱6۵) ۱۵۱5962: نظر یه «له‌سه‌فر» (به‌معنای لفوی «بگذارید بکنند») که نخستین بار در اقتصاد 
مطرح شد م. 
۱ 960۲۵: نوعی نقاشی که موضوع آن مطالب ر صحنه‌های عادی و غیر رسمی زندگانی روزانه 
است. در ارویا, نقاشی زانر از قرن ۱۶ م اغاز شد. و از آن به‌بعد رونق و تکامل یافت.. و می‌توان 
گفت که در قرن ۱۷ م در هلند به‌اوج خود رسید. تربورخ ورمیو. هوخ, و یان ستن ازنقاشان 
درخشان زانراند. دایرة‌المعارف فارسی. 
۲ 060 سبکی در هنر و تزئینات داخلی در فرن هردهم. که به‌ویژه در زمان سلطنت لوئی 
پانزدهم در فرانسه رایج بود و واکنشی در برابر کلاسیسیم زمان لوئی چهاردهم بود- م. 
۳ ۲0۱68ع: سمفونی أثر بتهوون- م. 
۲ ۸۱۱۲۳۵0۵ .74 
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خودل ردگردانی‌در ۲ 








»برای 





مبارزه 





شده را ۸ خود شهر وندان و زحمتکشان را دکار تما و 
را ۳ تج ات ازمیزان ِ بای و - ِ 
نی ۷" ادارة 1 انجام داد. 


با جنین روش ۳ شاد تفاوت دستمزدها فورا حل نمی شود. اما 
این روش به‌کم شدن این تفاوت‌ها كمك می‌کند. حدود و ثغور آنها را تعیین 


می کند, ۳ از افزایش تولید و توزیع عادلانه را تخت کنر ل 
در می‌اورد. 
می‌گیرد و هم این که به‌طور اتوماتيك ازافزایش میزان تولید عمومی کار 
اجتماعی بهره مند می‌شود. 
روش‌های برداختی که به‌طور اختباری تعیین می‌شود. رابطة روشنی با 
مقدار کار تولید شده و استعداد تولیدی این کار ندارند. و فقط باعث تحکیم 
نظامی که کارگران را به‌زور به‌بهانه سوسیا لیسم «ایده آل» وادار به‌افزایش 
فد ات کاه مت کنل ایا استفاده: ان عبارات اعلا ی ابا وار هگا کشا نده 
کوجك‌ترین امکان ی وافعی در اداره امور و روت حاصل از کارشان را 
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ندهد. هیچ عذر موجهی ندارد. کسانی که از چنین نظام‌هائی دفاع می‌کنند 
سخنگویان ناآگاه لایه‌های بوروكراتيك صاحب امتیازاند. آنها با اين عمل 
شرایط پرولتاریائی توده عظیم زحمتکشان را زنده نگه می‌دارند. 

اصلاح دیگری که باید صورت پذیرد. اصلاحات رادیکال آموزش است 
- یعنی آموزشی از اول و دوباره با هدف امحاء موثر شرایط پرولتاریائی. 

هدف از این اصلاح. رنه کم کردن فان آمورین ده رخشکتان است 
ونیز ان که به‌شکاف موجود میان «تحصیل کرده» و «تحصیل نکرده» و میان 
کاز گر ان «فکری» و «یدی» میان مردمی که به‌اصطلاح «قابلیت رهبری» دارند 
و آنهائی که «فزمانبردار»‌اند خاتمه داده شود. 5 

از ایند کاف ام زشع شرط مقدم ف تحامعد وا فعا سوسیالیستی است در 
چنین جامعه‌ئی نه فقط اشکال مالکیت بلکه کیفیت مناسبات اجتماعی هم 
تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اما آموزش بر تکامل نبروهای مولده هم تاثیر 
می‌گذارد. و بی‌آمدهای این تکامل به‌نوبهُ خود ترکیب کیفی طبقه کارگر به‌طور 
کلی زحمتکشان راء تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

ای یو ی اوق و نیو 


و , تحقیق ۹ و نی ۷1 

بس از این ضرورت که تعداد روزافزون زحمتکشان همواره باید 
مهارت‌های بیش‌تر کسب کنند. به‌زیان تعداد و ارزش کارگران معمولی تمام 
شده است. 

اما در زمینه نظام سرمایه‌داری, این فقط به‌شکل يك جهت باقی می‌ماند. 
توفیق آن بستگی دارد به‌انهدام آن نظام و اصول مرجعیت (اتوریته‌نی)»سلسله 
مراتب. فرمانبرداری و دوگانگی [کار و سرمایه] که سرمایه را در موقعیتی 
می‌گذارد که زحمتکشان را در کنترل داشته باشد. 

آموزش دائمی در جامعه‌ئی که در راه تکامل به‌سوی سوسیالیسم است 
يك امکان بر ارزش است. به‌دلایلی که هم بنیادی و هم مهم است و این 
دلایل هم به‌جوهر سوسیالیسم مربوط می‌شود و هم به وسایل رسیدن به‌آن. 

از يك طرف آموزش دائمی برای کمك به‌زحمتکشان در ادار؛ٌ زندگی 
اجتماعی‌شان در کلیه سطوح و در همه حبطه‌ها لازم است (که این همان 
هدف سوسیالیسم است). 
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از ظرف دیگر, فقط يك سطح همواره روبه‌ییش مهارت وقابلیت است که 
می‌تواند اقتصاد را بویا و متجدد کرده و بازدهی ان را افزایش دهد. 

۳ کین زحمتکشان را باید در جوهر کلی ان در نظر گرفت. بعنی 
بدین معنی که همه رشته‌های عمومی, فنی و سیأسی در يك زمان آموخته شود 
تا آن که فقط متخصص تربیت نشود. بلکه افرادی تربیت شوند که چندین 
تخصص دارند. زیرا شهر وندانی که رشد متعادل ۱ دارند فادرند که 
زند گی اجتماعی خود را اداره و کنترل کنند. 

۳۹ باید همچون جرء اساسی کار اجتماعی اعضاء جامعه در نظر 
کرت در اين جا می‌توان میان کار تولیدی مستقیم و کار آموزشی تمایز 
قائل شد. اما در هر دو مورد جامعه باید مخارج آن ر اه کت 

ی وکا ادا ری ی تس انا 
اجتماعی به‌دو قسمت است: اول, زمانی که صرف کار مستقیم و مولد می‌شود 
و دوم: زمانی که صرف کار آموزشی می‌شود. این است آن انقلاب فرهنگی 
واقعی که باید به‌دست آید. رشد. دامنه و شکل 7 تاد دارد به‌زمننة موجود 
در هر نمونة مشخص. 

اما مهم‌ترین مطلب همانادرگیری با اين مسئله از ابتدای کار است. بعنی 
آغاز به‌ريشه کن کردن شرابط پرولتاریائی در امور آموزشی. 

خودگردانی يك نظام «جهانی» است که نمی‌تواند صرفاً به‌اقتصاد یا 
به‌سطح انفرادی عمل هر کس برای فروش محدود باشد. 

نهایتًء اقتصاد سوسیالیستی ممکنست مرکب از چندیین موسسه بزرگ 
فوق‌العاده مدرن (اولترامدرن) در هر يك از بخش‌های اقتصدد. درون 
چارچوب برنامه ریزی اجتماعی دمکراتيك در سطح ملی باشد: اما برای 
مدت زیادی همین عدم تجانس (گذشته از سایر مسایل) است که هنوز 
استفاده از روش‌های اقتصاد بازار جهانی بول را الزامی کرده برنامه‌ریزی 
واقعی را تحدید می‌کند (یعنی ادارةٌ نیمه خودکار توسعه اجتماعی متوازن) ه 

اين نوع دوم برنامه‌ریزی» اثرات بعدی جامعه سرمایه‌داری را در حوزه 
بازار, پول. پرداخت برای کار تولید شده. ارزش و ارزش اضافی به‌شکل 
اقتصادی و واقعی (نه روش‌های اختیاری و اداری) سرکوب می‌کند. و پول 
بعنی اقتصادی که هم چنان محتاج به‌آن است که به‌وسیله بازار, بول و کار 
بیشرفت را اندازه گیری کند رشدش را متعادل و بازدهی‌ش را ترغیب کند. 
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طی دوران گذار خط هدایت کننده در حرط اقتصادی. باید در راه 
اجتماعی کردن يك بخش مسلط در یکی از شعب اقتصاد باشد. اين تسلط 
می‌تواند به‌دلیل متمرکز بودن. مدرن بودن یا بازدهی آن بخش بوده. و در عین 
حال همکاری داوطلبانه شرکت‌های کوچلك‌تر دیگر را با انواع مساعدت‌های 
دولتی تشویق کند. وقتی عبارت «اجتماعی کردن» را به کار می بر یم از ما لکیتی 
سجن می‌گوئیم که دسته جمعی بوده و نحت ادارة کار گران اشفت: 
خود گردانی, آن تست 25 انبوهه‌نی از تعدادی شرکت هر يبك برای خود و 
در رقابت بدون کت [ل عمل می کنند. خود گردانی در سطح افتصادی جزئی 
است از برنامة اجتماعی ملی. که به‌طور دمکراتيك حساب شده و به‌کار گرفته 
می‌شود. این از پیش بازاندیشی بنیادی تصور برنامه‌ریزی سخت متمرکز 
دراقتصادی که در مالکیت دولت اتعت مسلم می‌دارد. 
در حیطهٌ اقتصادی. هدف این برنامه عبارتست ازتعیین شرایط عمومی‌ی 
که تحت آن‌ها شرکت‌های خودگردان قادر به‌فعالیت بوده. می‌توانند تلاش خود 
را با توجه به‌منافع نهائی جامعة به‌طورکلی همگام کنند. ما از عبارت برنامة 
اجتماعی به‌جای عبارت برنامة اقتصادی استفاده می کنیم تا بر این حقبقت 


ری باشیم که دربی تکامل کلي متوازن جامعه بدسوی سوسپالیسسم 


فرار می‌دهد و هدی اس 1 ارضاء احتیاجات وافعی حامعه زحمتکشان و 
شهر وندان است. تصمیم گیری‌ها به‌طور دمکراتيك از بائین به‌بالا و بالعکس 
انجام می‌شود و هدف‌های مورد نظر را حتی وقتی که برنامه به | جرا در می‌آید, 
در جریان , نابز نطه تقایل رش تجدید نظام می‌دهد. 

بنابراین. هیسچ کون ناهمگونی مطلق میان خودگردانی. برنامه و 
به کار گیری الزامی آن با روش‌های اقتصاد بازار پول ( نه دققاً «بازار» 
به‌مفهوم سرمایه‌داری آن) وحود ندارد. 

کارکرد برنامه. عبارت است ازاستقرار نوعی موازنه میان خودگردانسی و 
استفاده از روش‌های فوق. و ضمنا این برنامه مسیر عمومی کسترده‌ترین 

در هر برنامه‌ئی از این نو ع. تمرکز زدائی اقتصادی و اداری کشور نقش 
فوق‌العاده مهمی را بازی خواهد کرد. 
۱۰۴ 


تقسیم آن فقط به‌خاطر کنترل اداری نیست. بل که به‌دلیل انش ات که رها 
[ کمون‌ها و منطقه‌ها] واحدهای اقتصادی - اداری متجانس و مرتبطی هستند 
که توسعه متوازن کشور را خواهانند. 

کمون‌ها و منطقه‌ها را هم زحمتکشان و شهر وندان می‌گردانند و بر آن 
حکومت می‌کنند زحمتکشان و شهروندان امکانات مالی کافی برای توسعه 
برنامه‌هاشان را درون جارجوب عمومی برنامة اجتماعی ملی به‌دست خواهند 





اورد. 

این نو ع اصلاحات رادیکال حکومت‌های محلی. نه فقط در کشورهای 
درحال توسعه. بل که در کشورهای بیشرفته هم اقدام بسیار مهمی به‌حساب 
می‌آید. 

اين. زمینة دمکراتيك شدن واقعی دولت جدیبد. را فراهم می‌کند که 
بی‌امدهای اقتصادی و اجتماعی تا ۱ به‌نفع کل .کشوان است: 

دز کقوزهای غز قرف املاعات گنوی را می‌قوان فان با 
اصلاحات ارضی و خودگردانی انجام داد. اين اقدام پایگاه بسیار پرقدرتی را 
برای توده عظیم دهقانی ف راهم می‌کند. و در نتبحه آن‌ها می‌توانند در دولت 
محلی مشارکت کنند؛ انکیرهة این مشارکت در هدف‌هائی ارائه می‌شود که 
به‌ نحوی دمکراتيك در سطح کمون تشر یح نله استت: انعر امستتمیم: ۲و 
ملموسی بر سطح زندگی جمعیت محلی خواهند داشت. 

این است نحوه‌ئی که جزء جزء هر جامعة خودگردان» در راه تکامل به‌سوی 
رژیم سوسیالیستی مقتدر. همچون يك کل شکل می‌گیرد. اجتماعی کردن نه 
فقط به‌این معنی انتیت: که دو لت مالکیت شر کت‌ها و مرارع را به‌دست بگیرد 
بل‌که به‌معنی اصلاحات ارضی. اصلاحات کمونی. اصلاحات اموزشی. 
برنامه ریزی دمکراتيك هم هست - این‌ها عناصر چنان ساختاری است که 
به‌رغم لزوم زمان طولانی برای انجام آن‌ها. باید از همان آغاز آن‌ها را 
به مفهوم «کلی» شان به‌عنوان نقطُ حرکت به‌کار گرفت. 
۱ بدین ترتیب مبارزه برای سوسیالیسم. از مبارزه برای خودگردانی جدائی 
نایذیر است. استراتزی خودگردانی هم قبل و هم بعد از رسیدن به‌قدرت. تنها 
استراتژی‌ئی است که می‌تواند توده‌های عظیم شهروندان و زحمتکشان را 
بسیج کند. جرا که در همه مراحل روند اتقلانی-فشبار کت موتر نا نان را عرضه 
می‌کند 


احزاب. اتحادیه‌ها و دولت‌ها که روی سخنشان با طبقه کارگن با «مردم» و 
پا رتیت ابیت بایت و زا ولد انی ریق کید که ایو تا کت تفر 
افتد. تا انقلابی که «آغاز» شده به‌پیروزی بیانجامد و سپس رژیم نوینی 
ساخته شود که نتایج اسفناك تصلب بوروکراتبك را در بر نداشته باشد. 

درست است که توده‌ها ارزوی «دمکراسی مستقیم» را دارند. و می‌کوشند 
بیگانگی چندگانه‌ئی را که زندگی اجتماعی بهآن‌ها تحمیل کرده است از میان 
بردارند. اما مناسبات اجتماعی موجود نه فقط بر مبنای داشتن بل که بر مبتای 
دانستن و توانستن نیز هست. همه این‌ها مختص اقلیت‌های کوجك است. و 
مبتنفی است بر مفاهیم کهن (قرن‌های گذشته) سلسله مراتب. حاکمیت و 
دوگانگی بین («رهیر» و «(بحت رهبر ی)). 

اين. بدان معنی است که توده‌ها قادر نیستند به‌فوریت خودگردانی 
اجتماعی را بنا نهند. و برای مدتی به‌واسطه‌هانی جون احزاب سیاسی. 
اتحادیه‌ها و سایر ارکان نبازخواهند داشت. دولت همان طور که جامعه به‌طور 
کلی هم برای مدتی احتیاج به‌يك قدرت مرکزی» و يك «دولت» دارد. 

اما هدف اصلی يك انقلاب اجتماعی. فقط تغییر مناسبات مالکیت نیست. 
بل که تغییر کیفیت مناسبات اجتماعی است. یعنی اعتبار اجتماعی 
تولیدکنندگان و شهروندان. باید از آغاز کار گام‌های موثر به‌سوی این هدف 
برداشته شود: به‌کار گرفتن هرچه بیش‌تر خودگردانی سوسیالیستی, در کلية 
حیطه‌ها و سطوح زندگی اجتماعی. 

این که شهروندان و زحمتکشان هرچه مستقیم‌تر زندگی اجتماعی را 
یگردانند. هم چون روند نوآوری سوسیالیسم تشریح شده است. 

خود گردانی» بالند گی سوسیا لیسم, و با لند گی خودگردانی است؛ تعلیم 
می‌دهد و خود را در پروسه عمل خود کامل می‌کند. ۱ 

به‌کارگیری خودگردانی را نباید به‌بعد موکول کرد. بعضی‌ها بهانه می‌آورند 
که زحمتکشان و شهروندان هنوز قابلیت ادارٌ زندگی اجتماعی خود را 
ندارند. يا استدلال می‌کنند که کار باید مرحله به‌مرحله انجام گبرد به‌عقبده 
آنان.اين مراحل عبارتند از: اول آن که توده‌ها تحت کنترل دولت» احزاب و 
اتحادیه‌ها که جوهر قدرت توده‌ئی را به‌دست می‌گیرند خود را با میزان معینی 
از کنترل راضی کنند. و دوم آن که توده‌ها تحت «دستورالعمل» با وظیفه 
دادن انشا هتسد 


۱.۶ 


این نوع استدلال‌ها به‌کزدیسی بوركراتيك ارتباط دارد که در آن‌جا قدرت 
به‌نام سوسیالیسم و به‌نام توده‌ها در انحصار عده معینی است - و به‌طور 
اجتناب‌ناپدیر به‌يك طبقه بندی بورکراسی انجامیده. و هدرم به‌قدرت مطلق 
تبدیل می‌شود. 

شکل‌گیری بورکراسی سدی است میان دولتی که توده فقط آن را کنترل 
می‌کند و دولتی که توده آن را اداره می‌کند. 

خودگردانی. مستقیم‌ترین و سرسخت‌تریین دشمن بورکراسی است. 
خودگردانی» نفی بورکراسی به‌معنی اخص است. 

گذشتة وحشیانة بشریت بر بای استنمار و فرمانروانی عده‌ئی از مردم بر 
دیگران بوده است. ابن حقبقت هنوز رفتار ما را چه اگاهانه و جه نااگاهانه و 
بدون وابستگی به‌این یا آن ایدئولوژی. شکل می‌دهد. مقاومتی تقریباً 
سراسری در مقابل ایجاد مناسبات اجتماعی نوین. که استبداد. سلسله 
مراتب. انقباد و دوگانگی را از میان برمی‌دارد وجود دارد. 

بخشی ازاین مقاومت را لایه‌های سوسیالیست و انقلابی انجام می‌دهند 
۳ مقاومت به‌این دلبل است که مبارزه برای سوسیا لیسم تخود کردا نا ان 

باتوی اس 

۳9 انا که آدعا هی کتتن نیشفا ول انقلایانه انم است: که اه 
حاصل کنند که «قدرت» جدید در دست يك عده نخبه (البت) دولتی. حزبی. 
اتحادیه‌نی متمرکز نشود. بلکه این قدرت حد ممکن مبان تودهٌ زحمتکشان و 
شهر وندان. توزیع شود. وظیفه اين بیشتراولان آن است که حداکثر بشت 
گرمی آگاهانه. روشن و سيستماتيك را به‌کلیة ابتکارات سازنده بدهند یعنی 
ابتکاراتی که از طریق آن توده‌ها می‌توانند آرزوی عمیق خود. یعنی فاعل 
حقیقی تاریخ خود شدن را بیان کنند. 

فقط آن دفات اسنست. 25 آبنده‌ئی برای سوسیا لیسم «با چهره‌نی انسانی» 
وجود خواهد داشت - و این تنها نوع سوسیالیسم است که ارزش مبارزه 
طولانی. خستگی‌ناپذیر و فداکارانه‌نی را که در بیش است. خواهد داشت. 


اين مقاله به‌دهمین کنگره جامعه‌شناسی آمریکای لاتین, سانتباگو. ژوئیه ۱۹۷۲ ارائه شد. 


۱۰۷ 





اسطورة «اداپا» 


اسطورة «ادایا» کف هبا نتو.. هه اد 
حفاری‌های «تل‌العمران» مصر نسز 
به‌دست آمده مأخوذ از الواح کتابخانة 
«آشور بانییال» است و نمونه مصری 
آن به ۱۴۰۰ پیش از میلاد مربوط 
می‌شود. به‌نظر ابلینگ (09ا0۵۱ع) آشور 
نها تن نامی «آدم» اساطیر عبر ی همانا 
«ادایا» اسست. و بدسن نان «ادایا» 
بااسطو ره آدم ایو النت مر بوط می‌شود. 

«آدایا» از «ئه», خدای ف نگ و 
آب‌ها و زمین. زاده شد.«ثه|»او را به‌هیات 
افتار و نله افرست با ربا دابا ن 
همانند تباشد و «کاهن ِ شاهی» شهر 
[ریدو (دا۵::ع) کهن‌ترین شهر بابل, را 
بدو سیرد. 0 «آدایا» ر آفربد 
صیاد ماهیان و فراهم کنندة ماهی برای 


خدابان تاه «ادابا» زود کاز ر به صیلد 


۱۰ 


ماهی می‌گذرانید وجنین بود تا روزی 
به‌هن‌گام صید. بادجنوب زورقش را 
واز کزان کق: «ادایا‌ی عشمکم بال باد 
جنوب را شکست و باد تا هفت روز از 
وزیدن بازماند. 

عیلابرات (۵0672۱) که برای 
اعاهی, ار ایت ماخزا نفره. آمتنه نود 
ماجرای شکسته شدن بال باد جنوب را 
با و ناز کیت .و شمه «آدایا» ر 
فراخواند تا به‌کیفر این کار او را مائده 
فری ازراتشی رده یه ان او فو اشت 
بادروازه بانان آسمان یسن گی زیدا 
(۱۱09۱2108) و «تموز» از در دوستی 
دراید و در تبشتگاه «انو» ازخوردن نأنو 
آبی که خستگان راه را فراهم می‌کنند 
دوز ین: جو بان «آداپا» جامه سوگواری 
بوشید و همراه «عبلابرات» رای 


انتمان:شته :وفتشی اهنا ان اسفان 
از جامه عزا و علت سفر او برسیدند 
آدایا گفت: «دو خدای بزرگ. «نين ۳ 
زیدا» و «تموز», از زمیسن رخت 
بر بسته‌اند وجام عزا را در سوگ آنان 
تن یوش کرده است.» 

دروازه‌بانان «آدایا» را به‌درگاه «انو» 
بردند. «آدابا» ماجرای باد جنوب و 
زورق واژگون شدة خود را بازگفت و 
«انو» با او به‌مهر آمد. بس «انو» فرمان 
داد به «آدایا» جامه‌ئی زیبا به‌بوشندو او را 


با روغن خوشبو تدهین کنند و مائده 


زندگانی را بدو ارزانی دارند. «آداپا» 
جامة فاخر را تن پوش کرد و ازخورذن 
نان و.آبی که خستگان سفر را فراهم 
می‌کنند ومائده زندگانی بود دوری 
جست. و جنین بودکه «ادایا» میراماند. 
ممکن است که «ثهآ» نیز از این ماجرا 
آگاه بوده باشد. و برای دور کردن از 
جاودانگی که خاص خدایان اسست 
«ادایا» را ازضوردن و نوشیدن در 
بیشگاه «انو» بازداشته باشد. 


اتانا و عقاب 





چنین برمی‌آید که اين اسطورة که در 
اسطورة ترکیبی «گیل گمش» نیز از آن 
باد می‌شود. ماخوذ ازافسانه‌های عامیانة 
کهن باشد. اتانا (۱808ع) در روایت 
سومری این اسطوره سیزدهمین شهربار 
کیش و در جائی دیگر شهریاری است 
که بعد از توفان بزرگ از جانب «نن 
لبل» به‌شهر باری بر گزیده می‌شود. 


در روابت «اکدی» اتانا شهربار 
برگزیده انون ناکی (۸(۵۳۳۵۲) است: 
بی‌فرزند و بی‌جانشین است. چنین بود 
تا «اتانا» به‌درگاه «شامش» لابه کرد و 
به‌زاری از او خواست تا او را در یافتن 
زندگانی جاوید یاری دهد. 

«اتانا» حندان به‌درگاه «شامش» 
زاری کرد که «شامش» به‌رحم ات و 
را گفت که از کوهساران بگذرد و عقابی 
را که در ژرفای دره‌ها فروافتاده است 
باری کند که‌عقاب او را به‌گیاه زندگانی 
رهنمون شود. 

ماجرای عقاب جنین بود که: عقاب 
و مار با .هم بسیار دوست بودند. عقاب 
بر فراز درخت و مار در بن آن لانه 
داشت. جنین بود تا عقاب بچگان مار 
را خورد و بجه عقناب که از بدر 
فرزانه‌تر بود او را از کیفر شامش .برحذر 
داشت. مار به‌خدای عدالت. به‌شامش. 
شکایت برد. س «شامش» به‌مار 
افاخت که عقاب را به‌دام کشد و او را 
در ژرفای دره‌های دور زندانی کند. و 
مار نیز جنین کرد. «اتانا» به‌باری عقاب 
شتافت و عقاب ماجرای گیاه جاودانی 
را که «ابشتر» از آن آگاه بود با او در 
مبان نهاد. در اینجا لوح اکدی شکسته 
و روایات گوناگون همانند نیست. در 
روایتی عقاب «اتانا» را با خود برداشت 
و تاتعا نت ها با «اشتر 6 جز. اسضان 
زفت»اضتا .ان ان که به‌بارگاه 
«ابشتر» فرا رسند عقاب و اتانا بر زمین 
رو افتاده نابود شدند. در روابت دیگر 
این اسطوره بعداز «اتانا» فرزند او 
به‌جای بدر می‌نشیند. و از ماجرای 


۱۰۹ 


سروزی يا شکست «اتانا» دریافتن 
زندگانی جاوید خبری نیست. 


اسطوره زو (2) نیز ماجرای 


«زو» در هبات برنده است: و هم بدین 


سبب صاحبنظران اساطیر بابلی او را 


انسان - برنده نامیده‌اند. گویا که «زو» 
ازخدابان جهان زیرین و زادهٌ «تبه مت» 
بود. او الواحم سرنوشت را از «ثن لیل» 
ربوده و به‌کوهساران گریخت. خدایان 
ب‌شوزت عدصد و بازگلسدا 
(02دادویاا), بدر « گنل کمش»*. فرمان 
دادند که الواح دا تيامد ولا کواتهد. 
«لو گلندا» آن‌ها را یافت و به‌اسمان 
بازگردانید. در لوح دیگری این نقش را 


۱۱۰ 


به‌مردوك واگذار می‌کنند و اوست که 
الواح را به «ن لیل » باز می گرداند. 
در يك روابت ایینی «اکد»ی سخن 
از قربانی کردن نره گاو سیاهی است که 
کاهن بیش از قربانی کردن اوجیزی در 
گوش‌های گاو می‌گوید: کاهن درگوش 
وانتنخه کاز می گو ید «گاو بزرگ بود که 
جراگاه اتتص تاج تا اکتا کرد» و 


درگوش چپ او نام «زو» را فرو 


می‌خواند و بدین سان این اسطوره 





به‌گونه‌نی با مراسم آیین مربوط می‌شود 
و با گذشت زمان شکل‌های گوناگونی 


یافته است. 
کرم دندان 


در روایات کهن بابلی - آشوری 


بیماری‌های تن ناشی از ارواح خی 
۰ ی مب ‌‌ "« ۹ ۰( تا 


است که در تن یا بخش بیمار تن لانه 





می‌کند. یکی از کارهای کاهنان و 
جادوگران دور کردن این ارواح خستك 
از انسان بود. دامنة توجیه این مسائل 
گاه تا بهحدی می‌رسد که به‌روایات 
ردان ند رام نیت از ان یا 
است روایتی در مورد باب دندان درد از 
دورة «عموری» در نیمه دوم هزاره دوم 
پیش از میلاد: 


«انو» آسمان را آفرید 

آسمان زمین را آفرید 

زمین رودها را آفرید ۱ 

رودها آبراهه‌ها را بد ید اورد 
آبراهه‌ها باتلاق‌ها را هستی بخشید 
و باتلاق کرم را زائید. 

کرم زاری کنان به «شامش» روی 
اورد 

ونزد «ثه [» کرافتتت: 

که مرا برای خوردن چه ارزانسی 
می‌داری؟ 

به‌چه چیز دندان بسایم؟ 

«خوراکت انجیر است 

و دندان سائیدنیت زردالو» 

- «فايدة این‌ها چیست؟ 

انجیر و زردالو را چه فایده است؟» 
- مرا برگیر ومیان دندان‌ها بگذار 
آنجا. لثه‌هاء مرا مأوا می‌شود 

خون دندان سائیدنی من خواهد بود 
از لثه به‌رريشه راه خواهم برد. 
سنجاق را در حفرةٌ دندان فرو کن» 


شم آن گاه, که نام گرم را بر زسان 


می‌ااو ری ۳ 
باشد. که «به» تو را یار ی, دهد. 


خدایان بابلی - آشوری 


خدایان بین‌النهرین چون خدایان 
اساطبر مناطق دیگر همه ازکیفیت 
ون گا لین مردم مسائل و عواملی که مردم 
یف و در اینجا 
نیز جهان بر از موجودات سودمند یا 


لب یه ‌‌ 


7 اتسحتت, که اروش تسلط 9 


۱ آنان خدایان ونیم خدایان را هستی 


«انو» و «ثن‌لیل» 





اشتما و آنجه ون اسنت قلمرو 
ایو کلب وطیتز انبای بیط 


" می‌شود قلمرو «ئن‌لیل» است. انسان 


برای حخدمت به خدایان آفریده‌می شود. و 
«انوتبو» (ناتاتا۸) با کو تفن «انو» نام 
وکا «نن لیل» در این اسطوره 
گوئی مجری فرامین 
فرمانروایان و شهریاران زمینی همه در 
شهریاران «نن لیل لیتو» (بااناناعع) با 
تنل «نن لبل» نامیده می‌شوند. 


«انو» است و 


۱ در بسیاری از مناطق روستائی ايران هنوز 
هم به‌هنگام دندان درد شدید سوزن را با 
اتش سرخ می‌کنند و در حفرةٌ دندان فرو 
می کنند ك کزم. دندان, بمیرد. و این کااری است 


۱ انجام م جل وا 


۷۱۱ 


«انکی» و «یّه|» 





«انکی»؛ خدای ف وا یکین و جادو و 
یماد تن شود با جر آنباطر بایل ۶ 
ات به «نه|» وامی گذارد. آ فش تشن 
گیاهان جاربایان و باشندکان دیگر و از 
جمله انسان به‌پاری اين خدای فرزانه 
انجام غهی گترده و در دورهٌ خاص به‌سبب 
تسلط سیاسی: نقش او به «مردوك» با 


«آشور» فاشاد می‌شود. 


شامش 





«شامش» غورشنند م دا در وووة 
«حمورابی»یعنی حدود ۱۷۰۰ قبل از 
میلاد.به‌مقام برترین خدا دست می‌بیاید و 
در دوره‌های متفاوت نقش او متغیسر 
است. «شامش» که «بب بر» (82002۲) 
بعنی رخشان نیز نامیده می‌شود و در 





دشمن تبرگی و بیماری و خدای عدالت 
است با بال‌های خود بیماری را از 
انسان‌ها دور می‌کند. معبد «شامش» در 
بابل خانه عدالت جهان نامیده می‌شد و 
کاهنان برای ارتباط با خدایان و نیاکان 
به‌در گاه او قربانی می‌دادند و با تفسیر 
نقش خون فربانسی در جام آب يا 
بررسی نقش‌های جگر حیوان قربانی 
شنناه باییش‌گزتن.می ب‌دانفنن: 


سین 

«نافتا» خدای ماه نقش خود را در 
اساطیر بابلی - آشوری به «سین» (510) 
وامی گذارد. اطلاعات به‌دست آشید لد 
«اور» (لا), در جنوب بین‌النهرین. و 
«حران»؛ درشمال این منطقه. حاکی از 
آن ات که ید8 نا بر او 
بیش‌تر مورد نیایش بازرگانان بود. سفر 
از صحاازی به‌راهنمای شیانه و تعیین, 


اساطیر سموهور «ا نو نام‌داشت. «شاسش» ۱ دفیق زمان نماز دا ردو دگرگونی‌های ماه 


۱۱۲ 


در اين زمینه بهترین راهنما است و 
بدین دلیل است که «سین» در مناطق 
مادر بنونید ره تاه بایسل 
(۵۵۶۵۳۹ ق.م) «کاهنه معبد» «سین» 


در «حران» بود. 


ایشتر تموز. ه‌رش کی کل و 
نرگل» 

نا عدشیت 
سومری. نقش خودرا به«اشتر» 
وامی‌ گذارد و «آیشتر» همانا کلمه سامی 
اینانا است. 


ی _۰ 


۱ 





زمان «اینانا» خدابا نوی‌مادر 


۳ نماد که «ایشتر» از 
تک 
اتزظ ها ۱۳ 


ررا ی یف )4 ۱ 3 ض‌ 
م0 یی و 


۱ فراوانی است و هم ازاین 
روست که با رفن او به‌زیرزمیین 
باروری و رویش‌گیاهان متوقف می‌شود 
«نهآ» تمهیدی برمی‌انک 
به‌زمین باز می‌گرداند. 
«ابشتر» زن «تموز» گباهخدا است و 


"د و او را 


چنین است که با نایدید شدن «تموز» از 
زمین «ایشتر» به‌جستجوی او به‌جهان 
زیرین می‌ررد و نایدید شدن تموز در 
اساطیر بین‌النهرین با مراسم سوگواری 


و زاری فصل گرما همراه است و با 
پیشرفت بیش‌تسر کشاررزی نقش 
والاتری به«تموز»یا گیاهخدایان که نام 
دیگری می‌یابند واگذار می‌شود. «آیشتر» 
به‌خدابا نوی جنگ نیز شهرت دارد و در 


اساطیر فلسطین ستاره خداست که 


«النجم» نامیده می‌شود و در تندیس‌های 
کتیه‌های: اشوری: او را با تفن ششتر 

«نه‌رش کی کل» خواهر «ابشتر» و 
مردگان 0 و((؛ رگل 0 خدای 1 ن. با 
بورش به‌جهان ربرین بر جهان مردگان 
تسلط می‌یابد و شه‌رش کی گل» 


به‌ناچار او را به‌شوهر ی نرعسیي 


قلمرو خود را حفظ کند. 


زیتد تا 





مردوك 


«مردوك» بسر «ثه|» است که با 
گذشت زمان و قدرت یافتن بابل به‌مقام 
برترین خدایان بابلی می‌رسد. آفرینش 
و نظم جهان به‌باری «مردوك» و «ثهآ» 
و با قربانی شدن «نیه مت» انجام 
می‌گیرد و بهترین نقش او در «انوسه 
ثلیش» سرود مراسم آبینی سال نو بازگو 
می‌شود. که پیش‌از ایبن از آن سخن 


گفتيم 


ماحذ: 


باجلان فرخی 
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۱۱۴ 


سندی را که می‌خوانید خان‌های با نفود بختباری در تابستان ۱۹۲۱ (۱۳۰۰ ه.ش.) 
در اختبار ام تفای پات هر رن .تا شا به کته | ار مت 
(86۲۱۵96۳۳2۳ ۰ یکی ازاعضای ان سفارتخانه که بعدها از کار ديبلماتيك کناره گرفت و 
به‌جنیش ضد امیریالیستی در بریتانیا پیوست) سند زیر برنامه‌نی بود برای انطباق نظام 
شورائی با زندگی قبیله‌نی در ایران. یعنی زندگی‌ئی که در آن زمان هنوز بر بخش مهمی 
از جامعه سلطه داشت. بنابرگزارش بیریجمن گروه بختیاری‌های جوان (پرویزخان و 
محمدعلیخان بختیاری و سردار بهادر) به كمك کی‌استوان (سوسیال دمکرات قدیمی و 
از دوستان نزديك دکتر مصدق)۱ مسئول تنظیم این برنامه بودند. نا گفته نماند که همرمان 
با جنبش مشروطه در ایران. آتش شوقی که برای ایجاد شوراها در دل‌ها افروخته شد 
هرگز خاموش نشد و تا به‌امروز هم در قلب جامعه ایرانی زبانه می‌کشد و نا نابود کردن 
کامل ارتجاع همجنان شعله‌ور خواهد ماند. 


نت 


خْ - ش. 


برنامه حزب ستارءه بختیاری 


ترفی آزادیخواهانه و درخشان جهان امروز, آمال بلند فرزندان برومند بشریت برای 
ستغادت ور اراد [مردم ] مها :و و | پتسا و به بهبود وضع زندگی ساکنان کرهٌ ارض. 
به خورشید رخشان می‌ماند. 

ممالك. بلاد و قبابلی که به‌دست فراموشی سبرده شده‌اند. و هنوز در قعر ظلمت و 
حقارت به‌سر می‌برند, ۳1 از جامعه بشری رانده شده در عداد حبوانات خواهند بود. 
کشور کهن سال و برجلال ایران از بخت بد با چنان فقر و نکبت دست به‌گریبان است 
که مردم ا مهافت شرا دور کشو رشان خط ارو گرا رک 
بو افنن. کشند. ایران هم بلاد و ایالات جدید و متمدن دارد و هم بلادی که هرگز کم‌ترین 
ازتهران [حکومست 
محال 


نور نمدن در آن‌ها نت بیده اقتتا: اولا. این ضعف بزرگ ناشی 
مرکزی] است؛ تاش از تزویر اجانب و بالاخره از ضعف عقلای هر يك از این 
بلادیده که از ارائه راه علاج عاجز مانده‌اند. 

بر همه عقلاو فضلاست روشنائی بخش شوند. در مرتب اول در کلب خویش. 

ما مردم ایران (از شمال تا جنوب. از شرق تا غرب). در اداب کهن. خلق و خوی 
دست‌اوردهای علمی و ادبی خوش. در اوضاع جغرافیانی و سیاأسی بخود. ان جنان 
دانش, استعداد. عادات و میزان تمدن اهالی آن برداشت. برای صعود به‌بنای بر عظمت 
تمدن نو از نردبان‌های متفاوت ترقی استفاده کنیم. به‌منظور افشاندن نورنيك بختی. 
ارامش و آزادی. و به‌منظور توفیق در مساعی‌مان در ایالت بختیاری که در قسمتی از 
ایران قرار گرفته و متاسفانه تاکنون در تاریکی باقی مانده است. باید با در نظر گرفتن 
بختیاری جر بی را تاستین کرده‌اند که ی اقا را بر اساس 
آن را ستارءٌ بختیاری نامیده‌اند. 


فصل اول: 


اصول زیر تحقق بخشد و 


آن که این امر مخل ازادی ایلات؛ 
محال دبگر و افراد آن تشد 

ی تمام افرادی که به‌ست شاك‌کنن 
رسبده‌اند حق انتخاب کین و انتخاب 


ایجاد يك انجمن مرکزی اجتماعی 
برای رسیدگی به‌همه مسائل مهم 


۲. ایجاد انجمن فرعی و انجمن در 
میان ایلات کوچیده که هر يك مسئول 
اقفان تاخته: خواد: انست. 

۳ برخورداری از آزادی و.خودمختاری 
هر يك از ایلات به‌طور مجزاء. به‌شرط 


شش کار تما تاشعات: شود کاه اند 
۳ سواد باشند. 

۵. انتخابات باید با رأی مخفی, مستقیم 
و یکسان وهمگانی باشد. 

۶ اعضای [انجمن] برای مدت يك 


۱۹۵ 


سال انتخاب می‌شوند. 

۷ رای اکفریت [ خاک اشت | 

۸ فبل از هر زا کنو باید در شمارش 
نفوس تجدیدنظر شود. 

٩‏ برابری حقوق. 

۰ الفای امتسازات. درجات. و 
عنأو بن. ۲ 
ایو ناسنا 
امنیت برای ابراز عقیده مردم. 

۲. تفكيك قوای روحانی از سیاسی. 
وشن اسلا نخس ار براعن 
سران و دختران. 

۴ اموزش ابتدائی رایگان (اجباری) 
برای کودکان فقرا. 

۵ [ایجاد] مدارس فنی و صنعتی 
برای بسران و دختران. 

ما و 
وظیفة عمومی با توجه به‌الزامات زمان. 
۷ توسعه و بیشرفت زبان فارسی. 
۸ عدلية انتخابی [قضات از طرف 
مردم محل انتخاب می‌شوند]. 

.٩‏ به‌هر کس که غیر قانونی دستگیر و 
محکوم و [در نتیجه] متحمل خسارات و 
زبان شود باید تا رت برداخت شود. 
۰ همه منازعات و اختلافات ابلی 
باید در دادگاه حل اختلاف ایلی مورد 
رسید گی فرار گیرد. 

۱ بهداشت عمومی. طبیب و داروی 
رایگان برای فقزا. 

۲ به‌منظور پیشرفت تمدن و رونق 
عمومی کشور به‌منظور ترقی اخلاقی و 
ایجاد انجمن مخصوص باید کوشش 


شود. 


۱۷۶ 


فصل دوم: زمین و زراعت 


۱ لغو همه درآمدهای مالی‌ئی که ادامه 
نوعی بردگی و بیگاری است. 

۲ لغو کار اجباری. 

۴ انجمن فرعی باید بر تمام جنگل‌ها. 
مراتع و اراضی موقوفه و معادن نظارت 
قاشته بانتند: هر انحمن باید بر املاك 
مدکور که در محدود مرزهای او قرار 
داد نظارت دهاش هدر آمدها 
حاصله از آن را با آگاهی و توافق 
انجمن بزرگ [بختیاری] به‌مصرف 
پرساند. 

۴ هر فردی می‌تواند مالك زمین باشد. 
به شر ط آن که دمکراسی زغانت. و ور 
۵ مقدار زمینی که [هر فرد] می‌تواند 
مالك آن باشد از طرف انجمن بزرگ 
تعیین خواهد شد. 

۶ انجمن ایالتی و فرعی با کمك 
انجمن بزرگ همه نوع وسیلة زراعی 
زا ابزای استفاده رایگان دهقانان فراهم 
خواهد اورد. 

۷ به‌منظور بهبودی بخشیدن به‌وضع 
دهقانان. مقدار زمین استجاری باید از 
طرف شورای حل اختلاف تعیین شود. 
۸ اکر صاحب زمین استجاری در اثر 
بلایای سماوی مثل سیل و شنت ٍ 
غیره متضرر شود بس از بررسی و 
تصویب‌شورای حل اختلاف. خسارات 
وارده [به‌او] پرداخت خواهد شد. 
ی هد نش را ای تایح 
زمیین» و آزمایشگاه [زراعی] برای 
دهقانان. 


نصل ۳ کار و کارگران 


۱ نمی‌توان بیش از هشت ساعت کار 
از يك کارگر خواست. 

۲ يك روز تعطیل در هفته. 

۳ ممانعت ازکار در ساعات غبر عادی 
(قتب گر در مواردی که اضطراری ۶ 
به تصویب شورا رسیده باشد.) 
کزوکای کباش ابو کار تخستل 
کر توا نان سر ۱۵ 9 ۱۲ اکن 
نباید بیش از ۶ ساعت در روز کار 
۵. به‌زنان کار شبا ی و دشوار تباید داده 
شود. 

ان اس ار افو ماه متس تا 
دریافت تمام حقوق و مزایا برخوردار 
خواهند بود که از يك ماه پیش از زایمان 
تا يك ماه پس اززایمان به‌طول خواهد 
انجامند. 

۷. دستمزد [ کارگران] از طرف شورائی 
تنظیم خواهد شد که از نمایندگان 
کارگران. کارفرمایان و انجمن بزرگ 
۸ بازرسان انجمن ایالتی حق خواهند 
داشت بر مجامع امش 12 ار ور ان 
کارفرمابان نظارت کنند. 


فصل چهارم: اصول عمرمی 


۱ تنها بختیاری‌ها می‌توانند به‌عضویت 
این حزب درآیند. 

نکن اتراش ان متا ی رش کته ار 
آزادی می‌توانند به‌عضویست افتخاری 
[اين حزب] درآیند. 


۴۳ حزب ستارهٌ پختیاری می‌تواند با 
سایر انجمن‌های مرکزی احزاب مشابه 
در نقاط دیگر اف از و 

۴ کسانی که خود را فدای آزادی ایران 
می کنند مورد احترام این حرزب‌اند. اگر 
اینان در مساعی خود دچار لطمه بشوند. 
می‌توانندبرای آتبه خود و فرزندان‌شان 
به‌این حزب متکی باشند. کسانی که 
برای رونق این حزب صمیمانه کار 
تن مورد احترام عظیم خواهند بود. 
برای بیران و از کارافتادگان حقوق 
فرزندان شهدائی که زندگی خود را در 
راه حزب از دست داده‌اند از طرف 
حزب نگهداری خواهند شد. اینان 
می‌توانند به‌کمك‌های مادی [حزب] 
۵. توجه به‌حقوق زنان, 

۶ شیم ارت ابر فرانیم استااه 
(درحال حاضر در ابالات بختاری 
به‌دختران چیزی تعلق نمی‌گیرد). 

۷ شعار ما عبارت خواهد بود از «خدا. 
آزادی, و مسهن» 

۸ پرچسم حزب سه گوش. و بخش 
بالائی آن سرحر وود انس ان 
سربی روشن خواهد بود. 

٩‏ علامست [ ارم ] حزب دارای يك 
ستاره. ترازو قلم. داس و چکش و 
شمشیر خواهد بود. 

۰ رفقا و مردسی که دارای عقابد 
یکسان سیاسی هستند باید از اعمالی 
که موجب نفاق می‌شود پرهیز کنند. ار 
به‌ کسی توهین بشود. مسئله باید در 
شورای حل اختلاف که مسئول حل 


۱۷ 


طرح از: و 


ِ 


لینسکی 


نکر کناز 


و هاشظ بر ادران 


اک درا و 


صهیمیت او مهر باسی: 
خواهران عزیز, رفتار نمایند. باید در 
مقابل غریبه‌ها به‌یکدیگر مدد برسانند. 

۲ انجمن مرکزی می‌تواند توضیحات 
لازم را در مورد ۵ فصل اس مرامنامه 
ارائه دهد. اصول حجدیدی که مقند باشد 
و با اصول اولیه مغایر نباشد. می‌تواند از 
طرف انجمن مرکزی تنظیم و به‌اصول 


به نصویب برسد. 
فصل پنجم: تا کتيك‌ها 


۱۱۸ 


خواسته شود که درباره انتخابات و 
ای کی نوی رونت 


ی ۶ ۵ ۱ - ۱ ۱ ۹۹ 
تشخیص ذهی ی تیلنعاتث آی‌تشت . 


در دفترجه به نام ام ستاره 
بختبار ی۲(6) تنظیم یاه ات 
۴ تنها انجمن مرکزی مجاز است که 


منبع سند: 220-23/1921. ۴.0.37۱/640711 
۱ در مورد فعالیت‌های پیشین کی‌استوان 
نگاه کنید به‌کتاب 0600067816 - 506۱8 ها 
به کوشش خسروشاکری. انتشارات 
مزدك فلورانس, صفحه ۲۴۴. 

۲ اين سند هنوز به‌دست نیامده است (خ. 


ش.) 
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عرب توانگر و بدوی گرسنه 


عربی بدوی؛ گرسنه از بادیه برامد. بر لب آبی رسید دید که عربی دیگر 
انبان کواشت :ار ار که زقس ان بگشاده و پاره باره نان و 
گرشفت بیر ون ٍِِ و می‌حورد. بدوی آمد و در برابر وی نشست. 
عرب در آثنای چیز خوردن ردیر ای روز ری را در برابر خود نشسته 
دید. 

گفت: يا اخی از کجا می‌رسی؟ 

کت ار فتنله نو 

گفت: بر منازل من گذر کردی؟ 

گفت: بلی بسی معمور و ابادان دیدم. 

عرب متبهج مه کت »کت مرا که «بقاع» نام دارد دیدی؟ 

گفت: رمة تراعجب پاسبانی می کند که از يك میل راه گرگ را محال 
آن تست که پیرامن آن رمه گردد. 

۱۹۹ 


گفت: پسرم خالد را دیدی؟ 

گفت: درمکتب پهلوی معلم نشسته بود و به‌آواز بلند قران می‌خواند. 

گفت: مادر خالد را دیدی؟ 

گفت: بخ» بخ مثل او در تمام «حی» زنی نیست. به کمال عفت و 
طهارت و غایت عصمت و حذارت 

گفت: شتر آبکش مرا دیدی؟ 

گفت: به‌غایت فربه و تازه بوده چنان که‌پشتش به کوهان برابر شده بود. 

گفت: قصر مرا دیدی؟ 

گفت: ایوان او سر به کیوان رسانیده بود. و من هرگز عالی‌تر 
بنانی ند یدهام. 

عرب چون احوال خانمان معلوم کرد و دانست که هیچ مکروهی 
نیست. به‌فراغت. نان و گوشت خوردن گرفت. و بدوی را هیچ نداد و بعد 
از آن که سیر بخورد. سر انبان محکم بست. بدوی دید که خوشامد گفتن 
اونتیجه نبخشید. ملول‌شد. درین محل سگی آن جا رسید. صاحب انبان 
استخوانی که از گوشت مانده بود پیش او انداخت و برخاست تا انبان بر 
پشت بر کشد و برود. 

بدوی بی‌طاقت شد و کته سگت تو «بقاع» زنده می‌بود. راست 
به‌این سگ می‌مانست. 

غرب گفت: مگر بقاع من مرده است؟ 

گفت: بلی در پیش من مرد بقای عمر تو باد. 

پرسید که: سیب مردن او چه بود؟ 

گفت: از بس که شش شتر آبکش تو بخورد و کور شد و بعد از آن 
بمرد. 

گفت: شتر آبکش مرا چه افت رسیده بود که بمرد؟ 

گفت: او را در تعزية مادر خالد کشتند. 

گفت: مگر مادر خالد بمرد؟ 

گفت: بلی. 

گفت: سبب مردن او چه بود؟ 

گفت: از بس که نوحه می کرد و سر بر گور خالد می کوفت مغزش خلل 


یافت. 


۱۳۰ 


گفت: مگر خالد من بمرد؟ 

گفت: سبب مردن اوچه بود؟ 

گفت: قصر و ایوانی که ساخته.بودی به‌زلزله فرود آمد و خالد در زیر 
ان هنن 

عرب که‌این اخبار موحشه استماع نمود انبان نان گوشت به‌صحرا افکند 
و واویلا و وامصیبتا راه بادیه گرفت. بدوی انبان را پربود وفرارنمود و 
به گوشه‌یی رفت و بقیةٌ نان و گوشت را بخورد. 


از: لطائف الطو ایف 
اثر: مولانافخرالدین علی صفی 





۱۳۱ 


۱۳۳ 
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جو ره فرهنکگی فارس 
در فارس اعتقادات مربوط به‌خضر بیش‌تر به زند گی روستائی و تولید کشاورزی 


و فراوانی رت لا زج اور نع دانند و معتقدند اگر خضر به‌خرم بظ کند و 


عصایش را در آن زنل آن حرمن بر کت بیدا می کند. دراین مو رد سالخوردگان دهات 


در ده گیوم (9۱۷۱۲۳): از دهات حومه ‏ 7 مردم افسانهئی دارند که شر ح آن از 
ژبان یکی از ببرمردان ده جنین است: «سال‌ها بیش دو برادر بودند, نک مجرد و یکین 


زبان یحی از پیرمردان ده یش هر ی ی 
متأهل. يك سال موقعی که محصول گندم را از خرمن به‌خانه می آوردند. برادر متأهل از 
رودی گندم سهمی خود برمی‌داشته و روی سهم پرادر مجرد می‌ريخته است. تا به‌او 
کمك کرده باشد. وقتی او گندم به‌خانه می‌برده, برادر مجرد همین کار را برای او انجام 
می‌داده ومی‌خواسته به‌پرادرش که زن و فرزند دارد کمك کرده باشد. این کار ادامه بیدا 
می‌کند و هرچه گندم به‌خانه می‌برند خرمن تمام نمی‌شود. تا اين که زمستان می‌رسد و 
باران و برف بر کندم‌ها می‌بارد و بقیه ندم‌ها به‌صورت دوکوه بافی می‌مانند. این 
کوه‌ها در نزدیکی گیوم قرار دارند و «تل خرمنی» نأمیده می‌شوند. برکت این خرمن از 
خواجه خضر بوده است.» 

در شهر او ز(6۷92) از توابع لارستان وقتی می‌خواهند خرمن بردارند فق کز نز ریا 
خواجه خضر زنده گذری کن. نظری کن تو به‌دوستان محمد و آل محمد.» و صلوات 
می‌فرستند. مردم بخش قیر فیروزآباد نیز برکت خرمن را نتیجُ عصای خواجه خضر 
می‌دانند کشاورزان کوشکسار و دیگر روستاهای چهرم نیز باور دارند که اگر خرمنی 
بربرکت باشد عصای خضر به‌ان خورده است. این اعتقاد نه تنها در دهات نامپرده. 
بل‌که تا آن‌جا که تحقیق شده در تمام روستاهای نواحی مرکزی و جنوبی و شرقی 
فارس وجود دارد. در قسمت‌های غربی و جنوب غربی فارس. مانند کازرون و 
ممسنی اعتقاد به‌خضر و برکتی که او برای خرمن دارد. شکلی شک کیک تیذا کرده ات در 
آن نواحی معتقد ند خضر گوساله‌ئی یا گاوی دارد. و آن کوساله است که به حرمن می‌زند 
و برکت می‌آورد؛ یامعتقدند که خضر سوار برگاو یا گوسالهاش به‌خرمن می‌زندو موجب 
برکت و فراوانی محصول می‌شود. در ده خشت از توابع کازرون» دور خرمن خط 
می کشند. نام «ینج تن» را بر آن می‌نو بسند تون و کدا رنه و باور دارند که 
اگر خدا بخواهد برکت دهد گوسالة خضر به‌آن می‌خورد. کسانی از مردم اين ده از 
پیشینیان‌شان نقل می‌کنند که‌يك سال گوساله خضر به‌خرمنی خورده و هرچه از آن 
خرمن گندم می‌برده‌اند تمام نمی‌شده است. این مطلب قابل مقایسه است با قصه‌نی که 
از ده «گیوم» نقل شد. در ده «بوان» «ممسنی» نبز این اعتقاد وجود دارد که اگر خواجه 
خضر «گابوره» بزند. یعنی با گاو عبور کند. محصول خوب خواهد شد. پیرمردی از 
اهالی ده «بوان» می‌گفت: «جند سال بیش بك شب گاوم گم شده بود. دنبالش می‌ گشتم, 
گاوی .دیدم» هر بار خواستم آن را بگیرم «بوره»زد. یعنی پرید و جلو رفت و عاقبت 
نتوانستم بگنرسترن, وفتی به‌بز رگ‌ترها گفتم. گفتند» آن گاو نبود. «بوره» بود. 5 
محصول خیلی خوب شد.» در اصطلاح عصا بر ی روتاتان اطراف فستتشی عدر کون 
گاو خضر را «گابوره» و با به‌اختصار «بوره» می‌نامند. گاهی هم «گایوره» با «بوره» 
به‌مفهوم خود آن گاو صی آبد. 


۱۳۳ 


حوزه‌های فرهنگی بلوچستان و سواحل و جزایر دریای عمان و 


۱۳۴ 


خلیج ۱ 


زرسض 


در بیش‌تر قسمت‌های این مناطق به‌علت مجاورت با دریا و نیز به‌سبب محدود بودن 
امکانات تولید کشاورزی و دامیروری» صید ماهی و دریانوردی از عمده‌ترین شیوه‌های 
معیشت است. زندگی با دربا بیوندی تفکيك‌نابذیر دارد. نبض زندگی مردم تکیده و 
آفتاب سوخته‌سواحل و جزایر اين آب‌های گرم با امواج دریا می‌زند. و آرامش و توفان 
دزتا که تاه ماش فان راد ان تام می‌شود. مشتفیها آکز ند کی آن‌ها تأثیرمی گذارد. 
از اين رو دریا به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین نبازهای مادی» در اعتقادات و فرهنگ 
عامیانة این مردم نیز جای خاصی دارد. خضر. یا به‌زبان مردم اغلب نقاط این منطقه 
خْدر(6067) که او را زندة جاودان می‌دانند. در این‌جا حافظ دریاء نگهدارنده لنج‌ها و 
کشتی‌ها و یشتیبان صیادان و دریانوردان است و هنگام توفان‌های سخت به‌باری 
کشا نان ام شتا ن: 

«در جزيرةٌ فشم. مشهورترین قدمگاه خدر در دهکده‌نی است به اسم «بشت کوه» و 
مقبر مشهور دیگری هم درخود بندرعباس است. بیرون شهر, لب دریا و کنار جاده‌نی 
که از پندرعباس به‌بندر خمیر می‌رود. کنارمقبره يا قدمگاه خدر قدمگاهی هم برای 
الیاس می‌سازند. يك سکو با يك حصار کم ارتفاع به‌وسعت چندین مترمر بع. هروقت که 
از دریا ماهی صید نشود. ماهیگیران چندین شبانه‌روز در «خدروالیاس» جمع می‌شوند و 
شیرینی می‌دهند و دعا می‌خوانند و نذر ونیاز می‌کنند و اغلب یکی دو بز هم قربانی 
می‌کنند. خدر و الیاس دل‌شان به‌حال ماهیگیران می‌سورد و نذر آن‌ها را می‌پذیرند و 
دربا را برماهی می کنند.»(؛ 


در چاپهار و سواحل دریای عمان خضر حایی لنج‌ها و کشتی‌ها است. در 
«جابهار»ه محلی است به‌نام سپو زه(5۵020) که آن را قدمگاه خضر می‌دانند؛ در 
آن‌جا بنای ساده‌ئی ساخته‌اند و ملاحان که از کشتی بیاده سی‌شوند در آن‌جا شمع 
روشن می کنند.مردم هر نجشنبه در ایا تن فربانی می‌کنندو خبرات می‌دهند. 
مردم چابهار و تقاط اطراف آن خضصر را به‌صورت برمرد بلندبا لا و ریش‌سقدی که 
معمولا لباسی سفید و بلند بر تن دارد تصور می‌کنند. به‌اعتقاد آن‌ها خضر در 
توفان‌های سخت دریا کشتی‌ها را حمایت می‌کند و هم‌چنین کسانی را که راه گم 
کرده باشند. راهنمائی می کند(». 

زنان حاجت‌خواه نیز از مراجعه کنند گان عمده زبارتگاه‌ها و قدمگاه‌های 
خضر این مناطتند... مثلا در جابهار «روز جمعه هر هفته مشتی زن 
حاجتمند پای پیاده با سبدی يا ظرفی خرما به‌زیارتش می‌روندو برآوردن 





«ضال کوه» دریاریز که زبارتگاه شاه خیرالله. در آن قرار دارد. سباری از 
زیارتگاه‌ها و قدمگاه‌های منسوب به‌خضر و یا آنها که به‌گون‌ای بااعتقادات مربوط 
به خضر ارتباط پیدا می‌کنند. در کنار چشمه‌ها و یا بر بلندی کوه‌ها قرار دارند. از این 
جمله است زیارتگاه خضر بر بلندی کوه «یزمان» در بلوچستان. و چشمه و زیارتگاه 
خضر در کرمانشاه و همین زیارتگاه شاه خیرالله. 





آرزوی‌شان را از او طلب می کنند.:.۱ در بحرسن هر سال در روز معینسی از 
فصل بهار زنان به‌صورت. گروهی همراه با سازو آواز به‌قدمگاه خضر می‌روند. در 
سایر نقاط نیز کم و بیش چنین رصستی وحود دارد. 


۱۳۵ 





۱۳۶ 


قدمگاه خواجه خضر در «چابهار» 


در لرستان خضر نحات‌دهنده است و در قصه‌ها نیز گاهی به‌باری قهرمان قصه 
مج اراد در اين منطقه چوب درخت بادام را عصای خضر می‌داننده. درحدود 
چهارمحال بختباری خضر را «خذر» می‌نامند و هنگام درو جوء گوسنفد نر با 
خروسی را ندر او می‌کنند. دراین حدود چشمه‌نی هم به‌نام «خدر زنده» هست. که 
حکایتی دربارهٌ خضر وحضرت علی بیرامون آن در ممان مردم رواج دارد. 

در منطقه کرمانشاه حدود اوایل ماه دوم بهار, دامداران شروع به‌تولید ماست و 
بثیر می‌کنند. و محصول نخستین روزی راکه شیر گوسفندان به‌اين امر اختصاص 
داده می‌شود. در راهخضر به‌فقرا می‌دهند. با این اعتقاد که شیر کوسفندا زنشاق پردکت 
بیدا کند. برکت گندم را هم حاصل یز کردن خضر می‌دانند. در این منطقه «کول - 
ال( گندم را شون پای (5۳0608) خضر. یعنی جای بای خضر می‌دانند. اگر در 
زمین گندم «کول» پیدا شود. برای آن گوسفند نر با خروس قربانی می‌کنندو خون 
قربانی را روی «کول» می‌ریزند. معتقدند اگر قربانی ندهند. صاحب گندم می‌میرد با 
صرر می‌بیند. 

در حدود هیجده کیلومتری کرمانشاه در راه سنندج, محلی است به‌نام «خضر 
زنده». در این محل دو حشمة بزرگ آب دردو طرف کوهی از زمین می‌جوشد که دو 


استخر بسیار تشر به‌ وجود هنشت : یکی به‌نام «خیرالیاس» و دیگر به‌نام«خضر 
زنده». نزديك جشمه خضر زنده و در دامن کوه. در داخل مغارهٌ کوچکی زیارتگاهی 
به‌نام خضر وجود دارد. مردم معتقدند خضر در آنجا نماز خوانده و جای با و دست و 
بیشانیش در سنگ باقی مانده است. در جانب دیگر همان کوه نقش دیگری هم 
وجود دارد که آن را جای سم اسب خضر می‌دانند. بر سقف مغاره نقشی طبیعی و 
تقریباً شبیه به‌اژدها يا مار وجود دارد. پیرمردی می‌گفت این اژدها را خضر به‌بند 
کشیده است تا مارهای دور و بر زبارتگاه مردم را نگزند». او می‌گفت در سال‌های 
پیش که این‌جا اردوگاه نبوده؛» مردم در اواخر تابستان و اوایل پائیز به‌زیارت 
می‌آمدند و گوسفند قربانی می کردند. 

در حدود کردستان و آذربایجان هم خضر را «خدر» می‌نامند و شب له کوچك 
زمستان «شب خدرنبی»نامیده می‌شود. در این شب از هفت نوع دانه گیاهی فاووت 
درست می‌کنند. معتقدند هنگام درست کردن این‌قاووت هیچ کس نباید حرف بزند. با 
اين قاووت فال هم می‌گيرند. به‌اين ترتیب که شب موقع وا سا متا ار را او 
قاووت را با کشمش در دهان می‌ریزند و می‌خوابند. ان چه در خواب ببینند تعبیر 
نیت فال‌شان می‌دانند.در «اردبیل»این‌قاووت را با گندم, جو. عدس. ذرت. نخود سیاه. 
نخود سفید و شاهدانه درست می‌کنند. بعد آن را در يك سینی می‌ریزند. رویش را 
صاف می‌کنند ودر اتاق خلوتی می‌گذارند. در کنار سینی جراغی هم روشن 
می‌کنند.معتقدند که شب هنگام خضر می‌آید و به‌آن قاووت برکت می‌رساند. بعضی 
حتی کنار سینی قاووت آفتابه لگن هم می‌گذارند که اگر خضر خواست وضو بگیرد 
و نماز بخواند. آب در دسترس داشته باشد. باور دارند که اگر خضر سراغ‌قاووت 
امده باشد. حتما جای شلاق او روی ان باقی می‌ماند. قاووت ر سر 
همسایگان و خویشاوندان تقسیم می‌کنند. آذربایجانی‌ها ضرب‌المثلی هم دارند که 
ترجمه فارسی آن می‌شود. «یلداشب خضره. قاووت غدای خضره». 


حوزه‌های فرهنگی مرکز ایران 


در مناطق فرهن‌گی مز کز ابران. خصر بزاوزنله نمازها شفادهنده بسماری‌ها. 
مشکل گشا و راهنمای گمگشتگان بیابان‌ها است و در قصه‌های عامیانه نیز جائی 
یافته است. 

در روستاهای دور و بر شتمنان: ازحمله در ده صوفیان از توابع سنکسر معتقدند 
که اگر شخصی در بیابان راه گم کند و با صدای بلند خضر را بخواند و از و باری 
بطلبد. خضر راه را به‌او نشان خواهد داد.همین طور بیمار یکه با صدای بلند از روی 
خلوص نیت خضر را صدا بزند. خضر شفایش خواهد داد.: در شهمیرزاد معتقدند 
که در شب «تبر مأسیزه۱۷6) در يك لحظه نامشخص آب‌ها 9 می‌شوند و جوی‌ها و 





۱۳۷ 


۱۳۸ 


آبشارها از صدا می‌افتند. باور دارند که درايین لحظه خواجه خضر می‌اید و هرکس 
دعانی «بخواند و حاجتی بطلید, حاجتش بر آورده می‌شود. هم چنین در شب 
«تیرماسیزه» يك نوع قاووت. و به‌اصطلاح محلی «تلخون»». درست می‌کنند که مرکب 
اشتنت از شاهدانه, کنحد. گردو, سبح نخم گشنیز تخم خربره و گندم. که الیته 
شاهدانه و گندم مواد اصلی آن است. قاووت را در بشقابی می‌ریزند و می‌گذارند 
روی تأقچه یا رف اتاق. معتقدند شب هنگام خواجه خضر می‌آید و به آن‌پنجه می‌زند. 
فاووت را صبح بین اهل خانه تقسیم می‌کننذ. در «تفرش» معتقدند که در 
لحظ‌نامعینی از شب جله بزرگ زمستان آب‌ها به‌خواب می‌روندو در این لحظه 
هر کش وعای بکیق بعضما شمان خراهناسته کهبا ال شتم: آن‌ها در شهمی راد 
قابل مقایسه است. 

در اغلب روستاها و شهرهای مرکزی ایران خضر راهنمای گمشدگان بیابان‌ها و 
مشکل گشای حاجتمندان است. اگرحاجتمندی چهل روز مرتب پیش از برآمدن 
آفتاب درخانه را آب و جارو کند. در روز چهلم خضر بر او ظاهر می‌شود و نیازش 
را پرمی‌آورد.دراین مناطق خضر را معمولا به‌صورت پیرمردی با لباس سبز و یا 
به‌صورت سواری رهگذر توصیف می‌کنند که اغلب بس از نابدید شدن تازه برای 
شخص حاجتمند شناخته می‌شود. همین موجب ببدایش شوخی‌ها. حکایت‌ها و 
ضرب‌المثل‌های بسیاری شده است که ذکر آن‌ها موجب اطاله کلام خواهد شد. 

گاهی در این مناطق اعتقاداتی هم دربارة خضر و رابط آن با فعالیت‌های 
کشاورزی و دامیروری دیده می‌شود. مثلا رابطه‌ئی که خضر در شهمیرزاد با آب 
دارد. از این گونه است. هم چنین در «خرانق» خمین درویشانی را که به‌سرخرمن‌ها 
می‌آبند بسیار محترم می‌شمارند. چون باور دارند که ممکن است یکی از آن‌ها خضر 
باشد. درخرانق. خضر گاهی به‌صورت چوپان ظاهر می‌شود. که چویان بودنش 
می‌تواند با باورهای کهن مر بوط به‌دامداری بیوند داشته باشد. در اصفهان در مورد 
آدمی که زیاد عمر کند می‌گویند عصای خضر به‌تنش خورده است. که با توجه 
به‌همسایگی اصفهان وفارس یادآور برکتی است که به‌اعتقاد روستائیان فارس 
عصای خضر برای خرمن‌های گندم دارد. 

به‌طورکلی در حوزه‌های فرهنگی مرکز ایران. به‌علت تسلط بیش‌تر فرهنگ رسمی 
و نیز به‌لحاظ ارتباط زیادتر روستاها با مراکز تعلیمات مذهبی. اعتقادات مربوط 
به‌خضر بیش‌تر رنگ مذهبی بذیرفته است. ولی با وجود این هنوز نشانه‌هائی از 
سیمای اسطوره‌ئی او در فرهنگ عامّهُ اين مناطق دیده می‌شود؛ که باز هم مثشل 
اغلب حوزه‌های فرهنگی دیگر عمدتاً با اب و با تولید کشاورزی و دامداری مربوط 


۲۳ ۱ 
(ادامه دارد) 


۸ غلامحسین ساعدی. اهل هوا. صفحه ۱۰۶. 


را در سفری که به آن حدود داشتند برایم گردآوری کر دند. 


۰ علی بلو کباشی. چابهار و بلوج‌های آن. محله دانشکده ادیبات و علوم انسانی دانشگاه نهر ان. 
سال ۰.۷۱۶ شماره ه۵او۶. 

۱ مطلب مربوط به‌بحرین از قول آقای علی‌اکبر جعفری نقل شده. که خودحدود سی سال پیش 
شاهد انجام این مراسم بوده است. به‌گفتة ایشان اين زیارتگاه را شخصی که خود متولی زبارتگاه 
خضر در میناب بوده و سیس به‌بحرین مهاجرت کرده., به‌وجود آورده است. او مدعی شده که محل 
زیارتگاه را در خواب به‌او نشان داده‌اند. در زیارتگا ههای میناب و جیرفت نیز در گذشته جمین 
مراسمی‌معمول بوده اشت: 


"۱ محمد حسین باجلان فرخی ومحمد اسدیان خرم‌آبادی. باو رهای مردم لرستان. بایگانی علمی 


گندم‌ها رشد کند و سافه‌های آن‌ها به‌هم بییچد. تا ار روش نا کول قربانی می کنند و خون 
قربانی را روی همان گندم‌ها باشیده با به‌پای آن می‌ریزند.در بعضی دهات به‌جای قربانی اداب 
دیگری دارند. اين را در کرمانشاه «کول» می‌نامند و در نقاط دیگر به‌نام‌های مختلف از قبیل کاکل. 
کا کلف: گوکیل و غیره نامیده می‌شود. در این باره نگاه کنید به : حسر و حسروی. پزوهسی در 
جامعه روستانی ایران. صفحه ۳ برای رعابت اختصار در صفحات بعد از این رسم با اعتماد 
فقط نام «کاکل» و «کاکل زدن» را به‌کار می‌بریم. 


۴ در اطراف زیارتگاه و جشمةٌ خضر زنده مارهای آبی فراوان است. 


۱۵ این محل به‌ستبت زیایی و آب فراوانی که دارد. از جند سال بسش به‌اردو گاه دولتی تبدیل شلد ه 
و اطراف آن را نرده‌های آهنی کشیده‌اند. 


۶ بهروز اشتری. ده صوفیان. بایگانی علمی مرکز مردم‌شناسی ایران 


۷ جشن «تبر ماسیزه» یکی از ائین‌های معمول در روستاهای کوهستانی مازندران. که مبتنی بر گاه 

شماری محلی ! ین منطقه است. اين جشن در روستاهای وافع در کوهبایه‌های جنوبی البرز مرکزی و 
از جمله در شهمیر زاد نیز معمول است. تير ماسیزه را در حدود نیمه دوم ایاانتفاه ۳ و 
بازماندةٌ جشن باستانی «تیرگان» است که در روز تير (سیزدهم ماه) از ماه تير در ایران باستان 
معمول بوده است. برای اطلاع بیش‌تر در این باره نگاه کنید به:ب سیروس طاهباز. یوش (تك‌نگاری) 
هوشنگ بورکریم. مراسم عید نوروز و جشن‌های باستانی در یکی از دهکده‌های مازندران. 


اسما) 
هبر و مزع شماره ۸ ٩‏ 


۱۳۹ 











اوبه.اویه 


عکس کزارشی از نادر مهربان 


کوه متتلان 7 دهی است با جند خانوار د فصا فصل سرما. و 


ی کب و 


خانوارهای بیشتری ی . شهرت این محل در آذربایجان شرقی, به‌علت وجود 
آب‌گرمش و نیز به‌سبب تمرکز اصلی اوبه‌نشینان شاهسون است. 

قوتورسوئی که می‌توان آن را به‌فارسی چشمه گال معنا کرد به‌عنوان نزديك‌ترین ده 
و مرکز استحمام ایل اهمیت زیادی دارد.اوبه‌ها به‌مسافتی که با توجه به‌سرسبزی 
انتخاب می‌شود در اطراف همین آب گرم و دامنه‌های سبلان اطراق می‌کنند و زمین 
اصلی ییلاق اوبه نشینان. کوهستان‌های اطراف سبلان کوه است. 

برای همه مردم آذربایجان, سبلان مظهر سرافرازی و زیبانی است. که سنگین و 
متین بر پهنه اين ملك نظر دوخته خاموش نشسته است. وهم سرچشمهة زایش‌های طبیعی 
است. شیفتگی به‌آن تا آنجا است که افسانه‌های فراوانی درباره‌اش ساخته‌اند و 
ترانه‌های عاشیق ها (خوانندگان مردمی) آذربایجان. مملو از تصاویری است دربار؛ این 
کوه و.رژیای آتشفشانش. 

اوبه‌نشین‌ها که «حرکت» عامل اصلی 1 است. همواره در اثر سالیان 
طولانی. مناسب‌ترین مناطق را برای تغییر مکان خود می‌یابند و دو فصل گرما و سرما 
را. نه برای خود. بلکه بیشتر برای دام‌هایشان می‌گذرانند. به‌این ترتیب که ییلاق 
کردن‌شان از اوایل خرداد شروع و تا اوایل شهریور با توجه به‌شرایط جوی ادامه 
می‌یابد. مدت سه ماه گرما را در دامنه‌های سبلان می گذرانند و بقه سال را دز دشت 
مغان به‌سر می‌برند. 

اوبه در زبان ترکی همان چادر است که از نوع دایره‌ای, با پوششی بیشتر نمدین 
دناد می‌شود. 

شاهسون‌ها رشه در زید کو دامی دارند و همه جیزشان به‌تغا سب رب تن دام انتخاب 
می‌شود. کم‌تر دیده شده چندین اوبه در يك مکان گرد هم جمع شوند. مگر در موافع 
محدودی که زمین اجازه؛ٌ قبول دام‌هایشان را برای چریدن بدهد. هم از اين رو وهم 
به‌سبب نبودن اجباری, مردان در اوبه. زنان شاهسون هیثتی خشن دارند و گونی تمامی 
نیروی طبیعت و محیط را درخود جمع آورده‌اند. 


استواری این مردم در ستیز با طبیعت شکل گرفته است. از این رو کم‌تر فرد ضعیفی 
درمیان‌شان دیده می‌شود. چرا که محیط اجاز؛ زندگی به‌ضعیف نمی‌دهد. در نتیجه, کل 
ایل. هميشه از صافی طبیعت گذشته است تا به‌اکنون خویش برسد. مردان به‌خاطر 
دام‌ها هميشه در مناطق دور از دسترس هستند و رفت و برگشت‌شان معمولا چندین رور 
طو ال می کشد. به‌نظر می‌رسد که مادرسالاری در ابل حکمفرماست ولیکن برای مردان 
اهمبتی بی‌اندازه قائلند. 

فشلاق. جالب توجه در میان اوبه نشینان وجود بچه‌هائی است که درس می‌خوانند. 
در زمان قشلاق. در دشت مغان. آنهانی که به‌آبادی صاحب مدرسه نزديك‌ترند 
بجه‌های‌شان را به‌مدرسه می‌فرستند هرچند وجود بجه‌ها در زنل کر داخلی‌شان خیلی 
مهم بر است و بسیاری از کارهای خانه را که به‌طریقی به‌دام‌یر وری منتهی می‌شود انجام 
می‌دهند. به خصوص بسران که در کار گوسفندداری بهتر بن یاور بدر جو دهستند . دختران 
درمیان اوبه‌ی که بتوانند قالی بافی می‌کنند و منبع درآمدی برای خانواده به‌وجود 
می‌آورند. قالی‌های بافته شده طرح‌هائی بسیار زیبا دارند. يك قالی ۳*۵ متری نتیجه 
سه الی چهار ماه کارشبانه روزی دو تا سه دختر بر روی دار است. و آن را از چهار تا 
پنج هزار تومان می‌فروشند. تولید غذائی‌شان رابطة مستقیم بادامپروری دارد ولا 
لبنیات است. تنها موقعی گوشت گوسفند می‌خورند که حبوان مربض و درحال مرگ 
باشد. 

موهبت بزرگ زندگی‌شان نزدیکی آنها بهآ بگرم‌های معدنی است وگرنه از لحاظ 
1 


۳ دِ ۳ ِ 2۵ ‌ یه ی ۳۹ وا حِ م م ٩‏ 2 : 





و سحتی تن انتتت: که آنها را ورزیده و مقأوم بار می‌آورد. 


قسمت بالای اوبه قله سبلان و سمت راست آن یخچال معروفش دیده 
می شود. 
داخل اوبه. در اين اوبه دار قالی بوسیله دو دختر برپا شده است. با وجود 





۱۳ 


۱۳۲ 


داشتن سماور از آتش در سوراخ زمین برای چای استفاده می‌شود. 
دختران قالی باف شاهسون 

زنان شاهسون. انتخاب پوشش ظاهریشان دقیقاً به‌سن و محیط اطراف 
پستگی دارد. 

افراد يك خانواده. 

سنگ‌چین وسط عکس محل نگهداری گوسفندان است که در بیشتر 
مواقع در بغل اوبه ساخته می‌شود. 

زن شاهسون بطرف «قوتورسوئی» میرود 

کف اوبه بوسیله قالی و گلیم ساخته خودشان پوشانده ميشود. بعلت 
تماس با شهری‌ها بچه‌ها بیشتر ظاهری شهری دارند. 

اجاق برای پختن غذا معمولا در خارج از اوبه برپا می‌شود. بعلت کمبود 
درخت هیزم بسیار مشکل تهیه می‌شود. 

پسر بعنوان مرد خانواده در نبود پدر هدایت حرکت افراد خانواده را بعهده 
گرفته است. 
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يك تفسیر سیاسی 
و يك مقالسه 


از هفته‌نامة : 


بر سه درمطبوعات 


4 هي زیر نطر ثورای نویسند ان 


دور جدید شماره ۱۰ 
یکشنبه ۲۲ مپرماه ۱۳۵۸ 






۱ مه ,*39 ب 


ایرانی و ضرورت 


اتحاد ملی 


سفر آشتی‌جویانه‌ی صادق طباطبائی 
به بحرین ر حمله‌ی هماهنگ برخی از 
اعصتاعع انیت و روحاسشت به 
«دخالت‌های» حکومت عراق در ایران. 
جهت دییلماسی ایران را در برابسر 
تایب ری تساه ارت : 
جدا کردن حساب کشورهای نفت‌خسز 
کرانه‌ی جنوبی خلیج فارس ازعراق ! 
طریق دراز کردن دست دوستی بسوی 
اان و امادگی زا روباروئی ۳ نقهشی 
که گفته می‌سشود عراق دون دامن .زدن 
به‌ناارامی‌های کردشتان هو رستان 


۱۳۶ 


رز 


بازی می کند. بس از جند ماه اشاره‌های 
سرزنش‌آمیز به «تحريك‌های کشور 

همسایبه». حمله‌ی بی‌برده به‌حکومست 

عراق در شرایطی صورت می‌گیرد که 
نبرد در کردستان و خراب‌کاری در 
خوزستان وسعت یافته است و در سطح 
خارجی. سوریبه (با تاربیخجه‌ی 
چشمگیری از تیرگی رابطه با رژیم بعث 
عراق) بریشتیبانی خود از جمهوری 
اسلامی ایران تاکید کرده پذیرفته است: 
که در برطرف ساختن دلگیری بحرین و 
کوبت و دویی از ایران وساطت. کند, 


در همان حال نشانه‌هانی در دست 
است که عراق می‌کوشد به‌یافتن منافع 
مشترکی میان خود و دولتهای عرب در 
خلیج فارس در رابطه با چیزی که 
«خطر حکومت ایران برای اعسراب» 
بنداشته می‌شود. جبهه نیرومندی در 
خلیج فارس برای مصاف با ابران 
بگشاید؛ و در این میان مصر و سوریه, 
باانگیزه‌های متفاوت می کوشند ابتکار 
عفر ,۱ ارت رای کرک مفو نود 
آنکه‌مصر وعمان, به‌رهبری امریکا, برای 
عفط تنات: و آهتت متطفه نو نهر اشت: از 
جریان نفت. تشکیل يك پیمان نظامی را 
به‌منظور دفاع در برابرخطر دخالت 
ازخارج بیشنهاد کرده اند. 

از دیدگاه دولت‌های کرانهة خلیسج 
فارس. «خطر حکومت ایران برای 
اعراب» در استنباط‌های اتهامی زیر 
می گنجد: 

۱ حکومت فعلی ابران به‌زماست 
روحانیون در سر دارد که النگوی 
سیاسی تشیع را در بیرون از مرزهای 
خود بیاده کند و زیر شعار «تشکیل 
امت واحد. و قفش کراتو انفلاب 
اسلامی» حکومت‌های سنی اقلیت د 
عراق و بحریین را بران‌دازد و با 
حکومت‌های سنی اکثریت عربستان و 
کویت به‌ستیز برخیزد. ادعا می‌شودکه 
سرکوبی اقلیت‌های نژادی سنی عرب و 
کرد در خوزستان و کردستان. نشانه‌ای 
از این جنگ «شیعه‌سنی» است._ که 
و ابعاد خارجی به‌خود خواهد 
گرفت. 

ُ- حکومت فعلی ابران در بی درهم 


شکستن قومیست عرب و تصرف 
سرزمین‌های آنهاست در ایبن زمینه 
مانور اخیر نیروی دریاشی ایران و 
سخنان ابت‌الله روحانی بیرامون الحاق 
بحرین به‌ایران را نمونه می‌آوردند. 

حکومت‌های عرب خلیج فارس در 
برابر این تهدیدهای فرضی دست 
به اقدام‌هانی زده‌اند: 

کویت وعربستان و مصر (در جهت 
ایفای نقش زاندارمی در خلیج و گریز 
از وان ناشیاه ف راردا کسب:ذیانت) 
آشکار ساخته‌اند که ازبهرین. در برایر 
تهدیدهای خارجی (یعنی ایران) حمایت 
نظامی خواهند کرد. عراق نیز در این 
زمینه ابراز تمایل کرده است. این 
کشورها. چند تن از امام جمعه‌ها و 
رهبران شیعه 3 که جانبدار حکوست 
اسلامی ایران هستند بازداشت با اخر اج 
کرده‌اند و فعالانه تماس‌های 1 
خود را ۱ داده‌اند. سعدون 
حمادی, وزیر خارجه‌ی عراق در گفتگو 
با تشوبه الانباع گفته است: که انران 
رای نستحان: دافن: تفساوت»سشاشبیت 
خارجی خود با دییلماستی شاه. سه 
جزیره‌ای را که رژیم پیشین ایران در 
اوائنل سال ۱۹۷۰ در خلیج فارس 
اشفال ِ" به‌امارات 7 بازگرداند 
(ناظران سیاسی ايران [اين پیشنهاد] را 
گونه‌ای مقابله به‌مثل در برابر دعوی 
حاکمیت ایران بر بحرین تلقی می‌کنند) 
حکومت‌های کرانه‌ی خلیج فارس در 
همان حال دست درکار تقویت «عرب 
گرانی» به‌عنوان پادزهری در برابسر 


«شیعه گرائی» اتهامی ایران هستند و ۹ 


۱۳۷ 


بنابه گفته‌ی مقامهای ایرانی» در خراب 
کاری‌های خوزستان جاپای برخضی 
ازهمسایگان ایران بیداست. همه‌ی اینها 
چنان حساسیت و گرمائی به‌ارضاع 
منطقه داده است که حتی سوریه (با 
حکومت علوی افلست خود) برای 
عقب‌نیفتادن از عراق و مصر (که انديشه 
سرکردگی 


۰ ۱ ۳ 
سح ( ۱۵ له , 
ی گت ات ان تا 


دارند) و ادامه‌ی 
از کمك‌های کشورهای 
نفت‌خیز عرب. اعلام کرده است که 
بحرین جزء تجزیه ناپذیر مت عرب 
است. 

ایران در پاسخگوشی به‌بیم‌ها و 
نگرانی‌های کشورهای عرب سیاست 
یکدست و مشخصی نداشته است. و 
سخنان گروهی از روحانیون در زمینه‌ی 
دعوت مسلمانان عرب به‌قیام علیه 
حکومت‌های طاغوتی» بی‌مرزی انقلاب 
اسلامی ابران. کوشش در راه ایجاد 
حزب جهانی مستضعفین و غلیسه 
مستضعفین بر مستکبرین دنیاء و حمایت 
از تبعیدی‌ها و کوج کرده‌های مخالف 
خوان عراق و بحرین به‌ایران» با 
تأکیدهای مداوم وزارت خارجه مبنی بر 
احترام ب‌حاکمیت کشورهای همسایه و 
عدم دخالت در امور داخلی انپبا 
ناهمسانی و در بیشتر موافع تضاد داشته 
است.اما ظاهراً دراین هفته‌نامه [هفتةٌ 
میان ۱۵ تا ۲۲مهر تااندازه‌ای این تضاد 
به‌هماهنگی و وحدتی درمیان سخنان 
دولت ( صباغیان. فروهر. قطب‌زاده) و 
روحانیت (آیت‌الله منتظری) پدید آمد: 
عراق را دشمن و توطثه گر دانستند. و 
گفتند که ایران چشم طمع به‌خاك 


۱۳۸ 


کشورهای‌دیگر خلیج فارس نداردو دریی 
خصومت با انها نیست. 

با اين حال نمی‌توان تصور کرد که 
انعکاس ابن دییلماسی اعلام شده. 
به‌جدانی کشورهای عرب منطقه از 
عراق بینجامد. زیرا عواملی‌که پیوند و 
همکاری آنها را در رابطه با ایران 
ضروری ساخته عمیق‌تر از این‌هاست., 
آنها از پیروزی انقلاب اسلامی ايران 
بیم زده‌اند. زیرا اگر صدور انقلاب در 
کار نباشد جلو تأثیر انقلاب را نمی‌توان 
گرفت. برخی از حکومت‌های عرب 
منطقه ساختی ارتجاعی ور استبدادی 
دارند و به‌انحصارهای بین‌المللی نزديك 


هستند و می‌ترسند شهر وندان. اس ۳ 
- وه 


مسلکشان که عموماً از رهبری سیاسی 
کنار گذاشته شده‌اند از انقلاب ِ_ 
الگو بردارند و از مجرای اسلام قیا 
کنند. طبیعی است که کت ۳ 
اسلامی ابران و دست نیافتنش 
به‌وعده‌هاشی که در عرصهی ازادی 
واستقلال و برابری و رفاه به‌مردم داده 
است آرزوی بزرگ دولتهای ارتجاعی 
عرب است. زیرا به‌اين طریق می‌توانند 
تحقق نایذیری آرمان‌های جمهوری 
اقلاشی: ابر انوا تلم کنتد. ین برانتی 
بعیذ نیست‌که باره‌ای از این کشورها 
برای رسیدن به‌آرزوی خود به‌ارتکاب 
باره‌ای تحریکات وسوسه شوند. 

اما ایران باید در برابر اين نیروها چه 
موضعی بگیرد؟ روشن است که کار 
بابد. هماهنگ در دو جبهه داخلی 
وخارجی انجام شود. سوای پرهیر از 
هر گونه عملی که دخالت در امسور 


همسایگان تلقی گردد باید همبستگی 
هدفدار مردم روز به‌روز تقویت شود تا 
در برابر سبل‌های احتمالی سدی محکم 
یدید آید. این همبستگی تنها از راه 
برقراری برابری اقتصادی - سیاسی 


۰ درحامع یله ج . 


هرگونه راسست روی» نظامی‌گری 
افراطی. انحصارطلبی. و تحرك مردم 
علیه یکدیگر به‌بهانه تفاوت‌های فکری, 
ما تق کشت وهتلر ی | بخ و بن 


بش آورده ات 


خطرناك با کشوری را یه 
که مجهزترین نیروی نظامی عرب در 
خلیج فارس است. و نی کهاخ صرورت 
اتحاد ملی ببشتر از هميشه مطر ح 
می‌شود. اتحاد منی به‌تفاهم ملی نیازمند 
. که حضرت آبت‌الله 
شریعتمداری در این زمينه رهنمود 
داده‌اند) تفاهم. از هت لهیست: او 
احترام متقابل و توجه به‌حقوق مشروع 
خلق‌ها به‌دست می‌آید نه با تکیه‌ی 


ان و (همع ان 





می‌انحامد. تمام عیار به‌زور. 
سست به عسراق. امت‌دان رو در روني یاشار 
۷ دکتر محمود عنایت: ۳ 
, 
۰ 
۸ 


,2 ۰ 
نکران نشوید دیکتاتوری 


این گونه شروع می‌شود 


یکی از اقابان فقها 


خص او 


مفین نحت در باره ماده 9 به‌وا گذاری فرماندهی کل فوا 
مو ده ا اند که ت به‌دنبا کار ند ار , و ‌ با 


۹۹ 


۳ 


م۳ 


و ای 

شاه مخلوع هم وقتی حزب بی‌بدیل و بی‌عدیل رستاخیز را تشکیل داد همین حرف 
و و و ی ی در نقطه‌نی 
از ربعم مسکون تشکیل شود که همه افراد يك مملکت عضو ! تیا شلف دتفا تا مر 
مملکت‌داری و این طرز تحزب می‌خندد طعنه و تسخر می‌زد که: «ما به‌دئیا چکار داریم. ِِ 


لاک چا چا ات اک اک ات اک ۱ با ۲ کب ۲ ۲ ی رپ ها ی هک اک اک ی 3۳۳ 


۱۳۰ 


دنیا هر غلطی می‌خواهد بکند و هر رجزی می‌خواهد بخواند. ما با رستاخیزمان به‌سوی 
تمدن بزرگ می‌رویم» وقتی به‌او می‌گفتند که در قرن بیستم هیچ مملکتی نمی توأند مجرد 
و مجزرا از خانواده بزرگ ملل روی رمین» و بی‌اعتناء و بی وجه به‌قضاوت ساير ملت‌ها 
زندگی کند و عصر ما عصری نیست که ملتی علی‌رغم بندها و پیوندهانی که وی را 
به‌جهان متمدن مربوط می‌کند در مسیری مخالف و معارض با افکار عمومی ده‌ها گام 
بردارد به‌غرور و تفرعن افاده‌مرام می‌کرد که اين منم طاووس علیین شده. وین منم 
نافوس علیین شده. غریبی‌ها باید پیابند و مملکت‌داری را از ما یاد ۹ 

دیکتأتورها ممکن است هدف‌های متضاد و متعارضی داشته باشند ولی شبوه و 
جرد در وصول به‌هدف بت لا یکی است. دیروز وفتی شرح مداکرات روز 
پنج‌شبنه مجلس خبرگان را می‌خواندم و می‌دیدم که گر وهی علی‌رغم مخالفت جمعی از 
همفکران و هم‌مسلکان خودشان کوشش می‌کنند که همه قوای مملکتی و اختیار همه 
شئون و امور ملی اعم از تعیین فقهای شورای نگهبان و نصب اعظم مقامات قضانی 
کشور و اعلان جنگ و عقد صلح و فرماندهی کل قوا و اتخاد تصمیم درباره عزل رئیس 
جمهور را به‌مقام واحدی واگذار کنند به‌یاد جماعتی افتادم که در طلو ع استبداد بهلوی 
و در اولین مجلس رضاخانی کوشش می‌کردند که اختبارات و اقتداراتی از همین قبیل 
را با استدلال و احتجاجی مشابه به‌شخص رضاخان تفویض کنند. 

من سحنی را که آقای مکارم شیرازی در مخالفت با اصل مدکور بیان کرده است 
اینجا تکرار می‌کنم که آن نیروئی که دستگاه پر جبروت شاه را سرنگون کرد قوای 
مسلح سه گانه نبود بلکه شور و ایمان صادقانه و خالصانه و شجاعت و شهامت انقلابی 
بود. خود ابت‌الله خمینی به‌کرات به‌این واقعیت اشاره کرده است که معجزه خدانی این 
انقلاب در آن بود که مردمی با دست خالی و تنها به‌مدد ایمان بر دستگاهی که تا دندان 
مسلح بود و به‌قوی‌ترین تجهیزات نظامی اتکاء داشت غلبه کرد و آن‌ها که امروز از 
پبشت تریبون مجلس خبرگان لزوم تسلط فقیه را بر قوای مسلح سه‌گانه شرط دوام نظام 
انقلابی قلمداد می کنند ۳ هت لروم افتدارات تن و دامنه‌دارتر را 
به‌همین طر بق توجیه‌خواهند کرد -در حقیقت در اصالت و شرف انقلاب مردم ایران شك 
می کنند. اگر قرار بود که اسلحه و زور و ضرب اسلحه و فرماندهی بر قوای مسلح حافظ 
و حارس حکومت‌ها باشد و دوام و بقای نظامات سیاسی را قوه قهریه تضمین کند شاه 
هنوز بر سر کار بود و کائوکی در ریتنام و ایدی امین در اوگاندا و سوموزا در نیکارا گونه 
به‌سلاخی مشغول بودند. اما به‌ نظر می‌رسد که گوش اقایان بدهکار این حرف‌ها نیست. 
مراحل اصلی تراژدی آغاز شده است و آن‌ها که با اصل ولابت فقیه موافقت کرده‌اند و 
به‌قول خودشان «با ییاده شدن ان به‌این شکل» مخالفند اندك اندك متوجه می‌شوند که 
وسیله‌ها از هدف جدا نیست و به‌قول قدما آخر هميشه تابع اول است و وقتی بنای يكث 


ی ی ار با ی ی تاد .بای کت اد ی یا ی با ار ی ادن تن تک ۳2 


نظام بر خشت کجی استوار بود سایر خشت‌ها هم کج خواهد بود.وقتی قرار شد که 
طبقه‌ئی به‌عنوان تافته جدابافته همه شئون سیاسی و اجتماعی يك جامعه را در 
قبضه قدرت خویش مسخر کند نمایش به‌همین شکل پیش می‌رود. ابتدا سخن 
از فقاهت و حوزه فقاهت و مرجعیت و اعلمیت بود و وقتی عده‌نی اظهار نگرانی 
می کر دند که استبداد نعلسن دارد جانشین ات3۱3 جکمه می‌شود اگر با جماق 
تکفیر رو بر و نمی شد و رس «ضدانقلاب» نمی‌خورد ۳ مهم به‌سمباشی 


القاء ایح 3 ا اش و این بود که طبقه روحا: هیا 
و الفاء شبهه می‌شد. ان چه به‌نا دید و ای ی ۶ 


حکومت ندارد و انسصارطلب نیست و هیچ قدرتی ‏ 0 تشکری ره تور را 
نمی‌خواهد قبضه کند اما ز عشق تا به‌صبوری و از حرف تا عمل هزار فرسنگ است. 
نترسید چیز مهمی نیست. ابتدا مجلس خبرگان زیر نگین حضرات درآمد و طبقه‌ئی که 
باید فقط در قلوب مردم منزل و ماوا داشته باشند اکثر کرسی‌های این مجلس را 
اشال: ردنت »الا که کر یرد زعوزه ارت ریز لو ضب اعظم منابات 
قضائی هم بر آن مزید می‌شود و برای اين که همه این قدرت‌ها به‌خوبی اعمال شود 
لازم است که قوای مسلح و فرماندهی فوای مسلح نیز در شمول تصرف مرجع واقع شود 
و سرانجام برای این که همه اين اقتدارات تکمیل شود مقامی مثل رئیس جمهور هم 
مادون فقبه قرار بگیرد. آن‌ها که از حدود ولایت فقبه نگران بودند حالا متوجه می‌شوند 
که اين حدود الی ماشاءالله می‌تواند امتداد بیدا کند و تمام اين دلائل هم به‌اين سخن 
برمی‌گردد که اگر رئیس جمهور یا عالی‌ترین مقام قضائی. يا فرمانده نیروی زمینی یا 
فرمانده نیروی دریائی و هوائی و با هر مقام و مرجعی که سرش به‌تنش می‌ارزد دستی 
۱ زیا خطا کرد فقبه بتواند او را | ز کار برکتار کند. من نمی‌دانم اگر ما تا این حد دجار 
تحط‌الرجال هستیم که يك رئیس جمهور يا يك فاضی با يك سپاهی قابل اعتماد در 
میان اين همه آزادیخواه و خیل مبارزین انقلابی نمی‌توانيم بیدا کنیم پس چطور دست 
به‌انقلاب زده‌ایمی و اگر سخن از احتمال است و اقایان می‌خواهند باب يك فتنه و توطله 
احتمالی را با تدبیر واگذاری همه اقتدارات به شخص فقه مسدود کنند این ایراد مطرح 
ری 7077۱ 


باشد؟ و مقاب که اهد از تخلف فرماندهان نظامی و اعظم مفامات فصا: 
می که می حو ز‌ گر ن صامی. ز بت قصانی ز حمی 


رئیس جمهوری جلوگیری يا آن‌ها را عزل کند اگر خودش ی تیار لغزش شد و از 
اختیاراتش به‌نادرستی استفاده کرد چه مقام و مرجعی در مقابل او خواهد ایستاد- اگر 
بگوئیم که فقیه يا بالاترین مرجع روحانیت مافوق انسان است و هرگز اشتباه نمی‌کند 
سخنی گزاف و خلاف واقعیت وحتی خلاف اصول و احکام مذهب گفته‌ايم و معقول هم 
نیست که کسی هم اپرمرد و مافوق انسان و در زمره معصومین و طاهرین باشد و هم 
برای حفظ خودش نظیر افراد عادی به‌قوای مسلح اتکاء کند حون لا محا له این حرف 





۱۱ 


۱۳۲ 


مطر ح می‌شود که چنین فردی را همان قوای ماوراء طبیعی و مافوق انسانی حفاظت 
می‌کند و احتیاجی به‌توپ و تانك و مسلسل نیست - می‌ماند این فرص که چنین فقیهی 
يك فرد عادی با همه خصوصیات انسانی و قوت‌ها و ضعف و محاسن و معایب احتمالی 
يك انسان باشد در این صورت از آیت‌الله خمینی و شرائط خاص امروز که بگذریم 
هیچ منطقی حکم ز نمی‌کند که همه اقتدارات و اختبارات ناظر بر شئون حیاتی يك ملت 
1 دربست به‌دست فرد واحدی بدهیم و با علم به‌این که تنها مختار غیرمسئول. ذات 
باری تعالی است يك موجود انسانی را در عین مختار بودن مافوق همه مسئولیت‌ها 
بشناسیم. این همان استبداد فردی و تسلط مطلقه و مستقله‌ای است که مرجم واحدی را 
مافوق میلیون‌ها انسان زنده قرار می‌دهد و ملت ایران برای شکستن دور جهنمی آن 
قیام کرد. اين همان نظم نامبارکی است که دوام و بقای آن اهانت مستقیم به‌مقام 
انسانی میلیون‌ها ایرانی شرافتمند به‌شمار می‌رفت و خود آیت‌الله خمینی به‌سقوط و 
انقراض ان فتوا داد. 

تمرکز همه اختیارات سیاسی و نظامی در يك مقام - و ترجیح اراده و تشخیص و 
شعور و تصمیم او بر ساير بندگان خدا به‌اين معنی است که سایر افراد در صلاحیت و 
کفایت و فضل و بذل و حلم و دانائی و آگاهی به‌پای آن مقام نمی‌رسند چنین سخنی 
به‌شرحی که خواهد امد مخالف همه آن اصولی است که انقلاب ابران برای استقرار و 
تنفد ان‌ها اغاز شد. 

۱- تمرکز اقتدار در يك فرد با توحید مخالف است زیرا در نظام توحیدی همه برادر و 
همه برابرند همه مسئول و همه غمخوار بك‌دیگر ند اما در نظاماتی که همه قدرت‌ها 
ب‌دست يك فرد يا يك طبقه تفویض شده جامعه به‌دو طبقه حاکم و محکوم تقسیم 
می‌شود. 

افای بنی‌صدر یکی از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی در کتاب «کیش شخصیت» 
که ظاهرأ قبل از تشکیل جمهوری اسلامی منتشر کرده است می‌نویسد: «تمرکز و تراکم 
قدرت در جامعه در دسته قدرت‌جویان و قدرت‌برستان التنذاشتت: نف خزود می‌آورد. 
تفانلات: رو طلت نا نان نموت سر کتت. که فذرت: ۱ و مطلق مي‌شود تا 


نمایلات زورطلیی ر! چنان بقویت می خند ررش برین و مطلی می 
بدان‌جا که حتی آن‌ها هم که می‌خواهند نظم فساد را براندازند در سازماندهی الگوهائی 
را ار تکاثر قدرت می‌شوند. فدرت‌جویان» فهرمان‌برستان و 
قدرت‌برستان يك قومند. شمار زوربرستان ایرانی و فرنگی و عرب و ترك و تاجيك... 
این شعر فردوسی است: 

جهان تا جهان جای زور است و بس 

مکافات بی‌زور گور است و بس 

زوریرستان از به‌کار بردن زور لدت می‌برند حتی اک علیه خودشان باشد. از این رو 


تا یا اه ایک ی با ی ها با ی بای با با با با مه ی با بای اه ی ی تا هم یب 0۳۹۹ 


است که زوریرستان کاریذیر ابتکار عمل را به‌قدرت حاکم می‌گذارند و قدرت حاکم 
نیز همواره پسند خود و پسند عموم را یکی می‌دأند و اگر کسی جرئت کند خلاف رأی 
ارف شاک وا 

۲- تمرکز قدرت در بك فرد برخلاف اصل بعثت است زیرا بعثت عبارت است از 
حرکت تلاش و مجاهدت دسته‌جمعی انسان‌ها برای عبور از سد «هویت‌های فردی و 
وصول به‌هویت کامل, و به‌جامعه‌ئی که در آن جز خدا حکم نراند» - بعثت یعنی حرکت 
دائمی انسان همراه ساير انسان‌ها به‌این قصد که همه به‌يك هویت برسند و از عبودیت 
ول کی طاغوت‌ها آزاد شوند و حال آن که در نظاماتی که همه قدرت‌ها در دست یك 
فرد متمرکز است هر انسانی برای نجات جان و حیثیت خویش از شر دیکتاتور فقط 
به‌منافع و مصالح خودش فکر می‌کند و جز محدوده حقیر آمال و مقاصد خویش دنیای 
دیگری را نمی‌شناسد و اين چنین است که زندگی هر انسان همچون جزیره‌نی 
دورافتاده با حصاری از سوداها و اغراض محدود مادی و خصوصی از سایر انسان‌ها 
جدا می‌شود و هر انسان به‌صورت گرگ انسان دیگر در می‌آید. 

۳ تمرکز قدرت در يك فرد با اصل امامت مخالف است زیرا در امامت هر کس با 
استعداد و قابلیتی که دارد در اداره و تنظیم امور و مدیربت جامعه شرکت می‌کند. باز 
به‌قول آقای بنی‌صدر «زمینه رقابت و تعدد هویت و تشخص در چنین جامعه‌ئی نیست. 
زمینه دوستی و عشق و رسیدن به‌يك هویت است.» و ایضأً به‌قول همو «در امامت يك 
تن به‌جای يك ملت (و گاه دنیا) تصمیم نمی‌گیرد و اين کار را ضد ارزش می‌داند. بلکه 
همه در تصمیم شرکت می‌کنند و تصمیم را در آزادی از وابستگی‌ها می‌گیرند و در هر 
تصمیمی, در گذشتن از خود و نزدیکی به‌خدا را می‌جویند. اما در جامعه‌های قدرت‌طلب 
و استبدادی مردم هدفی و ارزشی جز سلطه‌جوئی و غلبه کردن نمی‌شناسند از اين رو 
«ادمیان يا شیرند و با گوسفند یا خودکامه و رهبرند و يا آلت - در جامعه‌های امروزی 
رهبر کسی است که خوب بتواند رقبای خود را از میدان بدر کند. استعدادهای دیگر را 
قربانی استعداد رهبری خود کند و به‌دیگران مثل موم شکل بدهد و همواره موقعبت خود 
را به‌عنوان يك موجود استثنانی حفظ کند و ابرمرد بافی بماند.» 

۴ تمرکز قدرت در يك فرد منافی با عدالت است زیرا عدالت وعدل ضابطه 
تشخیص امامت است از رهبری مبتنی بر زور عدل اسلامی به‌روایت آقای بنغی صدر 
«یعنی حد و رسمی که در آن همه به‌يك اندازه نسبت‌به‌يك‌دیگر فعالند.» و چنین نبست 
که «یکی همه کاره و دیگری هیچکاره. یکی رهبر و بقیه آلت. یکی فعال و بقیه فعل‌پذیر 
باشند.» 

ه و بالاخره نمرکز قدرت در يك فرد با اصل معاد نیز تضاد و تناقض صریح دارد 
زیرا اگر صحیح است که معاد چیزی جز فردائی به‌یاداش عمل امروز و ارزش نهادن 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


به‌فردا به‌جای امروز و دیروز نیست. در این صورت وقتی سرنوشت جامعه‌نی در تحکیم 
و تثبیت يك طبقه خاص معلوم و محتوم شد و تقدیر میلیون‌ها انسان در اسارت 
تصمیمات مرجم واحدی از هر نوع تغییر و تحولی محروم ماند هر نوع امید به‌فردای 
زمانه و اینده‌ئی که باید بازدة حرکت و مشغله امروز باشد بوج و بی‌معنی خواهد بود و 
این جنین است که اندیشه‌ها در باس و نومیدی و دلسردی از جوش و جدبه باز می‌ماند 
و جامعه در اسارت نوعی جمود به گورستان ارزوها تبدیل می‌شود. 

من مخصوصا در تعربف ارزش‌های اسلامی همه حرف‌ها را از قول اقای بنی‌صدر 
نقل کردم تا نشان بدهم که تفویض اقتدارات سیاسی به‌يك فرد با ارزش‌هانی که 
ایدئولوگ‌های نظام موجود در کتاب‌های خود به‌دست داده‌اند منافات صر بح دارد اما 
البته در عرف سیاست معمولا بین گفتار تا کردار تفاوتی است که بعضی از رندان به‌آن 
«واقع‌بینی» نام داده‌اند. امامت و بعثت و عدالت و آزادی, همه از سخن‌هائی است که تا 
قبل از تشکیل جمهوری اسلامی به‌گوش مردم خوانده می‌شد. اگر به‌فول فردوسی 
سخن‌ها به‌کردار بازی نیست و اگر اين قصد در میان نبوده است که قبل از انقلاب 
برای جلب دل‌ها و فکرها با سخنانی دلاویز و دلسند و دل‌شکار راه تصرف قدرت 
هموار شود و بعد از استقرار حکومت همه آن وعده‌های طلائی به‌بایگانی تاریخ سیر ده 
شود اکنون زمان عمل و نوبت انصاف و عدل و شجاعت و یایمردی و یایداری در تحقق 
آن وعده‌هاست. روزی که آیت‌الله خمینی به‌تهران بازگشتند در گورستان بهشت‌زهرا و 
نر .هر ان شهدا وراه اراد جمله‌نی گفتند که من هیج وت زا فزاقوتن نمی کین 
حرف ابشان ناظر به‌قانون اساسی سایق و به‌اين معنا ر مضمون بود که مجلس موسسان 
رضاشاهی حق نداشت که برای نسل‌های آینده که ما هستیم قانون بنویسد و ایندگان 
را مکلف به‌اطاعت از قانونی کند که برای گذشتگان تدوین می‌شد. 

جائی که برای نسل‌های غایب و علی‌رغم نسل‌های غایب هر نوع تعیین تکلیف 
و تدوین ضابطه و قانون غیرعادلانه باشد برای مردمی که حی و حاضر و شاهد و 
ناظر بر حوادث زمانه هستند. تدوین و تصویب قوانینی که معارض و منافی ارزش‌ها 
و آرزوها و آمال قشر عظیمی از روشنفکران و هوشمندان جامعه است به‌طریق ارلی 
ظالمانه‌تر است. تجربه حکومت شاه برای اثبات حقانیت این سخن گویا بابد کافی 
باشد که تمرکز و تراکم فدرت در يك مقام و مرجع واحد هیچ مسئله‌ئی را حل 
نمی‌کند و فرماندهی بر قوای مسلح به‌معنای فرماندهی بر روح و انديشه مردم 
نمی‌تواند بود. فانتوم زا کتهق زان اعر هی توافت مشکل قتا باشد و روح 
اطاعت و تسلیم را در دل مردم بنشاند چیزی به‌نام انقلاب هرگز به‌وجود نمی‌امد و 
۳۹ هم به‌وجود می آمد به یبر وزی نمی‌رسید. آنان که باد می‌کارند طوفان درو خواهند 


کرد. 





9 
ماو 


ادبیات ایران در قرون متمادیه هماره از جنگ خیر و شر و بیکار یزدان و 
آهزمخن ,سح کفته: اخساسات عاليه اسان دوش و رای انبای شیر راد 
دل‌ها انگرخته ازاین هنن ها دون اخلای.2 فرهنگ مردم ابران بلکه در 
ادبیات و مدنیت جهانی تاثیری بسزا و عمیق داشته است. 
ادبيا ت معاصر نیز کم و بیش این وظيفة بزرگ یعنی هدایت و تربیت 
مردم را انجام داده و در جنبش آزادی ایران سهم بزرگی به‌عهده گرفته. 
بخصوص عده‌ای از نویسندگان و شاعران در طی جنگ اخیر با اصولی که 
حریت و فضیلت و فرهنگ جهانی را مورد تهدید قرار داده بود به‌مبا 
شتا هه بل را کار سا خن 
مامتان کت کار وم کی یزان که ارستا نها 
مباحثات کنگره بر می‌آید وظایف دیگری در مقابل و ایران و جهانیان 
هه داز کباش جر آ شاه اقعام ققتمن درتطر کرفن مرا هی 
اب کنعره اززوشد اسبت که لسن کان ایزان دزن نظم و تشر نت دیرین 
ادبیات فارسی, یعنی طرفداری از حق و عدالت و مخالفت با ستمگری 3 
ی را روا مایت تیآ بان وه از راو و عدل و دانش و دفع خرافات 
هواخواهی نموده پیکار بر ضد اصول و بقایای فاشیزم را موضوع بحث و 
تراوش فکر خود قرار دهند و به‌حمایت صلح جهانی و افکار بشردوستی و 
دموکراسی حقیقی برای ترقی و تعالی ایران کوشش کنند. 
آب کنگره آرزومند است که نویسندگان و شاعران به‌خلق روی آورند و 
پدون اینکه افراط روا دارند در جستجوی اسلوب‌ها و سبك‌های جدیدی که ۹ 
۱۳۵ 


رزه 


ًُّْ کنگره آرزومند انتتتن: ۸5 مناسیات فرهنگی و ادن موحود بسن ملت 
ابران و تمام دموکراسی‌های ترقیخواه حهان و بالاخص اتحاد شو روی بیش از 
پیش اشتوان کف به نفع صلح و بشربت توسعه باید. 

۳ کن‌گره ازهشت مدیره انحمن روابط فزهت‌کرن ابران یا اتصاد 
جماهبرشوروی سوسیالیستی که انعقاد این کنگره از اتعاوات: هسته آن 
به‌شمار می‌رود شناسگر از نت 

۵ کنگره تأسیس يك کمیسیون تشکیلات موقتی را که بنیاد اتحاديةُ 
گویندگان و نویسندگان ايران را بی‌ریزی کند ضروری می‌داند و اجرای این 
منظور را به‌هیئت رئیسه محول می‌نماید. 


تیرماه ۱۳۲۵ 
در اين گنکره ۷۸ نفر از نویسندگان و شاعران ابرانی حضور داشته‌اند که 


دهخدا. طبر ی بزرگ علوی: کشاورزه معین ‏ نوشین نیمایوشیج و 





بیانیه اجتماعی. سیاسی 
واصول زیباشی شناسی 
سندی‌کای محسمه‌سازان. 
نقاشان و کارگران فنی 
مکزيك )۱٩۹۲۲(‏ 


سندیکای مجسمه‌سازان. نقاشان و کارگران فنی توجه خود را به‌نژادهای 

بومی معطوف می‌دارد که قرن‌ها تحقیر شده‌اند. به‌سربازانی که به‌دست 

افسران‌شان به‌جوخه‌های اعدام سپرده شده‌اند. به کارگران و روستائیانی که از 

دست روتمندان تازیانه خورده‌اند» و به‌روشنفکرانی که بورژواها را تملق 
۱۴۶ 


نگفته | ند. 

ما در کنار آنانیم که نابودی نظامی کهنه و بیرحم را خواهانند: نظامی که 
در 0 کارگر کشاورزی» در 1 حال که خود کزست‌گن می‌ کشد» برای 
سیاستمداران و اربابان باوه‌گو غذا تولید می‌کند؛ نظامی که در آن. کارگران 
صنعتی» در حالی که خود از سرما بخ می‌زنند و در بیغوله‌ها بیتوته می‌ کنند. در 
کارخانه‌ها بارجه می‌بافند و با کار دست‌هاشان زندگی را برای واسطه‌ها و 
روسبی‌ها دلپذیر می‌سازند؛ نظامی که در آن. سرباز سر خ‌یوست. زمینی را که 
خود کشته است قهرمانانه باز می‌گذارد و زندگیش را برای ابد فدای کوششی 
عبث می‌کند تا بینوائی قرنها را که بر چهره‌اش خشکیده است از آن بزداید. 

کار اصیل نژاد ماء از مهم‌ترین تجلیات بدنی و روحی گرفته تا 
بی‌اهمیت‌ترین‌شان. همگی بومی و بنیادی است. هنرهای خلق مکزیبك. با 
استعداد شگرف و ستایش‌آمیزشان. در خلاقیت زیبائی که خاص خودشان 
است. سالم‌ترین تجلی روحی در جهان است. و اين سنت. بزرگترین گنجينة 
ما است. بزرگ از آنرو که به‌خلق تعلق دارد و به‌همین دلبل است که هدف 
اساسی زیبایی‌شناسی ما باید به‌سوی تجلی هنر سوسیالیستی و محو فردگرائی 
بورژوایی باشد. 

ما نقاشی به اصطلاح «سه‌بایه‌شی» و هرگونه هنر مورد علاقه محافل 
روشنفکران سطح بالاا را رد می‌کنیم. زیرا هنری اشرافی است؛ و کليه 
اقتکال هت تارستیی میسان را هزات رود 

ما اعلام می‌کنيم در اين لحظه دگرگونی اجتماعی که از نظمی فرتوت 
به‌مرحله‌ئی جدید گام می‌نهيم. آفرینندگان زیبایی باید نهایت کوشش را در 
تولید آثار ایدئولوژیکی «هنر برای خلق» به‌کار برند؛ هنری که مانند امروز 
دیگر تجلی ارضای فردی نباشد بل به‌هنری مبارز و آموزشی برای همگان 


بذل گردد. 


اين بیانیه به‌قلم هنرمند انقلابی مکزيك - دیوید آلفارو سیکیروس - 
به‌سال ۲ نوشته شده و همه اعضای سندیکای مجسمه‌سازان. نقاشان 


بیانیه. سرشناس ترین چهره‌های هنری وانقلابی مکزيك دیده می‌شوند. 


۱۳۷ 


۱۴۸ 


کیومرث منشی‌زاده 


هام از ات کت آهان دراه 
اشیم اهل افراط و تفریطیم, یلك جا 
جهل‌ستون می‌سازيم. يك‌جا بی‌ستون. 
اگر هم شیخی بسازیم یا می‌شود شیخ 
اشتر اط: اگر شهع ۱ مطانی ی کلیتتا ‏ 
تربیت می‌کردند می‌شد حاج میرزا 
اقا 


9 در طول تاریخ حکیمان در بیرامون 





اهمبت بحه حرف‌هائی زده‌اند که فقط 
به‌درد بچه‌ها می‌خورد. ولی ِ در این 
باره جیزی خواهم گفت ؟ له ردجور 
یا ان ات هس 
خیلی خوب است. فقط حیف که بزرگ 
می‌ شود. 

اخطار: نبذیرفتن اين تعریف» کوششی 
ات .ار ترا انیا عدم درك خودتان 
از بعد چهارم. 

قاطیغو ریاس: حسن بچه‌دار شدن این 
است که بالاخره جدول‌ضرب را یاد 
می گیر یم و سأله «بازرگانی دو توب 
۰ را حل می‌کنيم. 
تعلیل: تنها علت نازانی 
کودکی که هرگز نبوده است برای به‌دنیا 
تبصره: نازانی تصور مرگ یاخته‌هانی 
انیت کهاه رگد چهونخوی تس انند: 
نتيجه اخلاقی: برخی از اشخاص 
عقیم می‌بندارند که عقیسم بودن در 
خانواده‌شان موروئی است. 
المصراع:میرات پدرخواهی علم پدر آموز. 


بارجه وت 


۵ بعد از مدت‌ها خدا جهار نابفه 
به‌منطقه دانسوب ارویا عطا کرد: 
انيشتین. مارکس. فروید و کافکا 
(اين بار را درست فهمیدید: همگی 
نهودی هستند ). 

تکمله: خداوند خدا جون می‌دانست که 
کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند برای 
اثبات علاقه خود به‌یهودیان. هیتلر را 
مسیحی خلق کرد(نقطه 


9 شعر نباید موزون باشسد. چرا که 
انسان موزون فکر نمی کند. 


9 مردی که عاشق زن خود باشد باید 
به چشم پزشاه مراجعه کند. (راستی 
برای یلک نف و مراحعه 


مر ایس و ی 7 


به چشم سك ك حه راهی وحود دارد؟) 


ه فالکنر گفته است: «اولین نویسنده 
امریکا وولف است. دومیش ویلیام 
فالکنر(!). سومیش جان دس پاسوس و 
چهاربیش ارنست همینگوی». 

سژال: #9 که دربار:ة علت 
شکسته‌نفسی آقای فالکتر سئوالی بکنم 
می‌خواستم بپرسسم مگر نویسنسدگی 
یا نف اتید وان اس که ار ورد 
داشته باشد؟ 

نتیجه اخلاقی: اضان از دسنت اسن 
آمریکانی‌ها! 


فضاوت نکند, و دزد واقعی کسی است 
که حداقل يك بار فضاوت کرده تا تنت: 


ی ادوارد هشتم. امیراتوری انگلستان را 
با ازدواج با يك بیوه زن آمریکانسی 
عوص کرد (شتاسشتت انگلیسی‌ها را 
می‌بینید ؟) 

نتیجه اخلاقی: دو کس در دو حسر 
اشتباه نمی کنند: انگلیسی در نتقنا بت : و 
احمق در خوشبحتی. 


تن 


زن. عمبقاً سطحی است. (وای به آن 
که عمیق هم باشد). 


ه در آن دبار که تامش را به‌شما نخواهم ۹ 


۱۳۹ 


و بهلوانی بود که عادت داشست 
روزهای عید الاغی را با دندان بلشد 
کند. 

سوال : به‌نظر شما. در ای لحظات 
تار بخی, الا ع دربارة انسائیت جه فکر 
می‌کرد؟ (می‌خواهم فکر شم را 
بسنجم). 


9 اسیانبولی گفته است که بهترین رفیق 
يك مرد. در لت کر مادر اوسست. در 
جوانی اسیش. 

نتیجه ریاضی قضیه در سلسله 
۵ برای این که مادر انسان هميیشه 
رفیق او باشد به‌ناجار مادر انسان باید 
يك اسپ باشد. 

نتیجه اخلاقی: بی‌جاره سروانتس که 
در میان ملتی به‌دنیا آمد که چنین 
ضرب‌المثل‌هائی دارد. و بیچاره‌تسر از 
سروانتس, اسبش. که مادری را در حق 
او تمام گرا 


9 حمایت از بره‌ها بسیار منطقی است 
ولی گرگ‌ها هم در این میان حقی 
دارند. (راستی مگر خدا. تنها خدای 
بره‌هاست؟) 


و شعر هميشه در لحظه‌ئی که نباید. 

تبصره: هیچ چیز بیش‌تر از میهمان 
ناخوانده به‌شعر شبیه نیست. و دریغا که 
نفس‌گیر می‌شود (البته برای خواننده). 


0 فلسوفان را به تیه د سسسه می‌توان 


۱3۰ 


تفسیم ی 

دا اول کسانی که رباضات می‌دانند. 
شا تن ارسطوء دکارت. کات اسبی‌نوزا. 
مارکس. انيشتین و هایزنبرگ. (این‌ها 
ی دوم کسانی که رباضات 
نمی‌دانند. مانند سقراط., نیجه. شوین 
هاور هایدگر و شاگردش سارتر. (این‌ها 
دسته سوم کسانی که حتی فکرش را هم 
نمی کنند. مثل ایتادان دانشگاه و اقای 
پاپادوك. 

دوست می‌داشت مردم بسر افتانتشن 
بدانند دوست‌تر می‌داشت که هر دوره 
بیش از دورة پیش, مردم شیر قهوه‌ئی 
رنگ هائیتی به‌او رای بدهند. چنین 
مردی. با باروت و آهنن: نامرد زنسن 
جمهوری بود و تازه خرقه را هم 
به پسرش بخشید. 

نتیجه اجتماعی: در برضی جاها 
رباست جمهوری می‌تواند سلطنتی 
ناشك: 

پرانتز در پرانتز: البته آقای با پادوك 
رگ خی فک را هم فراوان دوست 


‌ ‌‌ 


۳۹ 1 ۳ . .۱ 
۳ (/ سرب ۱ 


وری نمبر بود. و 
از فروش خون بریده‌رنگ ملت هائیتی 
شش نی اش سرد با اه هافر 
می‌کرد. (بیچاره) 

مساله: تعیین کنید چه کسی بیجاره 


مادهٌ واحده: جه خوشبخت می‌بودم من. 
اگر می‌توانستم کاغذ عاشقانه‌نی برای 
آقای پاپادوك بنویسم. (در آن صورت 
ای ی هرز 3 
می‌توانستم حسابی دلخورش کنم.) 


9 يك عیب دیگر شعر خوب هم این 
اشنتت:. که کاهصی فتخفد ان ار زا 
نمی فهمند. 

اخطار: منظور از گاهی. همان هميشه 
انسست:. که عوام آن را گاهی هماره نمز 


9 انتظار خوشبختی. انتظار ملاقات با 
کسی است که نمی‌شناسیم در اشتاه 
راه آاهن شلوغی که هنوزساخته نشده. 

تبصره: خوشبختی قلمرو ابلهان است. 
نتیجه اخلاقی: بلاهت آمرزش است. 
در همین دنبا. 


8 ازدواج با نزدیکان. خود کشی از دور 
اس : 

ارشادالعوام؛ کسی که بلندبلشد فکر 
می‌کند نزدیکان خود را دور می‌کند. 
اخطار: کسانی که شعر بلند می‌نوسند 
وقت این را ندارند که قسمتی او ان را 
خط بزنند. 


۵ بهعکمت همه جیزها می‌شود بی برد 
مک کف دوشاخگی رش زستم. 


6 نام اکثر نوابغ فرانسه یا ژان است با 
پل و با ژان - پل. 


صضد عقیده: خدا با خ خلق ژان ت بل 
پلموندو به‌نبوغ فرانسوی خیانت کرد. 


9 زندگی ما با ششصد - هفتصدسال 
بیش فرقی نکرده است جرا که ما هنوز 
هم که هنوز است زن خوب و فرمانبر و 
بارسا را بر زن ناخوب و نافرمان و 
نایارسا برجیح می‌دهسم. (اتبن شتا 
می‌دهد که ما زنی می‌گيریم که باب 
دندان شیخ اجل باشد نه خودمان). 


6 بزرگ‌ترین اختراعی که بعد از رادیو 
شده. تلویزیون است. و بزرگ‌ترین 
اختراع بعد از تلویزیون, پاره‌آجری که 
به‌سوی آن پرتاب می‌کنیم. 

اخطار: اين کار سبب دلخوری کلفت‌ها 
می‌شود و رواج سلف‌سرویس. 

نتیجه اخلاقی: تلویزیون تراکتور مفز 
است. 


ی بارسانی در انزوا. انزوا در بارسائی 


7 


ه اگر گاندی به‌اندازة خروشچف جاق 
و چله بود هند هرگز به‌استقلال 
نمی رسید. 

نتیجة پارا کلینی‌کوس: استقلال هر 
کشور رابطهةٌ مستقیم دارد با طرز کار 


غدد مترشحه رهبران ان. 


و گفته شده است که بول خوشبختی 
نمی آورد. 

پرهان خلف: بی‌پولسی خوشبختی 
می‌آورد. (البته برای نزول‌خواران). 


۱2۹ 


ی هه 





۱ ۳ 





در زمزمه و فریاد 


داریوش مرزبان 
چاپخانه پارس - بها ۲۵ ریال 


در زمزمه فریاد. نام دفتری است 
بیست برگی در برگیرندة هفده قطعه 
جمله‌های شعرگونه, تالیف داریوش 
مرزبان. 

مولف این دفتر به‌جای آن که این 
۸ یادداشت‌های احساسی راء تنها 
سیاه مشق‌های دوران تجربه‌اندوزی 
بیانگارد. آن‌ها را به‌اصطلاح به‌ر یور 
طبع اراسته و نشر داده است. ان هم با 
بهانی نه در حد برابری کیفیت و کمیت. 

شاد کر انذدشه.و ویان. اشعیار ات 
دفعل تا ان شاشت: که و وا شاه 
حوش دفتر را پیابد و از رسم و 
ترتیب یلکانی جمله‌ها چشم بیوشد. 
نمی‌تواند. دست‌کم. گزارش شتابزدة از 
بعضی اتفاقات روزمره زندگی مولف را 
بیا بد. 


به‌سلامتی مرگ! 


مندو پارسی 
بها ۷۵ ریال 


درختان را / درختان را / که در کنار 
آته/ در یناه افتات / خشکنده اند. 
«به‌سلامتی مرگ!» نام مجموعه 
شعری از مندو - پارسی. و آن چنان که 
در وانسین ماه‌های از نفس افتادگی 


رژیم منقرض است. و بیداست که وقتی 
بازتاب عاطفه به‌هیجان آمده شاعر با 
ان اد رها اد 0 


ٍِِِ حادنه‌ها بيامیرد. کمتر مجال وفت 
وتنام ۳ 

و بدین گوئه است که زبان شعری 
کمابیش استوار و یکدست شاعر بیانی 
نامتعادل می‌یابد و به‌ورطه بیچیدگی ۲ 
ابهامی بی‌سبب و یا صراحت و عریانی 
لطمه زننده فرو می غلطد. برای تمون4 


چشم پوشید که شاید شاعر به‌گمان 


نوآوری آنها را به کار گرفته شنسا یا 
اه دی کار د فما 


نمی‌نوان بی‌دفتی در گم لعل بهی» 


نکن «بجای» مکن در 2 
مرگ» راناشی از شتاپزدگی دانست. 
مجموعه «به‌سلامتی مرگ» نشان 
دهندهٌ ظرفیت‌های حسی و پیانی و توان 
تال کضانن قارع است که با کسیر ده 
توفان در. تفتیدگی فقر و درد جنوب 
ترر هت انز اشتشبا اشستت دق ری 


) شعر «سلامتی 


حتی اگر بعموان از کلمه مهحور وحدشش می‌تواند بازتاب‌های 


«اجیده‌ام» و ترکیب نادرست «جانتوزتر» روشن‌تری از تصویرم ستم به‌دست دهد. 


«مقدمه‌ای بر چب حقو ق» 
دکتر محمدتقی دامفانی 
بها ۱۲۵ ریال 


«ریشه‌های حقوق موضوعه جدید ایران را باید در سال‌های قبل از ۱۳۳۴۳ هجری 
فمری و تاریخ اعطاء مشروطیت. جستجو کرد... چنین نیست که روزی چند نفر 
نشسته‌اند و يك قانون اساسی نوشته و آن را به‌توشیح سلطان رسانده و از فردای آن 
روز دست به‌کار تحریر و تنظیم قوانین مدنی و جزائی و اصول محاکمات و غیره 
برده‌اند. حقیقت آن است که گرده قوانین مصوب پس از مشروطیت. سال‌ها قبل ریخته 
شده که دست رسی به آن‌ها و مطالعه آن‌ها برای شناسائی کامل حقوق موضوعه‌ما بسیار 
مد و بلکه لازم است.» 

با این مقدمه است که دکترمحمد تقی دامغانی کتاب «صدسال بیش از این» با 
«مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران» را. تنظیم و تدوین کرده است. کتاب حاوی 
شانرده مقاله در زمینه معرفی و بازشناساندن اسناد و متون و مبانی قانون و حقوق جدید 
ایران است صرفنظر از برخی داوری‌ها مانند (قضاوت درباره شخصیت میرزاحسن خان 
اغتمادالسلطته: هر رنت فو زاعلی غانن بعاختالدوله. ش ده شلد از تاضرالذیرن. شاهو 
قاتل یکی ازبزرگترین دولتمردان اصلاح‌طلب تاریخ معاصر ایران یعنی امیر کبیر ) اسناد 
و مدارك مستند و گران بهائی که مولف در تنظیم مقاله‌ها و پژوهش‌های خود بکار 
تفش ترایز کوشته‌هانن: ار تاه ار نی وا ونوا نتفر ارعها کشت فا نوناق 


۱0۳ 


باخته‌اند اشکار کند. 

بی‌مناسبت نیست که برای مزید عبرت تاریخ نکاتی از مواد نخستین قانون مدون در 
زمینه حقوق جدید ايران بعنی «کتایجه قانونی کنت»* را که در سال ۱۳۹۶ هجری 
قمری به‌دستور ناصرالدین شاه قاجار تهیه و اجرا شد نقل کنیم. کتابچه قانونی کنت 
جزوه‌ایست بیست و چهار صفحه‌ای در شرح وظایف بلیس و ۵۸ ماده جزاثشی که 
مجازات‌های جنائی. جنحه‌ای. وخلافی برای جرائم تعیین شده است. 

در صفحه اول این کتابحه ناصرالدین شاه نوشته است: 

«نایبا لسلطنه - این کتابچه قانونی کنت را خواندم. تماماً بسیار به‌قاعده و درست 
است. يك دو فقره. کم و زیاد کردیم ملاحظه کنید... و الخ» 

در باب جنحه و جنایات بر ضد دولت و مذهب: 
ماده ۳۸- کسی که کتابی انتشار دهد که بر ضد مذهب با دولت و ملت بوده باشد از ینج 
ماه الی پنج سال حبس خواهدشد. ماده ۱۷- کسی که بد می‌گوید. و تمسخر می‌کند 
مذهب خود را برحسب حد تقصير او از جهل و هشت ساعت الی شش ماه حبس 
خواهد شد و از پنج تومان الی صد تومان جریمه گرفته می‌شود... 


* نسخه چاپی اين کتابچه در کتابخانه مجلس سنای منقرض شده ضبط است. 
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0 دوستداران صمل بهرنگی. به‌مناست سال‌گرد خاموشی او 
هنوز قطعاتی برای درج در مجله می‌فرستند. آنچه در زیر می‌آید 


نامت؟ 
صمد. 
- شغل؟ 
کر ر. ر. در محل چرنداب زاده شدم. ساده و بی شمله بیله‌ام اما گول 
کوج ر هرگز نمی خورم. روری دوبار نان ر بر تخت سیاه دهقان ندرپس 
اد 
" بسبارخوب. کافی‌ست. بر ونده‌ ات صمد. حه سباه انتشت! 
۳ 
مب نو با تمام برهنه‌ها و کاسه به‌دستان و کودکان بی کقش و مردم 
مسلول و سفره‌های نان در ارتباط بوده ای اقا. 
ان نله مرت پیداست که نمی‌خواهی ادم شوی. 
بت رف من سال‌ها تلاش کرده ام ط آدم بشوم. 
4 این جرم کوجکی سست. باید و کر بشود. در حانهات هم اسنادی 8 
۵۵ ۱ 
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بیدا شده است. 

جه؟] 

صدها هزار عکس از تاول عمیق و چرکی یاها... بیکار بوده‌ای؟ 

- بیکار؟!... شاید من بیش از آن که شما کار می‌کنید کار کرده‌ام. زیرا 
اکنون که در برابر این دادگاه ننگ ایستاده‌ام آگاهم که در گبلان مردی به‌نام 
سلیمان بی‌نان شب ماند. به‌خانه نرفته و در حواشی میدان‌ها راه می‌رود. و در 
گنبد يك دختر فقیر دبستانی خواب خط‌کش می‌بیند. و هست سفره‌های 
فراوان که نان در آن حکایت سیمرغ و کیمیاست. 

- باری بهر جهت. جرم تو محرز است و مسلم: رابطه با طوایف محروم. و 
درد دل با رنجیدگان, و پشت با به‌قوانین. 

- ایکاش‌هر کسی يك لحظه در سراسر عمرش چون من لکد به‌قوانین اقویا 
می‌زد. 

- ساکت! ببهوده وقت را تلف نکنید! شما. یعنی صمد, به‌جرم رشادت» 
تلاش در نیکی, تماس با مردم. جنگ با ستم, فرداء نهم. در آب‌های ارس 


عرق می‌شوید. 


مرنبه 


جو بار کوچك خون 
عظیم‌ترین ابشار عالم بود 
و مرگ 

در جامٍ باد 


طعم ستاره می‌داد. 


از آسمان روز 
دیری 

بر خاك کب خشك تلخ 
گلهای سرح بار ید 


شهرمناره‌ها شد خاك از گردباد خون. 


و یار 
درفش زلف‌سیاهش چه سوگوار 
در رهگذر باد 


به‌اهتراز درآمدا 


روز را دوامی نبود 

و مرغان منتظر 

دریا را 

آوازی دوباره می‌خواندند. 

۰ 

با تاريك‌ترین لحظه 

تنها 

چراغی عبور ما را نظاره می کند. 
احمد علی‌پور 


(مسجد سلیمان) 
























بمجره 
ده نار ده لیعی وم ریگ و از ون 
پر ۶ ی ی رمابه سدیم 
که باد کهنه و مسموم 
ز چهار چوب‌عتیق شکسته پیکر ما 
به‌ هر ره می گذرد. 
چه ناسزاست تحمل 


دراین عبور عفن! . . اب 
جمره موسوی بور 





دو طرح از سعید احمدی (خرمشهر ) 

نوشته‌اند: «دو سالی است که طراحی 
شاید دلیلش درس و مدرسه بوده ات7 ولی. 
خوب. امسال دیپلم گرفته‌ام و شاید بتوانم 
به‌طور جدی به‌آن بپردازم...» 

اميدواريم اقای احمدی «شاید» را با 
«مسلما» عوص کت و تردیدی در موفشست 
خود نداشته باشند. جاپ طرح دیگری از 
ایشان را که حال و هوای جداگانه‌نی دارد 
به‌یکی ازشماره‌های آینده موکول می‌کنیم. 





با سپاس فراوان از زحمتی که در ترجمه 
آن مطلب تقبل کرده‌اید گمان می‌کنم بیذیر ید 
که جاپ ان در کتاب جمعه جندان خوشایند 
نخواهد بود. اگر مایل باشید می‌توانیم آن را 
برای چاپ در اختیار نشر یه مناسبی بگذاریم 
با استثنائا ان را به‌ادرسی که محبت می کنید 
بش شم با نهر مو نیا شنت سح 
برای چاپ دیگر بخش‌های آن کتاب در 
اختان بر شاستی اسر ار شتماست: 


9 آقای علیرضاصدرمحمدی 

تا کنون نته. بار افزتتاه تغییر کرده است. 
ملاحظه می‌کنید که نرسیدن مجله گناه دفتر 
توزیع بیست. 

آفای رحمانی (دانشجوی دانشسگاه 
ابوریحان) 

خوب بود پیش از آن که شخصاً تصمیم 
بگیریدکه منظور آقای دکتر آدمیست 
شخص موردنظر شماست. دست کم 
لطف می‌کردید و از ما می‌پرسیدید - 
بنابراین همین قدر عرض می‌شود که 
تلقی شما درست نیست و هیاهوی 
تنشبتت از بر سر هیسچ به‌راه انداخته‌اند. 
اقای د کتر وت از شخص دیگری نام 
برده بودند که بس از بیاده کردن مطالب 
از روی نوار. با بیشنهاد یکی از 
دوستان, ایشان موافقت کردند که آن 
اسم به‌اشاره پر گزار شود. 
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آقای مجید امین‌مزید نوشته‌اند: 
در صفحه ۱0۰ شماره ۵ کتاب‌جمعه, در 


بانویس مترجم راجم به‌یناهنده شدن 
چند افسر جوان به‌شوروی به‌گمان : 
اینجانب اشتباهی رخ داد. تا آنجا که 
من اطلاع دارم افسران نامبرده بس از 
جند ماه به‌اذربایجان ازاد شده بازامدند 
ویك سال در آن سامان در ارتتن 
ادربایجان(حکومت ملی)خدمت کردند. 
نان از شکست تیش : ادا حخان. جرد 
که برخی از اینان به‌شوروی پناهنده 
شدند و حند تن نبز به‌عراق رفتند که 
بعدها به‌دولت ایران تحویل داده شدند و 
سال‌ها در زندان بودند. البته ار کسانی 
در مورد افسرانی که به‌اتحاد شوروی 
رفتند اطلاعات دقیق دارند جا دارد که 
در اختبار مجله قرار دهند جرا که رقت 
و صحت مطالب تأریضی مندرج در 
کتاب جمعه ارزوی هر ازادان‌دیش 


ایرانی است. 
۱۳۵/۰ 


لطفاً تمام نمایشنامه «اسم شب» را بفرستید. 


آقای الف. گاهبار (تهران) 

از لا موی عار هع کاتون 
نویسندگان ایران که فعالیت‌های اخیرش را 
مورد ال قرار داده!ید. 

اما در باب «مباحثه افتصادی». که نوشته‌اید 
«در شمارهٌ هشتم نبودا!» نکته‌نی هست که 
بهتر بود پیش از این طی بادداشتی به‌اطلاع 
خوانندگان علاقه‌مند خود رسانده باشیم, ان 
تشکلن اس هر ها ایا ی نله 
است. 

گفت و گوهائی که در جلسات من گر 3 
کتاب جمعه صورت می‌گیرد و روی نوار ضبط 
می‌شود» یس از بباده شدن روی کاغذ. گاه از 
صد و صدوینجاه صفحه بزرگ نیز برمی گذرد. 
چاپ تمام آنها به‌هیج وجه امکان ندارد. زیرا 
اولا تمرکز فکر و ضابطهٌ ذهنی که در نوشتن 
هنشت ور گفتی تست و انیا -طنعن است. که 
نمی‌توان فی‌المثشل نیمی از صفحات يك 
شماره را به‌ممز گرد اختصاص داد. بذسن 
ترتیب» ناگزیر ابتدا یکی از همکاران دائمی 
مجله وظیفة تلخیص و ترتیب آن را متعهد 
می‌شود و پس از بایان اين امر و تکثیر نسخ 
ماشسن شدهٌ مذاکرات. هر يك از 
شنر کت کنتد فان کو :یاف ان واگ 
گفته‌های خلاصه شده خود را مرور و حك و 
اصلاح می‌کنند تا سرانجام مطلب برای چاپ 
آماده شود. تنها بیاده کردن نواره گاه بیش از 
يك هفته وقت می‌برد. و گاه تلخیص و ترتیب 
مطلب پیاده شده نیز نیازمند فرصتی بیش از 
این است. در مجموع عملا به‌ایین نتیجه 
رسیده‌ايم که هر يك از جلسات میزگرد ما 
به‌طور متوسط نیازمند سه تا چهار هفته کار 
مداوم است. و این امری است که قبلا 
محاسبه نشده بود. معذلك امیدواريم بتوانیم 
ترتیبی بدهییم که در موضوع میزهای گرد 
کتاب جمعه که توجه گروه کثیری از 
خوانندگان را جلب کرده است وففه‌های 
طولانی پیش نیاید. 

دیگر نوشته‌اید که «با تودهٌ کارگر ارتباط 
ضعیفی دارید» حق با شماست. و اگر 


به‌نخستین میزگرد کتاب جمعه توجه کرده 
باشید دلیل آن را در می‌بابید. البته اگر 
«ارتباط خطابی» ما بناگزیر با تودهٌ کارگر 
ضعیف است در عوض نه فقط هرگز از توجه 
به‌مسائل اساسی طبقه کارگر غافل نبوده‌ايم. 
بلکه این توجه هميشه در صدر وظایف ما 
فرارداشته است. 

در مورد اشعار و نوشته‌ها و داستان‌هائی که 
به‌دفتر مجله می‌رسد متأسفانه کمترین مجالی 
برای گفت و گو و اظهارنظر منتقدانه نیست. 
آنجه می‌رسد. اگر در حد قابل فبولی بود 
به‌نوبت خود در مجله می‌آید و گرنه بایگانی 
می‌شود و السلام. 


9 اقای حسین بنانی 

فرهنگ بزرگ ایرانی بارها وبارها در برابر 
خطر انکار مطلق قرار گرفته و هر بار از 
مصاف حق و باطل پیروز و سربلند بیرون 
اه است. تارب‌کی به‌روشناشی حاکم 
نمی‌شود» نگران نباشید. دست گرم شما را 
۳ 


9 جمعی از دوستداران کتاب جمعه 
(تهران) 
ما خود از نخست در صدد بوده‌ایم که 
شطرنج اختصاص بدهیم. لی‌کن هنوز 
همکارانی برای این مقصود نیافته‌ایم. اگرخود 
شما می‌توانید در اين امر کارگشا باشید. گوی 
و میدان! 
آقای محمدفرخی (مشهد) 
«رنجیده خاطر و کله‌مند» نشوید. کار ما 
آن قدر فشرده است که فرصتی برای نظر 
دادن روی يکايك مطالبی که به‌دفتر مجله 
می‌رسد باقی نمی‌ماند. این قدر را مسلم 
ئ يف ی سا ۳ 
بدانید که هر نوشته خوبی را ارج می‌گذاریم 
و به‌چاپ می‌سپاریم. 
آقای احمد فلاح (قوجان) 
یادداشت‌هانی را که مرفوم فرموده‌ایند 
بفرستید. ممنون می‌شریم.] 
۱0۹ 





هی فرب 
بب سس مسا سیب ۱ 
عکانوت تودستدکا نیت ‌ 


بدههبت ند 7 
۰ همت سو ۰ 
وای‌ناسران ۶4 ۰ ۰ 










ده ۷ 

































































